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  :موضوع

  

  

  »ره« نقد و بررسي ديوان سيد رضي

  :استاد راهنما

  جناب آقاي دكتر محمود ابراهيمي

  

  :استاد مشاور

  جناب آقاي دكتر صادق فتحي

  

  :توسط

  يحيي محمدي

  

  دانشگاه كردستان

  1384دي ماه 
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  )ره(نقد و بررسي ديوان سيد رضي

  

  .......پايان نا مه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد 

  

  :توسط

  

  .......تصويب و ارزشيابي شده توسط  كميته پايان نامه با درجه

  

  

  ......)محل امضاء( استاد راهنما و رئيس كميته............................... آقاي دكتر 

  مرتبه....................................... آقاي دكتر 

  مرتبه...... ...................................آقاي دكتر

    مرتبه........................................ آقاي دكتر

  دانشكده ادبيات

  دانشگاه كردستان

  سال دفاع پايان نامه

  1384ماه ........
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  :تقديم                                                            

  كليد جنت حق مهر تو باشد اي دل                                                   

  بهاي جنت او بوسه به خاك پايت                                                  

تقديم به روح مادري كه صداي دلنوازش                                                                                                                

مايه ي آرامش دوران كودكي وياد آن                                                                                                                                               

  .موجب آسايش بزرگسالي ام بوده است

  تقديم به دستهاي زحمتكش پدر عزيز و مهربانم                                            

  و به شريك زندگي همسر فداكارم                             

  ....و نوگلهاي باغ زندگي، اميرو ايلياجانم                                    
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  سپاس 

فرصتي پيش آمد تا زباني به ستايش كساني بگشايم كه چراغ علم ومعرفـت را در درون  

 لذا از تمامي مربيان و معلمـان و اسـاتيد محترمـي كـه در    . بنده ي حقير برافروخته اند

طول اين ساليان در آموختن الفباي زندگي زحمـت كشـيده انـد  و مرارتهـا ديـده انـد       

مخصوصاً از اساتيد دوره كارشناسي از جمله دانشمند . صميمانه تقدير و تشكر مي نمايم

محترم استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر محمود ابراهيمـي و اسـتاد فاضـل و انديشـمند     

زانه گرانمايه جناب آقاي دكتر شيوايي و همچنين از جناب آقاي دكتر صادق فتحي و فر

اساتيد دلسوز و بزرگوار جناب آقايان دكتر جعفري و دكتر رسـول نـژاد كمـال تشـكر و     

  .قدرداني را دارم

لازم به يادآوري است كه از اساتيد برجسته ي دوران كارشناسي مخصوصاً اديب توانـا و   

تهراني و دكتر باستان و دكتر مرامـي و دكتـر    استاد ارجمند جناب آقاي دكتر نادر نظام

  .طهماسبي تقدير وتشكر نمايم

شايسته است از همه كساني كه زحمت بنده ي حقير را متحمـل شـده انـد مخصوصـاً      

  .خانواده ي محترم همسرم و پدر بزرگوار ايشان نهايت تشكر و سپاس را دارم
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  :گزيده ي بحث

و خيال به پرواز درمي آيد ولي ابزار توانمنـدي اسـت   هرچند كه شعراصيل با  بال وهم  

شـاعر  «  يا» فقيه شاعر« .كه با قدرت سحرآميزش عقلها را مي شكافد و كارگر مي افتد

نيز در كنار استدلالهاي عقلي و فقهي، سخنان رسا و شيوا را به خـدمت گرفتـه و   » فقيه

شاعري كـه  . ها جسته استبراي بيان مقاصد و تحقق اهداف از سلاح كارآمد شعر بهره 

نام و آوازه اش مديون  ذوق نثري اوست، همان ذوق وعلاقه اي كه وي را وادار كـرد تـا   

كه صيد گوهر بار آن نـام صـياد را بـر تـارك     : خود را به اقيانوس بي كران بيان دراندازد

 كه رشحاتي از كلام امير بيان و مبـين قـرآن، اميـر   » نهج البلاغه« .ادب جاودان ساخت

رضـي  . است ك رضي طوق افتخار آن را تا ابد به گـردن آويختـه اسـت   ) ع(مؤمنان علي

غواص خردمند درياي      بي كران ادب خود مروادريد ناشناخته ي ايـن درياسـت كـه    

ما نيز در پي شـناخت او دفتـر   .  معرفي او به جهان علم و ادب، خود ارزش ديگري دارد

كـه لـوح مانـدگار او در پهنـه ادب     » ديوان اشـعار « هآثار او را يك به يك ورق زديم تا ب

بررسي ديوان اشعاري كه بازتـاب آراء و  . وعرفان است ما را شيفته و شيداي خود ساخت

افكار ادبي و عرفاني و نمايانگر چهره علمي ودر حقيقت عصاره ي مكتوب سـيره عملـي   

نـدگان و تشـنگان   اوست مي تواند در راههاي پر پيچ و خم و تاريك كنـوني بـراي جوي  

اشعار نغـز و دلنشـين، مخصوصـاً غزلهـاي عارفانـه و      . معرفت، رهگشايي مطمئمن باشد

عاشقانه ي او به ما مي فهماند كه شاعر دلسوخته خود ، اسير كمند عشـق الهـي اسـت    

رضـي كـه خـود    . كه براي تفهيم در قالب عشـق محسـوس زمينـي تبلـور يافتـه اسـت      

نمـي گشـايد و   » باده ي عصـيانگر « لب به توصيف است ولي هرگز» مي باقي« سرمست
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رضـي گرچـه در   . اسـت » باده نوشي« و  » شراب« لذا اشعار و غزلهاي او خالي از وصف

وصف آهوان بشري مـي كنـد و ازشـكار و بـدعت در     ) حجازيات(ترانه هاي سرزمين يار 

اسـتا  و در ايـن ر . حرم سخن مي گويد ولي هيچگاه آلوده ي شكار غيرمجاز نشده اسـت 

هميشه شكوه از ديده ودل دارد كه گويا ديده در عروسي و دل اندر ماتم است و چنـين  

رضي شاعر پاك سـيرت،  .برمي آيد كه هرگز به مرادش نرسيده و كام دل برنياورده است

زماني از عشق آميخته به عفت سخن مي گويد كه تمام شاهكار غـزل سـرايان توصـيف    

  .دقيق اندام برهنه ي معشوق است

رضي در حجازيات كه شهرت جهاني يافته، سرسلسله غزل سرايان متعهدي اسـت كـه    

  .زيبنده و برازنده ي اوست» رائد العفاف« به حق نام 

نام گرفته، گويا فقـط مـداح اختصاصـي    » اشعر قريش« رضي كه بواسطه اشعارش لقب 

عبـاس مـي   شاعر هرچند برخلاف عقيده خود به ستايش از خلفاي بنـي  . پدر بوده است

حرمـت  « پردازد، بلكه نه از روي اجبـار و كياسـت بلكـه از روي اخـلاص و وفاسـت كـه      

ايام دوستي را نگه مي دارد و لحظه هاي دوستي و مرام خـود را بـه نـان جـوئي     » ديدار

نپذيرفتن صله و هديه و سوگنامه هاي ستايش وار او از خلفـاي مغضـوب و   . نمي فروشد

كه خليفـه ي بعـد را نيـز مجـذوب     . بر صدق و مدعاست در گذشته، خود بهترين دليل

  .رضي مي سازد

نيست كه شـعرش را وسـيله ي معـاش    » ثروت اندوز« و » حرفه گرا«  رضي از شاعران 

خود سازد و لذا در قبال، مديحه هايش از كسي حتي پدرش هديه اي نمي پذيرفت كـه  

متـراز ده سـالگي بـا    شاعري كـه در سـنين ك  .  خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل
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اشعارش از اقتدار و عزت سخن مي گفـت اكنـون در  ميانسـالي در فـراق يـاران چنـان       

  .سرشك ديده اش روان است كه گويا همان نيست

در سوگنامه هاي جگرسوز وآتشين سرور و سالار شـهيدان چنـان مـي گريـد كـه گويـا       

و لـذا بـه   . ر مـي دهـد  مادري فرزند مرده بربالاي جناره ي فرزندي است كه داد غم س ـ

او در غم مادر،همچون طفلـي بـي مـادر، نـواي غـم      . ي عرب است»النائحة التكلي« حق

  .دارد

اسـت حكايـت از مقـام و    » قـانون اساسـي مـادري   « كه در حقيقـت » غمنامه ي مادر« 

شايد باور نتوان كرد كه رضـي هجويـه اي گفتـه باشـد ولـي      .  منزلت  زن مسلمان دارد

« هجويــه هــاي رضــي در حقيقــت ابــزار          . ديگــري اســتهجويــه هــايش، چيــز 

ي هستند كه در جايي پرده از ظلم و بيداد بني اميه برمـي دارد و در جـائي   »آشكارساز

او عيـب را  . ديكر براي اصلاح رفتـار ناپسـند و اخـلاق زشـت برخـي افـراد بكـارمي رود       

از . ح خـويش بپـردازد  ميگويد نه اينكه ديگران بداننـد، بلكـه مخاطـب، خـود بـه اصـلا      

آنجائيكه رضي دانشمندي حكيم است، اگر سخن حكيمانه نگفته باشد به دور از حكمت 

اوست و لذا آثار حكمت و پند و انـدرزهاي حكيمانـه اش در جـاي جـاي ديـوان مـزين       

  .بخش قصايد و غزليات و رثائيه هاست

  ....حتي فخريات او هم بوي حكمت مي دهد 
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  فهرست

  

  مقدمه 

  اول  باب

  اوضاع سياسي، اجتماعي فرهنگي و ادبي دوران سيد رضي 

  اوضاع سياسي، اجتماعي و ادبي  :فصل اول

  اوضاع سياسي : بخش اول

  اوضاع اجتماعي : بخش دوم

  اوضاع فرهنگي و ادبي : بخش سوم

  نقش آل بويه در  نهضت فكري و ادبي قرن چهارم : الف

  مظاهر فرهنگي و ادبي قرن چهارم : ب

   شعر -1

  نثر  -2

  نقد  -3

  علم ولغت -4

  ) ع(سيد رضي شاعري از تبار علي :فصل دوم

  زندگينامه ي سيد رضي : بخش اول

  ستاره اي از افق بغداد : الف

  شجره نامه : ب
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  ) ابواحمد( پدر -1

  )شيرزني از تبار ناصرللحق( مادر -2

  روزگار وصل و غنچه هاي پيوند : ج

  غروبي نابهنگام : د

  بارز اخلاقي رضي ويژگيها و خصوصيات : ه

  زندگي علمي، ادبي و اجتماعي سيدرضي : بخش دوم

  اساتيد و مشايخ رضي : الف

  دانش آموختگان و تربيت يافتگان و روايت كنندگان مكتب رضي : ب

  يا اولين دانشگاه علوم اسلامي » دارالعلم« مجتمع علمي: ج

  »اميرالحاج« نقابت، قضاوت، رياست (مناصب : د

  تأليفات: ه

  )ديوان اشعار( رشع -1

  سيره نويسي  -2

  )مجموعه ي مكاتبات( رسائل -3

  :نحو -4

  فقه  -5

  تفسير  -6

  حقائق التأويل في متشابه التنريل: الف

  معاني القرآن : ب

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 10

  بلاغت  -7

  تلخيص البيان في مجازات القرآن : الف

  نهج البلاغه: ب

  گردآورنده ي نهج البلاغه واقعاً كيست؟: 1ب

  البلاغه  ادبيات نهج: 2ب 

  پژوهش هاي دانشمندان در اقيانوس نهج البلاغه : 3ب

  :باب دوم

  نقد و بررسي ديوان سيدرضي  

  ديوان رضي : فصل اول

  نسخه هاي ديوان در كتابخانه هاي ايران و جهان : الف

  شروح يا نگاره هايي بر ديوان : ب

  اغراض و موضوعات موجود در ديوان : ج

  مدايح : فصل دوم

  حان رضي ممدو: الف

  ساختار قصيده هاي مدح : ب

  مضامين و مفاهيم مديحه هاي رضي : ج

  شجاعت : 1ج

  بخشش و بخشندگي : 2ج

  )عصاره ي چهار خليفه( خردورزي و نيك انديشي: 3ج
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  مقام ومنزلت اجتماعي : 4ج

  تبريك اعياد و مناسبتها : 5ج

  بليغان در نگاه بليغ : 6ج

  مديحه هاي رضي در يك نگاه 

  »سوگنامه« رثاء: فصل سوم

  افرادي كه شاعر در سوگ آنها مرثيه سرايي كرده است: الف

  )مرثيه با بررسي محتوايي آنها 5(سوگنامه هاي حسيني و عاشورايي : ب

  غمنامه ي مادر و تجليل از مقام و منزلت زن مسلمان : ج

  بررسي ساختار سوگنامه هاي رضي : د

  مضامين و موضوعات سوگنامه ها : هـ 

  سرانجام و سرنوشت انسان : 1هـ 

  پديده ي مرگ و تأثير آن بر مرثيه هاي رضي : 2هـ 

  بزرگداشت و بيان فضائل متوفي :3هـ 

  تسليت و همدردي با بازماندگان متوفي : 4هـ 

  اعلان جنگ با مرگ : 5هـ 

  تجلي رثاي دوران جاهليت در سوگنامه هاي شاعر : 6هـ 

  گوار نقد وبررسي سوگنامه هاي سيد سو: و

  فخر و حماسه : فصل چهارم

  بررسي ساختار فخريات : الف
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  مضامين فخريه هاي رضي : ب

  )شجره ي صلبيه( افتخار به اصل ونسب:1ب

  شاعري الگو در ميدان اخلاق و عمل : 2ب

  قله ي عظمت در كوهسار ادب : 3ب

  ابعاد و ويژگي هاي فخريات رضي : ج

  ي مقايسه اي ميان فخريه هاي رضي و مثنب: د

  غزليات و حجازيات : فصل پنجم

  )حجازيات( ترانه هاي سرزمين يار

  بررسي ساختارغزليات: الف

  مضامين وموضوعات غزلهاي رضي : ب

  ابعاد و ويژگي هاي غزلهاي رضي : ج

  :حجازيات يا ترانه هاي سرزمين يار

  )غزلهاي حجازي( ساختار ترانه هاي سرزمين يار: الف 

  »سفحليلة ال« متن و ترجمه غزل

  »ليلة السفح« نقد وبررسي غزل

  »...يا ظبية البان« برگزيده غزل

  بررسي مكانهاي سرزمين حجاز در حجازيات : ب

  مضامين و موضوعات غزلهاي حجازي : ج

  جايگاه حجازيات و تأثيرآن بر ادبيات عرب : د
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  هجويات : فصل ششم

  موضوعات و مضامين هجوهاي رضي : الف

  هجو اخلاقي ) 1

  سياسي هجو ) 2

  نمونه هايي از هجويات رضي : ب

  پند و اندرز و حكمتها : فصل هفتم

  نماي كلي حكمتهاي رضي : الف

  نمونه هايي از سخنان حكيمانه ي رضي : ب
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  )ره(نقد و بررسي ديوان سيد رضي

  مقدمه
براي شناخت و شناساندن شخصيتهاي برجسته علمي، يكي از بهترين روشـها   :موضوع

آثار مكتوب آنان است كه بازتاب آرا و انديشه ها و تجليگاه علم و دانش آنهاست  بررسي

از آنجائيكه شناخت دقيق افكار و انديشـه هـاي هـر يـك از بزرگـان  مـي توانـد چـراغ         

روشنگري فراروي نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا براي تحقق اين آرمـان مقـدس،   

  .دب ببريم تا چراغي برگيريمدست به دامن آسمان پرستاره ي علم ا

لذا در اين كهكشان، ستاره اي را رصـد كـرديم كـه هرچنـد غبـار غـرض ورزي وجهـل        

آميخته با گذشت زمان، چهره ي عالمتاب او را تا حدودي پوشانده اسـت و آنگونـه كـه    

  .شايسته شخصيت او بوده براي جهان علم و ادب شناخته نشده است

ا داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علويـان و  وي شخصيت بي نظيري است كه ب 

مناصب مختلف سياسي، هيچگاه شيفته مظاهر و زخارف دنيوي نشد و لـذا بواسـطه ي   

عاطفه ي سرشار، روحيه ي حساس، وقريحـه ي  . اتصال به حقيقت هستي، اهل دل بود

بكار گيـرد   وقاد او باعث گرديد كه براي بيان حقايق و ثبت وقايع سلاح قدرتمند خود را

و در جهت تحقق اهداف و آرمانهايش گوش به نداي دل دهد كه نتيجه آن اشعار نغـز و  

بـا توجـه   . دلنشين و سخنان زيباي اوست كه ديوان شعري با چنين گلهايي فراهم آورد

به اينكه ديوان اشعار اين نادره ي دوران بازتاب انديشـه هـاي عميـق و آئينـه ي تمـام      

وست ايجاب مي كند كه براي شناسايي انديشمند فرزانـه و شـاعر   نماي سلوك عرفاني ا
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گرانمايه، ديوان اشعار او را دركنار آثار گرانبها و ارزشمند فقهي و كلامي اش كاملاً مورد 

  .نقد و بررسي علمي و ادبي قرار گيرد

ي لذا در اين كار تحقيقي هدف ما بر آن بوده است كه آرا  و انديشه هاي يگانه : اهداف 

مورد ارزيابي و نقـد بررسـي قـرار    ) ديوان اشعار( دوران را از ميان اثر ارزنده ي ادبي اش

. بپـردازيم » شاعر فقيـه « داد  تا از ميان اشعار به بازخواني نظريات و افكار عالمانه ي    

بنابراين در شناخت ابعاد شخصيتي اين اديب گرانقدر نيازمند آن هستيم كه پاسخ هاي 

  :اي در قبال پرسش هاي زير داشته باشيم قانع كننده

 نحوه ي تجلي افكا رو انديشه هاي رضي در ديوان چگونه بوده است؟ -1

  تأثير شريف رضي بر ادباي پس از خود و ادبيات عرب به چه ميزان بوده است؟ -2

جلوه هاي انتساب به دودمان علوي و ميزان تأثير آن بر شخصيت وي چقدر مي   -3

  باشد؟

البلاغه واقعاً كيست؟ و تأثير آن بر ادبيات عرب چگونه و تـا چـه   گردآورنده نهج  -4

  اندازه اي بوده است؟

  :فرضيه ها

با توجه به اينك رضي يك فقيه برجسته و آشنا به ظرايف علوم اسلامي است ولـي   

اشعار خود را مركب انديشه هاي علمي و ادبي و مباحـث فلسـفي قـرارداده و بـراي     

علمي و عملي بهره هاي فـراوان از آن بـرده اسـت و در     بيان مقاصد وتشريح مسائل

هر جائي كه نياز بوده  به طرح مباحث اخلاقـي و مبـاني فلسـفي انسـان شناسـي و      

سبك منحصربه فرد او در هجويات نمونه ي بازر اخـلاق  . معادشناسي پرداخته است
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دگان و توصـيف نوازنـدگان و خوانن ـ  » مي« و يا غزلهاي عاري از وصف. اسلامي است

  .زيباروي، حاكي از محتواي مكتب و تعاليم عرفاني وي است

وي با تأسيس اولين دانشگاه مدرن علوم اسلامي و تربيت شاگردان فاضل و فقهـاي   

  و نگارش و گردآوري كتاب گوهربار) ره(نامداري چون شيخ  طوسي

پس از خود  تأثير انكارناپذيري بر ادبيات جهان اسلام و عرب و ادباي» نهج البلاغه« 

لذا او با اين اقدام خدمت ارزنده اي به جهان ادبيات و علم و انديشه . برجاي گذاشت

ولي كار پرثمر او دچار ترديد واقع شده و در برخي از محافل سـخن  . ي بشري نمود

  از گردآورنده و يا نگارنده نهج البلاغه به ميان مي آيد كه او واقعاً كيست؟

با توجه به اسلوب نگارش نهج البلاغه و تطبيق آن بـا سـبك   ما نيز د راين مجموعه  

نوشتاري رضي در كتابهاي ماندگارش و با بيان دلايل وشواهد و قرائن ثابت نمـوديم  

  .كه افتخار گردآوري نهج البلاغه همچنان براي رضي بوده و خواهد بود

نيـروي  انتساب رضي به خاندان علوي وشرافت ذاتي اين خاندان باعث گرديـد كـه    

عجيبي در رضي بوجود آيد و چنان مقتدرانه پا به عرصه گذاشـت ك در مطالبـه ي   

علني حقوق خانوادگي خويش در امر خلافت از هيچ مقامي و منصبي هراس بـه دل  

نداشت و لذا جسورانه خليفه ي عباسي را مورد خطاب قرار مـي دهـد و گـاهي هـم     

حتـي  .ه منصه ي ظهور مي رسـاند خواسته هاي قلبي خود را در قالب ستايش پدر ب

براي ابراز انزجار از خلافت عباسي به خليفه ي فاطمي كه در جد و مـرام تـا انـدازه    

  .اي با او مشترك بوده اظهار علاقه و محبت مي كند
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مرثيه هاي رضي هم از ايـن خواسـته ي او خـالي نيسـت و شـايد اوج قـدرت او در       

من ســوگنامه هــاي حضــرت وي در ضــ. نكــوهش خلافــت امــوي و عباســي باشــد

با شيوه اي نو، به بيان وقايع تاريخي و ستم هاي قدرتمندان غاصب ) ع(سيدالشهداء

  .مي پردازد

  :محتوا 

پايان نامه ي حاضر در قالب دو باب تدوين شده است كـه در بـاب اول بـه بررسـي      

اع اوضاع اجتماعي و ادبي قرن چهارم پرداخته كه در اين فصل علاوه بر بررسي اوض ـ

سياسي و اجتماعي، به نقش آل بويه در حركـت فكـري و فرهنگـي قـرن چهـارم و      

شعر، نثـر، نقـد و   : مظاهر فرهنگي و ادبي اين قرن در قالب محصولات فرهنگي نظير

  .علم لغت مي پردازد

در فصل دوم اين باب به بررسي زندگي نامه ي سيدرضـي از ولادت تـا وفـات مـي      

ره نامه ي او ، پدر، مادر، و فرزندان بطـور كامـل توجـه    پرازد كه در اين ميان به شج

شده است و مطالب مفصلي را در باره مقام و منزلت پدرش سـيدابواحمد موسـوي و   

نقش اصلاح گرانه ي او در جامعه آن روز و وساطت ميان خلفا و سلاطين و بزرگـان  

اخلاقي او آورده ايم  و در ضمن نكاتي هم درقالب همين بحث درباره ي خصوصيات 

  .بيان كرديم

در ادامه ي سخن از اسـاتيد و مشـايخ رضـي و تربيـت يافتگـان مكتـب او و نقـش         

در نهضت فكري و تأسيس مجامع شـبيه   »دارالعلم« مجتمع عظيم علمي، فرهنگي

رضـي در كنـار مناصـب و مشـاغل رسـمي و      . به آن بطور مفصل بحث شـده اسـت  
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داشت و لذا علاوه بر بيان اسامي تأليفـات  اشتغال كامل، دست از تدريس و تأليف برن

هـم  » نهـج البلاغـه  « و فعاليتهاي علمي و بررسي شاگردان از اثربسـيار ارزشـمند او  

غافل نشده و لذا به بررسي نگاره ها و پژوهش هاي صورت گرفته در زمينـه ي نهـج   

 البلاغه و پاسخ به شبهات مطرح شده درباره ي متن و گردآورنـده آن نيـز پرداختـه   

  .ايم

در باب دوم كه به موضوع اصلي تحقيق مرتبط مي شـود بـه بررسـي ونقـد ديـوان       

اشعار رضي و نسخه هاي خطي كتابخانه  هاي ايران و جهـان مـي پـردازد و ديـوان     

اشعار او را از جهت محتوايي با اسـتفاده از مفـاهيم و مضـامين وموضـوعات قصـايد      

  .مورد نقد كامل قرار مي دهد

ش فصل به ترتيب موضوعات شعري و حجم آنها تـدوين يافتـه اسـت    اين باب از ش 

كه در هركدام از اين فصول،  با طرح مباحثي به بيان ابعاد و ويژگي هـا و سـاختار و   

مدايح، : موضوع و مضامين قصايد ديوان و قالبهاي شعري پرداخته ايم كه عبارتند از

هجويه هـا و پنـد و انـدرزهاي    رثا و سوگنامه ها، فخرو حماسه، غزليات و حجازيات، 

  .حكيمانه

لازم به يادآوري است كه در هر فصل به تناسب نياز بـه شـرح و ترجمـه ي برخـي      

  .قصايد و غزليات نيز اهتمام تمام صورت گرفته است

به همه ي دلسـوختگان عاشـق و   ) حجازيات(رضي با سرودن ترانه هاي سرزمين يار 

ه مي توان بي آنكه آلوده ي ناپـاكي و فسـاد   عاشقان دلسوخته فهماند و نشان داد ك

در حقيقت از عشق زميني راهـي بـه   شوند در مسير عشق الهي قدم بردارند؛ و 
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او ثابت كرد كـه مـي تـوان شـب را      .وسعت هستي بسوي معشوق اصلي گشود

رضـي بـا طرحـي ابتكـاري در     . دركنار محبوب بسر برد بي آنكه به گناه آلـوده شـد  

رض عيوبي شود كه احساسات را جريحه دار مي سـازد، دسـت   هجويات بي آنكه متع

به روشي زد كه در آن از روش هجويات براي اصلاح اخـلاق ناپسـند و رفتـار زشـت     

وي عيبهاي اشخاص را متذكر مي شـود نـه اينكـه متعـرض     . مخاطب استفاده نمود

  .آبروي او شود بلكه وضعيتي پيش آيد كه خود شخص به اصلاح خويش بپردازد

ضي كه خود حكيم وارسته است لذا در انتظار فرصتهايي است كه درهاي حكمـت  ر 

به حق بايد گفـت كـه رضـي شايسـته ي القـابي      . را نثار افراد ومخاطب خويش كند

  .است» رائدالعفاف« و» اشعر قريش« چون
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  : پيشينه ي بحث

لـي  هر چند  كه در زمينه ي آثار علمي و ادبي رضي تحقيقاتي صورت گرفته است و

و شايد يكي از دلايـل  . در مقايسه با شعراي همرديف و همطراز او بسيار اندك است

اصلي آن نبودن منابع كافي در زمينه ي نقد آثار ادبي وي و يا عدم دسترسي آسـان  

ولي با وجود همـه  . به كتابهاي اوست و شايد هم مفقود بودن خيلي از آثار وي باشد

نجام شده است كه در جاي خـود قابـل تقـدير و    ي كمبودها، كارهاي قابل توجهي ا

از جمله ي كارهاي صورت گرفته، پايان نامه هاي دانشگاهي اسـت  . امتنان مي باشد

كه بـا وجـود همـه مشـكلات در راه شـناخت و نقـد زنـدگي سيدرضـي، تلاشـهاي          

ولي به تناسب موضوع تحقيق بـه بررسـي بخشـي از زوايـاي     . پسنديده اي كرده اند

ي پرداخته شده و غالب تأليفات حوزوي نيـز بـا بررسـي محوريـت نهـج      علمي و ادب

البلاغه موضوعات گوناگون با جنبه هاي فقهي و كلامي او را مـورد توجـه قـرار داده    

  .اند

با سپاس از تلاش همه كساني كه در اين راه زحتمهاي فراواني را متحمل شده اند،  

ه برجسته اسلامي، به محافل علمي ما  نيز در حد توان وضرروت شناساندن اين چهر

و ادبي و محققان و پژوهشگران فارسي زبان، براي تحقق اين آرمان مقدس، در پرتو 

توجهات خداوند متعال  قلم فرسايي نموديم باشد كه مورد رضايت حق تعـالي قـرار   

  التوفيق ... و من ا.                                        گيرد

  يحيي محمدي                                                                                   

  84آذر ماه                                                                                      
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  باب اول 
  

  اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ادبي 
  دوران سيد رضي
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  :اولفصل 

  

  

  

  اوضاع سياسي و اجتماعي و ادبي : بخش اول 

شكوفايي ادب عربي در عصر و دوران حكومت چندين قرن عباسيان در تاريخ اسلام 

از جايگاه بسزايي برخوردار است ودستĤوردهاي اين دوران بر هيچ صاحبنظر منصفي 

قـدرتي كـه   پنهان و ناشناخته نيست ولي امپراطوري عظيم عباسيان با تمام توان و 

داشت بالاخره دوران اقتدار و عظمتش به سرآمد و دستگاه عظيم خلافت با همـه ي  

شكوه و جلال ظاهري اش دچار ضعف و ناتواني شديد گرديد و خلفا ديگـر آن نفـوذ   

اختلافات داخلي در اركان قدرت و نفوذ و فشار قـدرتهاي  . و قدرت سابق را نداشتند

باعث ناتواني خلفـا و در نتيجـه سـلب    ... طميان، و رقيب و خارجي چون ايرانيان، فا

با پيروزي ديلميان و نفوذ در بغداد، از خليفه ي عباسي جز نام و . اختيار از آنان شد

تشريفات ظاهري و گاهي مـذهبي چيـزي بـاقي نمانـده بـود؛ و در حقيقـت قـدرت        

كـه   مطلقه در حوزه ي حكومت امپراطور عظيم عباسيان در دست سلاطين آل بويه

به ميل خود و به تناسب شرايط خليفه اي را عزل مـي كردنـد و خليفـه ي دلخـواه     

نيمه دوم  قرن چهارم شاهد وقايع بسيار بزرگـي بـود   . خود را بجاي او برمي گزينند
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عصر « اين دوره كه بنـام . كه در خلافت فرسوده ي عباسيان تأثيرات بسزايي داشت

سـي عباسـيان تقريبـاً بـه چنـد بخـش       نيز معروف شده است، قدرت سيا »دويلات

تقسيم گرديد كه هر يك دولتهـاي كـوچكي بودنـد كـه در حفـظ حاكميـت خـود        

: هميشه با يكديگر در ستيز و كشمكس بودند كـه مهمتـرين آنهـا عبـارت اسـت از     

عباسيان در عراق، فاطميان در شمال آفريقا، آل بويه در عراق و ايران، حمدانيان در 

در اندلس، غزنويان در هند وافغانستان، سامانيان در بخارا، آل  حلب و موصل، امويان

زيار در گرگان، عقيلي ها در موصل، و خاندان شـاهين در بطـائح و برخـي از قبايـل     

علاوه بر آن تهاجم هـاي روميـان   . عرب نيز بر اطراف عراق و شام سلطه يافته بودند

   1. راق نيز وجود داشتبر مرزهاي سرزمينهاي اسلامي وزدوخوردهاي قرمطيان ع

از وقايع مهم اين قرن درواقع روي كارآمدن دولت آل بويه در عراق و ايران است كه 

   2.حتي به نام آنان سكه كردند

با سركارآمدن دولتهاي متعدد تحولات گسترده اي در سرزمينهاي اسـلامي بوجـود   

و كشـمكش بـود    آمد چنانچه اشاره كرديم دائماً بين اين دولتهاي كوچك اختلافات

كه نمود اصلي ايـن اختلافـات بـه جهـت اخـتلاف مـذهبي در ايـام برگـزاري حـج          

ابراهيمي بود و گاهي منازعات چنان اوج مي گرفـت كـه باعـث مـي شـد برخـي از       

كاروانهاي وابسته به ديار مورد مناقشه آن سال به مراسم حـج نباينـد و عمـلاً مـانع     

ن آنها موجب گرديد كه به علت عدم تسـلط  آنها مي شدند و از طرفي اختلافات ميا

                                                 
��� ا�و�� ���ر���د  -1���  دارا����رف ا���.وت و ا ��1!0 ا�* ا/�. دار-�در دار � 69ص  70ج  1939ا�* ()ز& و ا��%$#" !

1966  
��6 ا���4�5 ��.وت  -.1�  2/224م  1978=�ر>; �داب ا�9  ا��.��� (.(� ز�4ان دار !$1�� ا���7ت ا�
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كافي به راهها، راهزنان و دزدان حرفه اي زيادي وجود آيند كه راه كاروانيـان را مـي   

  .بستند و تمامي دارائيهاي آنان را به غارت مي بردند

از ميان همه دولتهاي مذكور، تا اندازه اي دولت فاطميان مصر د ر بلاد  مقدسـه ي   

دينه ي منوره از قدرت نفوذ قابل توجهي برخوردار بودنـد و اكثـراً   مكه ي مكرمه و م

القادر باالله عباسي بـراي فرسـتادن كـاروان    « حتي. به نام آنان خطبه خوانده مي شد

هجري از ابوالفتح كـاردار فاطمينـان در مكـه     396عراقي به مكه ي مكرمه در سال 

يان به آنها اجـازه داد و خليفـه   اجازه گرفت و او هم به شرط ايراد خطبه به نام فاطم

   1».ي عباسي نيز پذيرفت

در ضعف خلافت و خلفاي عباسي همين كافي است كه آنهـا حتـي اختيـار انتخـاب     

وزير و وكيل را نيز براي خود نداشتند؛ اين در شرايطي بـود كـه سـلاطين آل بويـه     

زمـان  ضعف خلفـا در اصـل از   .  هركسي را كه مي خواستند عزل ونصب مي نمودند

المقتدر آغاز شد كه در زمان خلافت بيش از سيزده سـال نداشـت، و آنچنـان خلفـا     

را از تخـت پـائين    »الطـائع «و  »المسـتكفي «ناتوان شدند كـه خليفـه اي چـون    

كشيدند و عمامـه ي آنهـا را بـر گردنشـان پيچيدنـد و بـا وضـعيت فضـيحت بـار و          

از آفـت قـدرت و ثـروت در امـان     اما آل بويه خود نيـز  . تحقيرآميزي به زندان بردند

نماند و لذا پس از مدتي براي تصاحب قدرت يا افزايش قدرت و ثروت بـه جـان هـم    

اولين طمع كار خاندان بويه عضـد الدولـه بـود كـه بـراي افـزايش سـلطه و        . افتادند

                                                 
  7/204ا�* ا/�. ا��1!0  -2
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حمله كرد و پس از پيـروزي ابـن بقيـه    ) عراق( نفوذش به ملك پسر عمويش بختيار

  1.ه پاي فيل بستند و پس ازمرگش چندين روز به دار آويختندوزير بختيار را ب

از ميان خاندان آل بويه صمصام الدوله نيز چندان اقبال خوبي نداشت و مورد تهاجم 

سپاه ايراني به فرماندهي برادرش شرف الد وله قرار گرفـت كـه ناچـار بـه واگـذاري      

ءالدوله زمـام حكومـت را   تخت و تاج به وي شد بعد از وفات شرف الدوله برادرش بها

بدست گرفت و خانواده و بستگانش تلاش زيـادي كردنـد، تـا قـدرت را از چنـگ او      

تـا   .ـه 379بنابراين بهاءالدوله از سال . خارج سازند، ولي موفقيتي به دست نياوردند

  .2هجري نزديك به بيست وچهار سال سلطان بلامنازع عراق بود 403سال 

تياربن معزالدوله كه هشت سال بيشـتر نداشـت تـا زمـان     رضي از زمان عزالدوله بخ

هجري در چنين اوضاع و احوال سياسي بزرگ شـد؛   406سلطان الدوله يعني سال 

و از زمان زنداني شدن پدرش وارد عرصه سياست گرديد و همين امر انگيزه ي او را 

ح رابطـه  در ايجاد ارتباط با خلفاي عباسي وسلاطين آل بويه تقويت نمود و لـذا طـر  

آغاز رابطـه  . پي ريزي كرد »در باهللالقا«و  »الطائع الله«ي دوستي با خلفايي چون 

رضي براي شروع، اولـين سـتايش   . اش با الطائع الله مقارن با دستگيري و زنداني شد

  :نامه ي خود را در ستايش الطائع با اين قصيده و مطلع شروع نمود

 نََ الرّ أغارم لي ثرََاكراحِ     ياحِعو الم ن غدَيرك3و أسألُ ع   

                                                 
  و& ه��ن �HI ا@A G ا�4��ر& CD! & ��EF)رش را در��رA و& @.ود.1

 ��Fر>� ا��.ا(C�Kا� �L.ا� M<.Dد>)ان ا� N�67= & �!�6! (O7ح ا��$Qا���R ا�و��  ��� وزارة ا�TRم، ا�
��  ا�و��  .2���ا�Q$�ح ا�N�67= & �!�6! (O7 د>)ان ا�M<.D ا�.�L ا�K�C)ر>� ا��.ا��F وزارة ا�TRم، ا�R1977   م 
 
1.-  �L1/240د>)ان ر  (O7ح ا��$Qا���R �L1/281و !�6!� د>)ان ر  
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ستايش و مرايح الطائع همچنان ادامه يافت تا اينكه از خلافـت بركنـار شـد و حتـي     

غمنامه هاي ستايش آميزي پس از بركناري نيز تا زمان مرگ الطـائع ادامـه داشـت    

كه همين كارباعث شد كه القادر به اخلاص و وفـاداري او پـي بـرد و بـه دوسـتي و      

دوره ي . خالصانه ي او يقين پيدا كرد و لذا مقدمـه ي روابـط آنهـا گرديـد     رابطه ي

رضي در . القادرباالله تقريباً دوره ي فعاليتهاي پرشتاب سياسي رضي بحساب مي آيد

معادلات سياسي اين را بخوبي دريافته بود كه خلفـاء قـدرت چنـداني ندارنـد بلكـه      

زراي آل بويه است؛ بنابراين نـوك  گردانندگان اصلي خلافت و مملكت پادشاهان و و

و حتي با اينكه ارتباطش با القادر در حد . پيكان روابط را متوجه دربار ديلميان نمود

تعارف و تشريفات بود پس از قرابت و پيوند با بهاءالدوله روابط ميان او والقادر نيز به 

  .شدت قوت گرفت

ويان و قدرت گرفتن رضي و در همين زمان با مساعد شدن اوضاع به نفع رضي و عل 

حمايت شدن از جانب دولت شـيعه مـذهب آل بويـه، فرصـت بـراي ابـراز اهـداف و        

آرمانهاي دروني اش مناسب شد و لذا علناً و بدون واهمه خواسـته ي ديرينـه اش را   

  : در خطاب به القادر در قصيده ي

  1قُ العلياء لانتفرّ ةدوح في    عطفاً اميرالمؤمنين فاننّا         

القـادر چنـين   » ....إلا الخلافـة « صراحتاً بيان كرد كه به دنبال آن و با سـرودن بيـت  

يعني برخلاف ميل رضي چنين نيسـت و اكنـون    »نف الشريفعلي رغم اَ« :گفت

                                                 
2.-  V� »....��* ا�C.وج =YC ه* اN%<X« از A��EF 2/39ه��ن !%
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لذا ايـن مسـئله نشـان از تضـاد و اخـتلاف آشـكار آنهـا دارد كـه         . خليفه من هستم

  .رت مي باشدبرگرفته از قدرت و نفوذ رضي در اركان قد

در اين زمينه يكي از كارهاي بسيار حساس و آشوب برانگيز رضـي اظهـار علاقـه و     

محبت به خليفه ي فاطمي است كه حتي چندين بار تصميم به ترك بغـداد گرفـت   

در آنجا حكمراني مـي كنـد خليفـه اي كـه بـا      » خليفه علوي« تا به دياري برود كه

  1.ندرضي هر دو از نژاد علي و پيامبر هست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :بخش دوم

  

                                                 
1.-  �L%$#" ا�* ()ز& ج  2/576د>)ان ر�381ص / 7ا�   

 ��� M4 6)ل -�رم و أ!                               &�%R ان و(Cا� �OR �!�6!�!  
 �<(Oا�� �Q�O]ا� .E�� د&                                 و�RXا�_ل ^� د>�ر ا `�  ا�

                   �(! A�(! أ�� و A(أ� *!                 �E6ا� ����  & إذا �L!%� ا�
 �OR و ��ً� !7���اا�%�                                     س (��@ �F.�� �F.R *� 
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  اوضاع اجتماعي : ب

قرن چهارم، عصر طلايي و دوره ي شكوفايي علم و ادب، بـا وجـود همـه ي مظـاهر     

فرهنگي، در بطن جامعه همچنان با بي فرهنگي و گاهي هـم بـا امـور ضـدفرهنگي     

ظاهر جامعه ي پايتخت از دور همانند سطح آب همچنان آرام و . شديدي مواجه بود

حركت به نظر مي رسيد ولي در درون آن زنـدگي بـا اشـكال گونـاگون و كـاملاً      بي 

  .متفاوت خود با سرعت تمام در جريان بود

اوضاع اجتماعي تحـت تـأثير شـرايط سياسـي دائمـاً در تغييـر و دگرگـوني بـود و          

وضعيت سياسي هم ثبات چنداني نداشت و هرچند مـدت يكبـار دچـار دسـتخوش     

  .ه را دچار نابساماني شديدي مي نمودتغيير مي شد كه جامع

در شرح حال رأس هرم اجتماع همين بس كه روزي خليفه اي را با احترام و جلال  

و شكوه بر عرش خلافت مي نشاندند و روزي ديگـر بـا خفـّت و ذلـت او را از تخـت      

ظاهر خلافت همچنان حفظ مي شد ولي با نفـوذ قـدرت   . خلافت پائين مي كشيدند

بويه در دسـتگاه خلافـت روزبـه روز از قـدرت آن         مـي كاسـت و       نظاميان آل 

  .حدود و اختيارات آن محدودتر مي شد

روزگاري كه مشروعيت سلاطين منوط به تأئيـد خليفـه بـود اكنـون سـلاطين بـه        

دلخواه خود و با آزادي و قدرت تمام خليفه اي را  عزل و ديگري را به جايش نصـب  

  .مي كردند
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طبقـات اجتمـاع هـم تعريـف چنـداني نداشـت، زيـرا كـه عالمـان و           وضعيت ساير 

 دانشمندان يا مشغول تدريس و گرم نگهداشتن حلقه هاي درسي خـود بودنـد و يـا   

دلخوش برخي مناصب بودند كه به آنها داده شده بود و لذا براي حفـظ موقعيـت يـا    

احبان اجتناب از خطر، سخن مخالف نمي گفتند و بيشتر در جهـت تـأمين نظـر ص ـ   

  .قدرت امرارمعاش مي كردند

نيز بجاي اصلاح جامعه با ابزار قدرتمند خود دائماً درميان دربار و خانـه   ادبا و شعرا 

هاي امرا و فرماندهان در تردد بودند تا از اين طريق هـم امـرار معـاش كـرده و هـم      

ت موقعيتي بدست آورند و لذا هر آنچه كه مايه ي دلخوشي و آرامش صـاحبان قـدر  

بود همان مي سرودند و در حقيقت بخش اعظمي از شعر در چنگال صاحبان قدرت 

  واگــــر شــــاعري هــــم بــــا آنــــان درمــــي افتــــاد حتــــي ور       . بــــود

  .مي افتاد

كمتر شاعري را در ايـن دوره مـي تـوان يافـت كـه از شـدت فشـار زنـدگي دچـار           

  .ستايشگري كاذب نشده باشد

فظ منافع خويش بـود و هرجـا كـه    در شهر هفتادودوملت بغداد هرگروهي در پي ح

فرصتي پيش مي آمد درنگ نمي كردند و از حداقل فرصتها نهايـت اسـتفاده را مـي    

  .كردند

در زمينه ي فرهنگ عمومي اجتماع بايد گفت كه خوشگذراني امرا و فرماندهان بـا   

برپائي مجالس عيش و  نوش و جذب شاعران ياوه سرا و كنيـزان آوازه خـوان خـود    

و لذا ثروتمندان و قدرتمندان در پي كاميابي و لـذت و  . فتي را مي نواختطبل بي ع

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 30

برخي فقراي بي عفت نيز در پي كسب مال ومنال دامن عفت عمومي جامعه را لكـه  

  .دار مي ساختند

  .مجالس شعرا هم دست كمي از آن نداشت

هـاي  از مظاهر فساد عمومي اجتماع، فعاليت قمارخانه هاي و مي فروشيها و خانـه   

اشعار و غزليـات ايـن دوره كـه بيشـتر مسـائل شـهواني و توصـيف هـاي         . فساد بود

ناهنجار اعضاي بدن مربوط مي شد كه نشان دهنده دقيـق اوضـاع بـرهم ريختـه ي     

  .فرهنگي اجتماع آن روز است

 بـه خـود گرفتـه انـد و در حقيقـت بيشـتر بـه       » مـي « غزلهاي اين دوره كاملاً بوي 

مـي مانـد كـه موجـب طغيـان شـهوت عمـومي جامعـه          »نمايشگاه زنان عريان«

گرديده است و لذا گرايش عامه ي مردم به اين نوع اشعار و غزليـات بـيش از سـاير    

  .انواع ادب بوده است

بـه   »كالاي تـازه و نـو  « در اين دوران تاريك غزل سرايي است كه اديب عارف ما 

غيير نگرش و انتظار مردم بـه  او براي نجات ادبيات و جامعه و ت. بازارعرضه مي نمايد

ادبيات از حس و خواسته هاي آنان استفاده كرده و مضامين الهي و مبـاني عفـت را   

  .در پرتو حكايتهاي محسوس و عامه پسند ارائه مي كند

اج ( حتي براي اين هدف مقدس، اشعار شاعر محبوب اين جامعه  را بـراي  ) ابن حجـ

 بطـور هدفمنـد در قالـب كتـابي بـه نـام      استفاده ي صحيح عمومي ويرايش كرده و 

  .روانه ي جامعه مي سازد »الحسن من شعر الحسين«
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  اوضاع فرهنگي و ادبي  

برخلاف تحولات سياسي و اجتماعي و پيدايش دولتهاي كوچك محلي، قرن چهـارم  

  .دبي استسرشار از حركتهاي بسيار سريع در زمينه هاي متعدد علمي و ا

بارزترين ويژگي اين دوره ظهور دانشمندان بزرگ در علم فقـه و شـاعران و اديبـان     

صاحب نامي است كه رنگ و بوي خاصي به اين دوره از تاريخ بخشيده اند كه نظيـر  

  1.آن را در دوران گذشته و حتي دوره هاي بعدي كمتر مي توان يافت

د و شگفت آور است كه باعث حيـرت  دستĤوردهاي فكري و ادبي اين دوره چنان زيا

و شگفتي محققان گرديده و آنها را مجذوب تحقيـق و تفحـص در ايـن دوره نمـوده     

است و كمتر محقق و نويسنده اي را مي توان پيدا كرد كه درنوشـته هـايش اشـاره    

در . اي به شكوه و عظمت علوم و فنون و مخصوصـاً ادبيـات ايـن دوره نكـرده باشـد     

 همين كافي است كـه در ميـان دوره هـاي مختلـف تـاريخي بـه       اهميت اين دورده

  .و جنبش علمي شهرت يافته است »عصر نهضت«

در بوجود آمدن چنين شكوه وعظمتي نقـش حسـاس و ارزنـده خلفـا و پادشـاهان       

دانش دوست و برخي درباريان و امراي ادب پرور حائز اهميت اسـت؛ زيـرا برخـي از    

اديبان و شاعران بسيار بزرگ و يا از دوستداران علـم   اين افراد خود از نويسندگان و

                                                 
��� ا���4�5 ��ون =�ر>; ا�YKء ا�ول  - 10���ا��Cد& ا�)ر>�A ا�R��7! ��).= &.KCا� Vا�6.�ن ا�.ا� �^ ��!T@رة ا��f7ا� ،Y$! دم�
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از جمله تأثيرات مهم اين افراد ايجاد حس رقابت ميان شعرا و ادبـا  . 1و ادب بوده اند

است كه با برگزاري محافل و مجالس ادبـي در كـاخ و منـازل و دربارشـان بموجـب      

هضـت علمـي   از عوامـل مهـم ديگـر ن   . تقويت علـم و ادب و شـكوفايي آن گرديدنـد   

پيدايش دولتهاي كوچك محلي است كه بدنبال تقسـيم دولـت و قـدرت عباسـيان     

توسط پادشاهان آل بويه در گستره ي حكومت عباسيان بود كه دربـار ودر گـاه هـر    

يك از اين امرا و بزرگان دولتهاي كوچك محفل انسي براي شـاعران و عالمـان شـد    

  .شمار مي روده بكه خود از عوامل تشويق و تقويت علم و ادب 

  :در اين بخش به مقتضاي بحث به بررسي موارد ذيل خواهيم پرداخت 

نقش ال بويه در حيات فكـري ايـن دوره و دسـتĤوردهاي فكـري و فرهنگـي قـرن        

و همچنـين سـعي   . چهارم كه شامل شهر و شاعران، نثر نقد و لغت و كلام مي باشد

تيد مرحوم شريف رضي را بترتيب خواهيم كرد كه در حد امكان اسامي مشايخ و اسا

سال وفات ذكر كنيم و در ادامه اشاره ي مختصري به شاگردان و دانـش آموختگـان   

خـواهيم  » دارالعلـم «محضراو و بـه بررسـي بزرگتـرين مركـز فرهنگـي، علمـي او         

  .پرداخت

  :نقش آل بوبه در نهضت فكري و ادبي قرن چهارم) الف 

اد نهضت و جنبش علمي، ادبي  قـرن چهـارم   نقش حكومت و رجال آل بويه در ايج

چنان برجسته و متمايز است كه هيچ انسان منصفي نمي تواند از آن چشـم پوشـي   

                                                 
��ر او : %)ان !�5ل�� -1hر و ا��iاد& از ا��= �����/ �$� �I Aا�4 �)د(= &.R�i س و�%i *]@ j<اد k< د(h �I �4ا��ا��و�� � M�@

را ذI .I.دA و �� !A(1i�� `OK و !�O) از R�i.ان در��ر او ا�iر4 �! A��Qn �$� �<$� ا�4 در در��ر ه��l mد�iه� ه��4%� در��ر او 
رأس R�i.ان او !�$%� و ا�)^.اس ���ا�4 �)دA ا�4 و i�` ا������ ��F)س �* وi��o. ^.!�4.وا&  R�i. و()د �4اi$� ا@G در

G@ا �$iد دا��R *� j��- �� ���R ر��H� ت��=�1! �I A�4م �)د j��- &.R�i ز و�$�! ���.@$�ن h)د اد>p ل ز>�ر� Gدو�. ��ا����5
 .Eا��ه. ^� !�7@* اه0 ا��  ��14/59و  ��1/15  
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هر وزيري را كه به مقام وزارت رسانده انـد از ميـان دانشـمندان يـا شـاعران و      . كند

  .ادبيان بوده است

انـش مشـهور   خود پادشاهان آل بويـه د رگـرايش و تمايـل درونـي بـه ادبيـات و د       

ومعروف يوده اند كه حتي عضدالدوله در برخي از متون ادبي دستي داشته و به اين 

خاطر دانشمندان و ادباي زيادي را گرد خود جمع كرده و آنها را به تأليف و تصنيف 

بعنوان مثال ابواسحاق صابي كتابي را در اخبـار واحـوال آل    1.كتاب تشويق مي كرد

 أليف كرد؛ دانشـمند معـروف نحـوي ابـوعلي فارسـي كتـاب      ت )التاجي( بويه به نام

و بسـيا ري از شـاعران    2.را در علم نحو براي او تـأليف كـرد   )التكملة(و )الايضاح(

از  تاج الدولهو  عزالدولهصاحب نامي چون متنبي والاسلامي در معيت او بودنـد و  

   3. عر مي سرودنيز ش عضدالدولهو به قول ثعالبي خود .شعراي آل بويه بوده اند

از جمله وزراي شاعري كه در عصر آل بويه شهرت يافته اند ابـن عميـد وزيـر ركـن     

الدوله و صاحب بن عباد وزير مؤيدالدوله و برادرش فخرالدوله بوده اند كه آثار قلمـي  

و عبدالعزيز بن يوسف حكاّر . آنان همچون ستارگاني بر تارك اين دوره مي درخشند

شا د ر دوره ي عضدالدوله و وزير بهاءالدوله است كه شاعري توانـا  نيز كاتب ديوان ان

ابوسعدعلي بن محمـد بـن خلـف از جملـه ي ايـن      . و از دوستان شريف رضي است

 )المنثـور البهـائي  ( ي ابوتمام را با نام)حماسه(شاعران است كه كتاب             

 ـ  ام ديـوان آ ل بويـه و از   براي بهاءالدوله به صورت نثر درآورده و از كاتبان صـاحب ن

  .دوستان رضي است
                                                 

��� ا�و�� ا��5 - 12���1403�� >$��  ا��ه. ^� !�7@* اه0 ا��E. دارا�j$1 ا��O�� ، ��.وت ا� A)2/214 (  
��ا��� �s�]O= �!�6!،*H ا����ن ^� !�Kزات ا�6.�ن دارا���ء ا�j$1 ا��.��� اول  - 13R ��7!1955  72ص   
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كه درزمان شرف  شاپور اردشيرشاعر و اديب وسخن شناس تواناي ديگري به نام  

  .الدوله و برادرش  فخرالدوله به پست وزارت رسيد

  :مظاهر فرهنگي و ادبي قرن چهارم: ب 

اه وجه تمايز اين قرن از ميان قرون مختلف ادبي گذشـته ايـن اسـت كـه خواسـتگ      

جنبش عظيم فكري عربي و اسلامي اسـت كـه بـدنبال آن شـعر و ادب نيـز شـاهد       

خيزش بسيار بلند و شكوفايي چشمگيري شده كه بيشترين و معروفتـرين شـاعران   

در ايـن دوره گـروه جديـدي از    . ادبيات عرب را بـه ايـن دوره اختصـاص داده اسـت    

تحـولي بنيـادي يافـت و    نويسندگان و ترسل نويسان بوجود آمدند و نقـد و نقـادي   

كتابهاي معروف و فراواني در اين زمينه نگاشته شد و فرهنگنامه هاي قطور مختلفي 

دستگاه خلافت و دربار شاهان ال بويه و حتـي كاخهـاي وزرا و امـرا نيـز     . ظهور كرد

مملو از دانشمدان بود و جلسات بحث و مناظره رونق گرفت و دانش پژوهاني از اكثر 

آمدنـد و  حلقـه هـاي تـدريس و تـدرس را      ) بغـداد ( ز فرهنگي و علمينقاط به مرك

وسيع تر ساختند كه حاصل آن تربيت دانشمندان زيـادي در شـاخه هـاي مختلـف     

علمي و ادبي است كه كتابهاي تأليف شده در اين دوره و عمق آثـار علمـي و ادبـي    

  .اين دوره گواه براين حقيقت است

  شعر  -1 

اين قافله عقب نماند، ابواب و اقسـام شـعر تنـوع گسـترده اي      شعر و شاعري نيز از 

يافت و سبكهاي شعري متعددي پديد آمد و لـذا ديـوان شـعرا گونـه هـاي متنـوع       

اخوانيــات، واســوخت، و ســلطانيات، : شــعري را در خــود جــاي داد كــه عبارتنــد از
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فيليـات و  ) بـرف و بـاران  (مقارضات، و مداعبات كـه حتـي اشـعاري چـون ثلجيـات     

  .نيز جزء آنهاست 1برذونيات

شعر اين دوره با ورود انديشه هاي يوناني و هندي و ايراني به حوزه ي    انديشـه ي  

است كه پـر از   ابوالطيب متنبياسلامي كاملاً بارور شده كه نمونه ي بارز آن اشعار 

معـاني و مفـاهيم فقهـي و     ابـوالعلاء معـرّي  امثال و حكم يوناني است و در اشعار 

پديده ي جديدي كه در شعر ايـن دوره ظهـور كـرده    . في و صوفي موج مي زندفلس

پيدايش چند پاره يا قلعه هاي كوچك شعري كه غالباً به توصيف چيزي خاص مـي  

نمونه اين پديده را . پردازند كه در كنار قصايد بلند براي خود جايگاه ويژه اي يافتند

احمـد امـين   . وفور مي تـوان يافـت  در ديوان شاعراني چون متنبي وشريف رضي به 

بخش نخست شعر كلاسيكي است كه : شعر اين دوره را به دو بخش تقسيم مي كند

اشـعار  شاعراني چون متنبي و ابوفراس و شريف رضي از اين دسته اند و بخش دوم 

است كه شاعران حرفه اي و متكسـب و دوره  )  شعر كوچه و بازار يا عاميانه( شعبي

و . از اين دسـته مـي باشـند    كبري، ابن حجاج و ابن سكرهاحنف عگردي چون 

گرايش مردم اين دوره به اشعار مبتذل و تمايل به شهرت و لذت از عوامل اصلي بـه  

وجود آمدن اين نوع شعر بوده است از مشهورترين و معروفترين شـاعران ايـن دوره   

  .شريف رضي، متنبي و ابوفراس حمداني مي باشند

هارم آغاز ظهور شاعران توانا و صاحب نامي است كـه تـا حـدي    نيمه ي دوم قرن چ 

ابـوالفرج محمـدبن   : ادبيات عرب مديون اين چهره هاي ادبي اسـت كـه عبارتنـد از   
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 393ابوالحسن محمد عبداالله السلامي م . هـ 390احمد معروف به و أواء دمشقي م 

، ابـن  .هـ ـ 399م  ، ابوالعباس احمـدبن محمـد نـامي   .هـ 398، ابوالفراج ببغاء م . هـ

، ابـوالعلاء معـري احمـدبن    .هـ 428. ، مهيار ديلمي م.هـ 405. م  1نباته ي سعدي 

   2.كه اديب فيلسوف يا فيلسوف اديب است. هـ 449. سليمان م

از ميان شاعران معاصر رضي معمولاً نام دو شاعر كمتر به ميان مي آيد و يا در بـين  

شاعر ابن سكّره و ابن حجاج هستند كه بـه   اين دو. شاعران برجسته ديده نمي شود

بـا همـه   . علت اشعار مبتذل و مفاهيم لغو و لهو آن معمولاً در حاشيه قرار گرفته اند

ي اين اوصاف بخاطر اقبال عمومي، اين دو شاعر از جايگاه ويژه اي برخـوردار بـوده   

فـروش مـي    اند و حتي اشعار و سروده هاي آنها با قيمتهاي گزاف در بـازار خريـد و  

شد، و برخلاف ناهنجاريهاي موجود در شعرهاي آنها، بازهم مردم بـه آن شوروشـوق   

وهمـه  4. وصف مجالس لهوولعب از ابداعات ابن سـكّره بـوده اسـت   3. نشان مي دادند

 »خمـرة « متفق القول براين باورند كه عاشق يك زن خواننده سياه پوستي بـه نـام  

و حكايتهـاي او نقـل    5.ر بيـت سـروده اسـت   شده بود كه درعشق او بيش از ده هـزا 

نفـوذ اشـعار او چنـان بـود كـه حتـي در       . مجالس شب نشيني هاي بغداد شده بـود 

شخصيت نفوذ ناپذيري چون شريف رضي نيز اثر گذاشت و ناخودآگاه و يـا آگاهانـه   

 6.به سمت سرودن چكامه هاي بلند غزل و تغزل به زنان سياه نمكـين كشـيده شـد   

                                                 
1-  Aد او �)د.n�i �Lر �I G@ا j��h �Fر�^ & �=��ا�* 4��=� & @��& �t �E]i. از ا�* 4��=� & !F &.E.ن هD$" و ا�* 4
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در سرودن اشعار نامربوط يكهّ تاز ميدان است كه هـيچكس در ايـن   ولي ابن حجاج 

اشـعار ابـن حجـاج چنـان     . عرصه بر او سبقت نگرفته و ياراي مقابلـه بـا او را نـدارد   

موقعيت او را بالا برد و اموال وا ملاكي برايش بوجود آورد ه كه در هر جا شـفاعت و  

همه ي اشـعار او  . ورده مي كردندميانجيگري او را مي پذيرفتند و خواسته اش را برآ

در شعرهاي ناپسند و نامربوط خلاصه نمي شد بلكه در ساير ابواب شعر نيـز دسـتي   

و به اين دليل مرحوم رضي عنايت خاصي به اشـعار او داشـته و     1. توانا داشته است

« لذا به بررسي آنها پرداخـت و گلچينـي از اشـعار او را در قالـب مجموعـه اي بنـام      

   2.گردآوري كرد و حتي در ماتم او مرثيه اي برايش سرود» من شعر الحسينالحسن 

سؤالي كه در اينجا براي همه پيش مي آيد اين است كـه چگونـه شخصـيتي چـون     

شريف رضي دست به چنين اقدامي مي زند؟ و آيا اقدام او از روي رضايت قلبي بوده 

است؟ غالب فخر و مباهـات   و يا تحت تأثير جو حاكم بر جامعه ي آن روزگار گرفته

رضي به اشعار   نبوغ خود بوده و لذا به نظر مي رسد كه گـزينش و گلچـين اشـعار    

ابن حجاج در حقيقت يك واكنش دروني و بازكردن عقده ها و نشان دادن خشـم و  

نارضايتي نسبت به جهت گيريهاي غلط جامعه و مردم و بـي تـوجهي و بـي علاقـه     

و كار شـريف بيـانگر آن اسـت كـه وي     . و اصيل مي باشد بودن آنها به شعر اخلاقي

ايـن كـار   : مجذوب ظرافت و لطافت روحيه ي اوشده و همانطور كـه خـودش گفتـه   

متناسب با ذوق و خواسته ي زمانـه اش بـوده اسـت و اينكـه او شـيفته ي مفـاهيم       

  .مستهجن و نامربوط شده باشد كاملاً مردود است
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ته بود كه چنين كارهايي باعث ايجاد حس رقايـت در  و شريف نيز اين نكته را درياف 

و تمايل شاعران به كسب مقام و شهرت و اقبـال مـردم بـه    . بين شاعران خواهد شد

و لذا براي دفاع از هويـت  . آنان نيز موجب انحراف شعر از مسير اصلي خواهد گرديد

جبهـه  او حتـي از  . شعر و پاك ساختن ساحت شاعران به چنين كـاري اقـدام نمـود   

گيري مردم و نقادان در مورد شعر متنبي نيز چنداان راضـي و خشـنود بنظـر نمـي     

يعني سرآمد شاعران مـي دانـد و    »سيدالشعرا« و با وجود اينكه خودش را  1. رسد

هميشه به اشعار خود افتخار مي كند وبـه شـاعر بـودنش مـي بالـد و در اشـاره بـه        

  :موضوع قبلي چنين مي گويد

دي مرا ساكت خواهد كرد در حاليكـه در سـينه خواسـته اي    يأس و ناامي« 

  »....دارم

سود و فايده ي سخنان با ارزش براي كساني غيـر ازمـن اسـت در حاليكـه زيـان و      

ضررهايش براي من بوده است و آيا گروهي پست و لئـيم مـي توانـد ادعـاي حفـظ      

و تبـاه شـده   ارزشهاي اخلاقي نمايد با اينكه شخصي چون من در ميان آنـان ضـايع   

   2».است

  : نثر -2

. نثر نيز بنوبه ي خود يكي از ميدانهاي توسعه ي فكري قرن چهارم بـه شـمار مـي رود   

ظهور نويسندگان زبردست و ترسل نويسان انديشمند و قوي، نثر و نگارش را به مرحلـه  

                                                 
�G �� !.دم ز!��4 اش «  -1H4 &ز(= �%�I `� 4)ع k< �ً�wو �_ا دا G^ر !� ر��D� ن�o$H1iء ورY( Y�4 اد�� �n�4در ز �Lر
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فوق پيشرفته رساند و بدون اغراق، نويسندگي ماهرانه يكي از راههـاي كسـب مـدارج و    

اصب گرديد و حتي افرادي از اديان مختلف چون صابي بخاطر داشتن اين فـن مهـم   من

با وجود نثرپردازان مهمـي چـون ابـوالفراج    . به مقام رياست ديوان رسائل بغداد رسيدند

اصفهاني، ابوعلي قالي، ابن العميد، ابواسحاق صابي و ابوبكر خوارزمي رضي نيز بنوبـه ي  

ادبي شيوا با صابي و مكاتباتي كـه بـا برخـي از بزرگـان     خود و بخاطر نگارش نامه هاي 

  . معاصر خود داشته، سهم بسزايي را در گسترش اين فن به خود اختصاص داده است

  : نقد -3

گروهي از ادبيان و سخن شناسان اين دوره به نقد و بررسي عالمانه و ادبيانه اشعار روي 

نـه از خـود بـه يادگـار گذاشـتند كـه       آوردند كه مجموعه هاي گرانبهايي را در اين زمي

: ايـن افـراد عبارتنـداز   . امروزه جزء ميراث گرانبهـاي ادبيـات عـرب بـه شـمار مـي رود      

، قدامه بن جعفر )عيار الشعر(ابوالحسن محمدبن احمد بن طباطبا العلوي نويسنده كتاب

، )الوساطه بـين المبتنـي و خصـومه   (، علي بن عبدالعزيز جرجاني كتاب)نقدالشعر(كتاب

، ابوهلال حسـن بـن   )الموازنة بين شعر ابي تمام و البحتري(حسن بن بشر الآمدي كتاب

و ) يتيمـة الـدهر  (، ابومنصـور ثعـالبي كتـاب   )الصناعتين(عبداالله بن سهل عسكري كتاب

  ). عبث الوعيد(و ) رساله الغفران(ابوالعلاء المعريّ كتاب

  :علم لغت -4

مورخين دو پديده مهم را در ايـن شـاخه    .در اين دوره علم لغت گسترش شگرفي يافت

علمي ثبت كرده اند كه نخستين آنها، ظهور لغت نامه هاي بـزرگ و گسـتردگي معـاني    

كلمات است كه به خاطر اقتباس و گرته برداري از فرهنگ هاي وارداتي به زبـان عربـي   
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است كه از طريق ترجمه متون ملل مختلف، الفـاظ جديـدي وارد حـوزه فرهنـگ زبـان      

ربي گرديد و نيز گسترش دايره علوم فقه و جدل و منـاظره باعـث ظهـور اصـطلاحات     ع

خاصي در اين زبان شد و علاوه بر همه اين موارد، جهش لغوي توسط ابوعلي فارسـي و  

نثر اين دو بزرگـوار ضـرورت خـروج از    . شاگردش ابوالفتح عثمان بن جني صورت گرفت

  .ه از شيوه قياس و اشتقاق بوددايره توقيف و سماع لغت، بواسطه استفاد

و دوم اينكه ترتيب نگارش و قرارگرفتن كلمات در فرهنگ لغـت هـا يـا لغـت نامـه هـا       

براساس حروف هجاء تعيين گرديد كه دست يابي آسان به لغت ها را در پي داشـت كـه   

پيش از آن بسيار مشكل و پيچيده بود و غالباً براساس مخارج حروف و يا معاني كلمـات  

بنابراين دو پديده ي مذكور اثـرات قابـل ملاحظـه اي در پيشـرفت و     . ت مي گرفتصور

تحول زبان عربي و بعدها در روش فرهنگ نامه نويسي براساس حروف الفبـا بـه دنبـال    

در اين ميان رضي به واسطه تاليفات گهربارش كه سرشار از لغت هاي متعـدد و  . داشت

در حقيقت تاليفات او نوعي لغـت نامـه   . اردمتنوع است نقش ارزنده و بس برجسته اي د

به شمار مي رود، زيرا ايشان يكي از بزرگان تفسير و حديث و فقه اسـت و هـر مفسـري    

براي روشن شدن معناي مورد نظرش نياز به شرح و بسط لغت دارد و رضي نيـز از ايـن   

  . قاعده و قانون مستثني نبوده است

  

  

  

  

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 42

  

  فصل دوم
  
  

  بخش اول
  سيد رضي زندگينامه ي 

  ستاره اي از افق بغداد : الف

در اواسط قرن چهارم از افق بغداد درخشيدن گرفت و نور اميدي در دل عاشقان ولايـت  

در محله شيعه نشين كرخ بغداد در خانه اي كـه  . هـ 359او در سال . و طالبيان نشست

ود ديـده  از گلهاي عطر آگين ايمان و اخلاص و روشنائي علم و عمل آذين بندي شده ب ـ

برا ين مولـود مبـارك از ميـان    . به جهان گشود ك بعدها جهان را پر از افتخاراتش نمود

  .نهادند» محمد« نامهاي اصيل نام پرافتخار و زيباي

شهرت يافـت، از خانـداني  برخاسـت     »سيدرضي«و» شريف رضي« محمد كه بعدها به 

و . سايان بي نظير روزگار بودنـد كه همه از بزرگان دين و عالمان و عابدان و زاهدان و پار

به گواه تاريخ هر يك از آنها فروغ انجمن هستي و ماه عالمتـاب دوره هـاي تـار ظلمـت     

تاريخ و ستارگان پرفروغ در جهان تاريك جهل و ناداني بوده انـد و هركـدام در روزگـار    

بـا   در اين بخش سعي خواهيم نمـود تـا  . خود مناديان و داعيان حقيقت بشمار ميرفتند

پرداختن به زندگي اين بزرگمرد تاريخ تشيع و با معرفي نام و نشاني او وا صل ونسـب و  
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خــانواده اش چشــمه خورشــيد را بشــكافيم تــا بتــوانيم او را در حــد امكــان شــناخته و 

  .بشناسانيم

  شجره نامه: ب 

وي ابوالحسن محمد بن أبي احمد، حسين بن موسي ابرش ابن محمد الاعـرج بـن أبـي    

بن ابراهيم المرتضي بن موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علـي  سبحه 

   1.است) ع(زين العابدين بن حسن بن علي بن ابيطالب

پدر و مادر سيدرضي هر دو از سـادات علـوي و نوادگـان سـرورازادگان جهـان حضـرت       

از اينـرو   2.مي رسـد ) ع(نسبت وي با پنج واسطه به امام هفتم. بودند) ع(حسين بن علي

) ع(مي گويند كه جد پنجم رضي امام موسـي كـاظم    »موسوي« گاهي شريف رضي را

قرار دارد كه در شهر مدينه سـكونت داشـت و   ) ع(در سلسله ي اجداد او تا حضرت علي

لذا بسياري از فرزندان ذكور اين امام همام بـه تبـع     3. مهدي عباسي او را به بغداد آورد

از جمله ي آنها كه در بصره سكونت يافت . مدند و ساكن عراق شدندانتقال او  به عراق آ

موسي الاصغر معروف به أبرش بود كه جد اول رضي بشمار مي رود و سه فرزند پسر بـه  

  .نامهاي ابوطالب حسن، أبواحمد حسين و ابوعبداالله احمد از او به يادگار ماند

سيد رضـي و عمـويش احمـد بـه      از ميان فرزندان او حسن در بصره ماند و حسين پدر 

سيد رضي نه تنها از طرف پدر بلكه از طرف مادر نيـز بـه دودمـان شـريف     . بغداد آمدند

. علوي مي رسد كه او نيز از تبارحسين و قافله ي شهادت و ايثار، هدايت و ايمـان اسـت  

مي رسـد كـه اسـامي    )     ع(رضي با شش واسطه از طرف مادرش به امام زين العابدين 
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مـادرم  « :اينگونـه معرفـي مـي كنـد    ) علم الهـدي ( ا را برادر ارجمندش سيد مرتضيآنه

فاطمه دختر ابومحمد، حسين بن احمد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن حسين 

  .است» عليهم السلام« بن عمر اشرف بن علي بن الحسين

بقـات  نكته ي قابل توجه در شجره و سلسله اجداد سيدرضي اين است كه در سلسله ط 

در طبقـه ونسـلي قـرار دارد كـه امـام دوازدهـم حضـرت        ) ص(و ذريه ي حضرت رسول

پس بنابراين سيدرضي ريشه در دودمان و خاندان . نيز در آن نسل قرار دارد) عج(حجت

و بنـابراين   1. پربركت عصمت و طهارت دارد و عالمي از تبار حسين عليه السـلام اسـت  

  .برازنده ي اوست واقعاً شايسته و »ذوالحسبين« لقب

 ):ابواحمد(پدر )1

پـدر دوسـتاره ي هميشـه فـروزان     . هـ ـ 304ابواحمد حسين بن موسي متولـد سـال   

خود يكـي از افتخـارات خانـدان     »سيد رضي«و »سيد مرتضي« آسمان علم و ادب

وي عالمي فرزانه و مديري مدبر و دورانديش بود و در اثر مواظبت . نبوت و امامت بود

رفتار و كردار تمام صـفات پسـنديده و نيكـو را در وجـودش جمـع      نفس و مراقبت و 

ابواحمد در عصر خود به پاكي و صداقت و اخلاص در ايمان معروف و مـورد  . كرده بود

نظـرش بـراي همـه حكـم فتـوي را داشـت و همـه        . احترام همه ي اقشار جامعه بود

سـر عضـدالدوله ي   بالاتفاق رأي او را مي پذيرفتند به همـين خـاطر ابونصـر فيـروز، پ    

پـاك  (»الطاهر الأوحـد « او را بـه ) از پادشاهان آل بويه( ديلمي، مشهور به بهاءالدوله

ملقب ساخت و با توجه بـه  ) صاحب تمام صفات نيكو(»ذوالمناقب«يا ) سرشت يگانه
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سياست و كياست و فراستي كه دروجود  ابو احمد سراغ داشت مسئوليتهاي مهمي را 

و ) نقابـت طالبيـان  ( رياسـت خانـدان ابوطالـب   « :    از جمله. دبعهده ي او گذاشته بو

) عاليترين مقام در ديـوان عـالي سـرزمينهاي اسـلامي آن روز    (نظارت بر ديوان مظالم

حدود پنج بـار بـه منسـب     1»)اميرالحجاج( وسرپرستي حجاج و زائران خانه ي خدا

به تنهايي و با توكل نقابت علويان منصوب شد و د ركنار ساير تشكيلات وسيع مذكور 

امـوري كـه امـروزه بـراي اداره ي آن     . به خداوند متعال به رتق و فتق امـور پرداخـت  

ابواحمـد  . سازمانهاي بسيار وسيع با مديران زبده و كاركنان ورزيده تشكيل شده است

با پاكي تمام و بدون حيف وميل بيت المال براحتي حوزه ي مسـئوليت خـود را اداره   

ملقبّ شد كه به قول ابن أبـي الحديـد   » الطاهر الأوحد« خاطر همين بهمي نمود كه ب

  2. كسي پيش از او موفق به دريافت اين لقب نشده بود

ابواحمد بخاطر كياست و فراست، قدرت و نفوذ علم و تقوي هيبت و شـوكت و امانـت و   

طين و صداقتي كه داشت مورد توجه و اطمينان تمامي بزرگان دين و دنيا، خلفـا و سـلا  

امرا و وزرا قرار گرفت و كارهـاي اصـلاحي مهمـي را در طـول زنـدگي مبـاركش انجـام        

لذا هيچ كاري با دخالت او بر زمين نمي ماند و حتماً سروسامان مناسبي مـي يافـت   .داد

دست به اصلاح كار مشكلي نمي زد مگر اينكه آن را : كه در اين باره نيز چنين گفته اند

و بخـاطر اطمينـاني كـه بـه او داشـتند نـا مـه هـا و         . مي رسـاند  بطور شايسته به انجام

) آل عمران( سفارشهاي محرمانه ي بين خلفاي عباسي و سلاطين آل بويه و امراي شام

توسط ايشان ردوبدل مي شد و بخاطر شخصيت جامع الأطرافي كه داشت حتي واسـطه  
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از آنجملـه ايجـاد    ي حل اختلاف بين خلفا و پادشاهان و لشكرهاي متعدد مي شـد كـه  

كار به ايران نيـز   صلح و آشتي بين صمصام الدوله و بهاءالدوله كه حتي يكبار بخاطر اين

حمدان و بنـي تغلـب و سـفير     :ايجاد صلح و صفا بين دو قبيله  حمداني. مسافرت نمود

عضد الدوله در قضيه ي سلامه البرقعيدي و سفير بختيار در پيش عضـدالدوله بـه سـال    

و حتي بهاءالدوله نيز وي را يكبار بعنوان محرم اسرار و سفير به پيش ابوالذواد . هـ 366

   1. العقيلي فرستاد

الطائع الله خليفه ي عباسي وي را مأمور فرونشاندن آشـوبهاي بغـداد نمـود و همچنـين     

نقش بسيار ارزنده اي در حل اختلاف شـيعه و سـني و خوابانـدن فتنـه ي مـذهبي در      

كه خود سيدرضي نيز طي ابياتي به ثبت برخي از اين حـوادث پرداختـه   بغداد ايفا نمود 

تحمل نفوذ و اقدامات صلح جويانه ي ابواحمد كه ميـان خلفـاي بنـي عبـاس و      2. است

حكومت آل بويه انجام مي داد براي عضدالدوله مشكل بود و به همـين خـاطر در سـال    

ش ابوعبداالله موسي را دسـتگير  بعد از دوسال حكومت، طاهرذوالمناقب و برادر. هـ 369

   3.و در قلعه ي شيراز زنداني نمود

ولي برخي محققين . هـ 376ابواحمد مدت هفت سال در قلعه زنداني بود يعني تا سال 

چون احسان عباسي مدت حبس او را چهارسال مي داند كه به نظر        مـي رسـد نـه    

بازداشـت شـده و قصـيده    .  هـ 369چندان صحيح و معتبر نيست زيرا ابواحمد در سال 

و بقـول   4اي كه رضي در قدرداني از شـرف الدولـه بـه مناسـبت آزادي پـدرش سـروده      
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است كه مجموع سالهاي بين دو تاريخ تقريباً هفـت  .  هـ 376گردآورنده ي ديوان سال 

  .سال است و لذا قول اول صحيح تر است

قصـيده ي بسـيار احساسـي    سيد به يمن آزادي پدر و به شكرگزاري اين نعمـت بـزرگ   

پـس از آزادي و بازگشـت بـه وطـن      1.سرود كه سرشار از تشبيهات زيبا وظريـف اسـت  

دوباره مسئوليتهاي سابق به وي بازگردانده شد كه اين واقعه نيز در دفتر شعر رضـي تـا   

  2.ابد ثبت  ضبط است

ن در س ـ. هـ ـ 400ابواحمد موسوي پس از يك عمر مجاهدت و تلاش بـالاخره درسـال   

نودوهفت سالگي دعوت حق را لبيك گفت و به جمع اجداد طـاهرينش در جنـّت اعلـي    

پسر بزرگش استوانه ي علم و تقوي سيد مرتضي بر پيكر پـاك پـدر نمـاز وداع    . پيوست

گذارد و سپس بطور امانت در خانه اش به خاك سپردند و سپس جنـازه ي مطهـرش را   

و ) ع(ه در كنـار جـدش اباعبـداالله الحسـين    به كربلاي معلي انتقال دادند و براي هميش ـ

  ).روحش شاد و يادش گرامي باد( در آرامگاه ابدي آرميده) ع(ابراهيم بن موسي الكاظم

شعراي نامدار ادبيات عرب د رسـوگ فرزانـه ي سـفركرده سـوگنامه هـا سـرودند و بـا         

ي و سيد از جمله خود سيدرض. سروده هاي خود نام و ياد آن بزرگمرد را گرامي داشتند

مرتضي و ابواسحاق صابي و ابوالعلاء معـري در رثـاي ابواحمـد قصـيده هـاي سـوزناكي       

  :ابوالعلاء نيز چنين سروده. سرودند

تو در ميان ما دوستاره كه رضي و مرتضي باشـند برجـاي گذاشـتي كـه در سـپيده ي       

  ) همچنان مي درخشند( صبح و تاريكي شب پنهان نيستند
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بايي سخن دارنـد ودر مرغـزار مكـارم مـي چرنـد و نـور آثـار        آنان ميل و نگرش به زي -

  .سيادت و پاكدامني و عفت بر آنان مي درخشد

ايشان براي نابودي دشمن چنان قدرتمند هستند كه نمي توان جلوي آن را گرفت و   -

در بخشش وجود چون بارانند كه زنـده كننـده زمـين اسـت و در تـاريكي هـا چـون        

 .و تابانند خورشيد و ماهند كه درخشان

بهره و نصيبشان بزرگي است و آنقدر فصيح و شيوا سخن هستند كـه اهـل نجـد در      -

 ) چيزي به شمار نمي روند( برابر آنان چون اهل دياف هستند

رضي و مرتضي هر دو در فضل و دانش با هم برابرند و بـا هـم نقشـه ي بزرگـواري را      -

 .بطور تساوي و دوستانه تقسيم كرده اند

 هن قصيده را به رضي و مرتضي هديـه مـي كـنم چـون كسـي ميمـانم ك ـ      من كه اي  -

 1 .كمترين گل را به باغي هديه كند كه هنوز گلهايش چيده نشده است

رضي كه خود نيز سوگنامه سوزناك در فقدان آن عزيز سفركرده سرود كه نشان از سوز 

  2. و آتش درون دارد

  :يار ديرين سرود و سيد مرتضي نيز قصيده اي با مطلع زير در فراق

  وللأيام ترغب عن جراحي     ألا يا قوم للقدر المتاح 

  :مهيار ديلمي نيز مرثيه اي با اين مطلع در سوگ ابواحمد از خود به يادگار گذاشت

   

   3و تنقرض السادات باد علي تال  كذا تنقضي الاّيـام حـالا علـي    
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  حال 

نيز سوگنامه اي بـراي وي سـروده    علاوه  برافراد مذكور، ابوسعدعلي بن محمد بن خلف

  است

  )شيرزني از تبار ناصرللحق( مادر -2

مادر فرزانه ي سيدرضي فاطمه بنت حسين، ناصر الصغير ابـن احمـد بـن حسـن ناصـر      

الكبير الأطروش ابن علي العسكري بن حسن بن علي أصغر بن عمراشرف بن علـي زيـن   

ه چنانچه معزالدوله ديملي بخاطر است ك) ع(العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب

برخورداري از اصل و نسب اصيل وپسرخاله ي بختيار معز الدوله بودن از شأن و منزلـت  

  1.بالايي برخوردار بود

وي بعد از عزل ابواحمد از نقابت مدتي مسئوليت نقابـت علويـان را در بغـداد بـه عهـده      

ديندار بود كه عظمت و بزرگي و  گرفت و اما فاطمه زني مهربان و دلسوز زني پاكدامن و

نجابت وشرافت و حيا و عفـّت را از جـده ي بزرگـوارش يگانـه بـانوي دو عـالم حضـرت        

  .به ارث برده بود) س(زهراي اطهر

را به درخواست او نوشـته اسـت و    »احكام النساء« كتاب) ره(نقل شده كه شيخ مفيد 

در    مقدمـه ي  . ه ياد كرده اسـت در مقدمه ي كتاب از او بعنوان بانويي محترمه و فاضل

سيده ي جليله و فاضله اي كه خداوند عـزتش را پايـدار كنـد    « :كتاب چنين مي نويسد

به من اطلاع داد كه علاقمند به تأليف كتابي است كه همه ي احكـام واجبـه بخصـوص    
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احكامي را كه مخصوص زنان مسلمان است در برداشته باشد و من درخواسـت او را كـه   

  1.»د توفيقش دهد پذيرفتم و اين كتاب را نوشتمخداون

اين بانوي مكرمه بعد از وفات سيدابواحمد موسوي همچنان تكيـه گـاهي اسـتوار بـراي     

فرزندانش بود تا حدي كه بقول رضي  با وجود او احساس نياز بـه پـدر نمـي شـد و در     

ي پـدر را  حقيقت با كارهاي بجا و شايسته و حمايت بي دريـغ از فرزنـدانش جـاي خـال    

برايشان پركرده بود تا اينكه دست اجل دوباره بر بوسـتان هاشـمي كشـيده شـد و گـل      

ايـن حادثـه ي   . خوشبوي ديگري از گلستان علوي چيد و با خود به ديار گلچين ها برد

و . ستونهاي خانه ي دل رضي و مرتضي را لرزاند.  هـ 385دلخراش در ذي الحجه سال 

  . و آسمان زندگي اش غمنامه اي با خون دل سروددر سوگ خورشيد غروب كرده 

  و أقول لو ذهب المقال بدائي     أبكيك لو نقع الغليل بكائي 

  :ناصر كبيريا فاتح مازندران -3

و . مشـهورند  »ناصـر كبيـر  « خانواده ي مادر سيد رضي در كتابهاي تاريخ به نواده ي 

او در زمـان  . باشـد  جد فاطمه مـي  »2حسين بن أبي محمد اُطروش« ناصر كبير لقب

خلافت مقتدر عباسي در مازندران قيام كرد و با كمك گروهي از شـيعيان بـا سـامانيان    

را بـه تصـرف خـود    ) مازندران كنوني( جنگيد و سپاه ساماني را شكست داد و بلاد ديلم

درآورد و يك حكومت شيعي علوي در آنجا تشكيل داد و با فداكاري و ازجان گذشتگي 

اسلام را به مردم آن سامان عرضه كرد تا اينكه بيشتر ديلميـان كـيش    آئين حياتبخش

 .را كنار گذاشته و به اسلام گرويدند) آتش پرستي( مجوسي
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ناصر كبير علاوه بر شجاعت و سلحشوري خود عالمي بزرگ و فقيهي ژرف نگر بود و  -5

كـه  » أله صـد مس ـ « كتابهاي گرانقيمتي به رشته ي تحرير درآورده است از جمله كتاب

. گذاشته است» ناصريات« نوه ي دختري اش سيد مرتضي بر آن شرح نوشته و نامش را

1  

پـس از  . سالگي در شهر آمل به شهادت رسـيد  79در سن . هـ 304ناصر كبير در سال 

  .جانشين وي شد» داعي بالحق« وي حسن بن قاسم معروف به

  2.قيقت به آنها افتخار كرده استرضي در ضمن رثاء مادر نامي هم از آنان برده و در ح 

  اباؤك الغرّ الذين تفجرت                        بهم ينا بيع من النّعماء

  2 من ناصر للحقّ أو داع الي                 سبل الهدي او كاشف الغماء

  : روزگار وصف و غنچه هاي پيوند: ج

سنگرش خالي از همـرزم   رضي در دوره اي از مجاهدات و تلاش هايش احساس كرد كه

است و كسي نيست كه غمخوار او و انيس تنهاييش باشد و لذا همانند ديگران دست بـه  

انتخاب زد ولي اينكه كي، كجا، و چگونه مشخص نيست هيچيك از مورخين دربـاره ي  

تاريخ ازدواج وي سخن قطعي نگفته اند ولي مي توان حدس زد كه بخاطر منصب نقابت 

  .ازدواج كرده است. هـ 380ل يعني بيش از سا

درباره ي همسر سيد نيز منابع اطلاعات دقيقي در اختيار نمي دهند ولي چنـين برمـي   

آيد كه سيد با دختر ابوالحسن محمدتقي سابسي ازدواج كـرده كـه وي در زمـان عـزل     

  .ابواحمد موسوي مدتي بعنوان نقيب مسئوليت علويان را بعهده داشت
                                                 

  TR29!� ا!�%�، ��Ciان را).= ،GO�f^ A�� �Ci &اء ا�TR & ��OfQ!� ا!�%� ص  -1
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به فكر تجديد فراش افتاد و لذا دوباربه خواستگاري رفت ولي به  رضي بعد از اين ازدواج

البته ازدواج هاي اخير سيدرضي ازدواج سياسـي محسـوب مـي    . عللي ازدواج سرنگرفت

بار اول به خواستگاري دختر ابونصر شاپوربن اردشير وزير بهاءالدوله رفت كه تاريخ . شود

ق صـابي برمـي گـردد كـه ثبـت عقـد       يعني پيش از وفات ابواسحا. هـ 386آن به سال 

   1.ازدواج توسط وي انجام شده بود

بار دوم به خواستگاري دختر أبوعلي حسن بن محمدبن اسماعيل موفق وزير بهاءالدولـه  

  .2رفت

 3»است نمي شناسـم . هـ 400ازنسل رضي كسي را جز عرفان كه متولد سال «

و لذا او را به نام وكنيه ي  رضي به روايت مورخين فقط همين يك فرزند را داشته است

مي شناختند و حتي همـان   »ابواحمد طاهر ذوالمناقب« جدش ناميد و مردم نيز او را

او بخــاطر لياقــت وشــرافت خــانوادگي برخــي از . احتــرام را نيــز بــراي وي قائــل بودنــد

مسئوليتهاي مهم را نيز بعهده گرفت كه از جمله مقام و منصب نقابـت را پـس از وفـات    

و عـلاوه بـر آن هماننـد او كارهـاي اجتمـاعي       4. سيد مرتضي عهده دار گرديد عمويش

و امـا رضـي   . كه نشان از نفوذ و قدرت و هيبت و شوكت اوست 5بزرگي را انجام مي داد

هـيچ فرزنـد دختـري    « همانطور كه بيان كرديم فقط تنها همين پسر را داشته اسـت و 

   6» نداشته و نمي شناسيم

  :مغروبي نابهنگا: د
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آن روز شهر بغداد غوغا بود و همه د رتاب و هيجان بودند نگاههـاي نگـران و معنـي دار    

مردم حاكي از اضطرابي بود كه همه را به تنگ آورده بود و بي قرارشان مـي كـرد گويـا    

حادثه اي غم انگيـز و  . اتفاق تلخ و ناگواري رخ داده بود كه كسي نمي توانست باور كند

بله، كوه اسـتوار فقاهـت، سـردار شـهيد     .  اين زودي اتفاق مي افتاد جانسوز كه نبايد به

نقابت، سيدالشعراء، و شاعر سيد، همچون شهاب از بلنداي زنـدگي فـرو افتـاد و اركـان     

و .  هـ 406سيد در ماه محرم سال « شريف با شرافت تمام درگذشت. عمرش فروريخت

هـان فروبسـت و جهـان علـم و     در اوج جواني و در سن چهل وهفت سالگي چشـم از ج 

در گذشت  برادر بر سيدمرتضي بسيار سـنگين بـود و    1».تشيع را در غم و ماتم فرو برد

اصلاً نمي توانست باور كند كه برادرش از پيش او براي هميشه رفته و لذا بسيار متأثر و 

بـه  متأسف شد كه تاب ديدن جنازه ي بي جان برادر را نياورد و از شدت حزن و انـدوه  

در تشييع و تـدفين  همـه آمـده بودنـد،     . پناه برد) عليهماالسلام( كاظمينحرم مقدس 

. تمام مردم، بزرگان، قضات،  واشـراف زادگـان و حتـي خـود وزيـر نيـز حضـور داشـت        

سيدمرتضي در مراسم تشييع حضور نداشت وشيخ مفيد هم گويا در كـربلاي معلـي بـه    

بر جنازه ي او نمازخواند و پيكر پـاكش را در  سر مي برده است لذا خود وزير فخرالملك 

  2. خانه ي خود كنار مسجد ابناريين كرخ بغداد دفن نمودند

و آنگـاه فخرالملـك بـه    . 3و بعداً به حرم امـام حسـين عليـه السـلام منتقـل كردنـد      

در فقدان و فراق رضـي هركسـي   . كاظمين رفت و سيدمرتضي را به خانه بازگردانيد

                                                 
  419ص  4ا�* �1Ohن و^��ت ا~>��ن ج  282ص  7ا�* ()ز& ا��%$#" ج  -4
1-  V�  419ص  4و ا�* �1Ohن و^��ت ا���Rن ج  283،  7/282ه��ن !%
�� !� ر@�د -2%R *ا� j���  .ر ا>* ز!�%� =��م ا@%�د =�ر>[� �� -��R j�.دA ا�
  

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 54

سات مي كرد و شـعرا نيـز احساسـات خـود را در قالـب اشـعاري       به نوعي ابراز احسا

سوزناك و جگرسوز به عرصه ي ادب كشيدند و هر يـك بـه زبـاني مـدح و رثـاي او      

  . گفتند

اولين شاعري كه درفراق سيدرضي مرثيه سرود بـرادرش سـيد مرتضـي بـود كـه آه      

  .آتشين و جانسوزي از دل بركشيد و مرثيه ي فراق را سرود

داد از اين فاجعه ي ناگوار كه بازوي مرا شكست، كاش جان مرا هم مـي  ! اناي يار- 

  .گرفت

پيوسته بيمناك و برحذر بودم، تا اينكـه فرارسـيد وشـرنگ مصـيبت در كـام مـن        -

  .ريخت

  .چندي التماس كردم و مهلت خواستم آخر هجوم آورد و به حال زارم نگريست - 

شك ديده ام را نيـز همچـون بخـت    مگوييد ازچه سيلاب اشكش روان نيست؟ سر -

  ناسازگارم ياوري نيست

  و چقــدر عمرهــا كــه دراز بــود وبــي بــار و! خــدا را بــراين عمــر كوتــاه و تابنــاك -

  بي باك 

نكته قابل توجه اين است كه سيدمرتضي در فراق برادرش چندين مرثيـه سـروده    -

    1.كه از ميان آنها فقط همين سوگنامه در ديوانش آمده است

ر سيدرضي جناب مهيار ديلمي نيز قصيده ي ميميه ي بسيار شيوايي در سوگ شاگ

اين قصيد را در جمع عده اي خواند كه چندان بـر ايشـان خوشـايند      2.استاد سرود
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 �F �4 إ��k ^�6ا !%i G��@�     و GQ�I !%� ا��)م -�ق !.ا@�   

�A��EF VO 366ص  3د>)ان !��Cر د>O�� ج   -2!:) *! �C!�6! ّلY$@�^ �ً<(� &(و�    �C!�%@و "iرب ه��t jّ  

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 55

نبود و لذا مهيار براي خشمگين و عصباني كردن آنهـا قصـيده ي غـرّاي ديگـري بـا      

ر فراق رضي سروده جناب وزيـر  از جمله افرادي كه سوگنامه اي د 1.تمام توان سرود

هجري است كه مرثيه ي افتخار آميـز   418بزرگوار ابوالقاسم حسين مغربي متوفي 

   2. و جالبي سرود

هجري است كـه بـراي رضـي مرثيـه اي      411و شاعر ديگر سليمان بن فهد متوفي 

نكته ي حائز اهميت اين است كه چرا از ميـان آن همـه شـاعر فقـط      3.سروده است

فر براي رضي مرثيه سروده اند و چرا شاعران و اديبـان مشـهور و پـرآوازه ي    چهار ن

چون ابوالعلاء معري و يا ثعالبي سخني در اين باره نگفته اند و هـيچ آثـاري در ايـن    

  .باره از آنها نمانده است
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  ويژگيها و خصوصيات بارز اخلاقي رضي : هـ

و عظمـت را در ارزشـهاي   سيد رضي چنان خود ساخته و پيراسته بود كه شخصيت 

والاي انساني و معنويات مي ديد؛ و از اين رو مورد سـتايش بسـياري از مـورخين و    

بنـابراين تمـام لحظـه هـاي زنـدگي       1نويسندگان كتـب رجـالي قـرار گرفتـه اسـت     

شرافتمندانه او سرشار از اقتصاد و ميانه روي، عفت و پاكدامني، صـداقت و محبـت،   

جود و بخشش فراوان، توجه به دانـش و دانـش پـروري،     روحيه بلند  قناعت ورزي،

حس مسئوليت، توجه به محرومان و نيازمندان و عزت نفس و متانت طبـع بـود و از   

هيچگاه دست طمع بسـوي كسـي    2.هيچكس هديه اي قبول نمي كرد حتي پدرش

و و از هيچكس به خاطر علو همت و متانت طبع سيدرضي زبانزد خـاص و   .دراز نكرد

زيرا مال و ثروت دنيا ارزشي برايش نداشت و استفاده از مال دنيـا فقـط بـه    . بود عام

و در كنار همه ي اين اوصاف نسبت به مجرمين مخصوصـاً  . اندازه ي رفع حاجت بود

برخي علويان خطاكار بسيار سخت گير بوده و هر مجرمي كـه بدسـتش مـي افتـاد     

  .احكام خدا را بروي جاري مي ساخت

قواي او همين بـس كـه در جـو نابسـامان و شـرايط نابهنجـار آن دوران       در ورع و ت 

و   3. هيچگاه بجزدر مواردي كه از او سئوال شده سخني از شراب و مي نگفته  است

  4.در مجازات خماران بسيار سخت گير بود
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رضي مردي پارسا و زاهد بود كه تعلقات دنيوي برايش حالت تمسـخر داشـت زهـد    

ه دوره ي ميانسالي اوسـت؛  تـا حـدودي محصـول ناكـامي در      رضي بيشتر مربوط ب

يأس و نااميدي همراه انديشه هاي دينـي و آمـوزه   . رسيدن به آرزوهايش بوده است

هاي مذهبي اش دست به دسـت هـم داده و گـرايش زهدمنشـانه ي او را پـيش از      

او در سـروده اي زيبـا و آموزنـده چهـره واقعـي دنيـا و       . پيش تقويت نمـوده اسـت  

  1. فريبندگي و بي وفايي آن را چنين آشكار مي سازد

مالي الي الدنيا الغرورة  حاجة               فليــــخز سـاحر كيـدها   

  النفّاث

ا               منقوضة و حبــــــالها  ـسكناتها محذورة و عــهوده

  أنكاث  

ق ا              و طلاق من عزم الطلاـــسم داء هـها الفا لأحـــطلقّت

  ثلاث

پادشاهان آل بويه در حسرت آن ماندند كه رضي چيزي از آنها قبول كنـد و لـي بـا    

در ايـن زمينـه   .اين حال هيچگاه در برآورده كردن خواسته هاي آنان كوتاهاي نكـرد 

   2.داستان ابومحمد مهلّبي يا فخرالملك ابوغالب وزير، بسيار جالب توجه است

كه در اشعارش هيچگونه طلـب وخواسـته اي    چنان از عزت نفس عالي برخوردار بود

. از كسي نداشت و در مقابل اشعارش همانند ساير شعرا پاداش وصله قبول نمي كرد
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درحاليكه عرف شعرا گرفتن صله از ممدوحان بـود مثـل متنّبـي كـه شـعرش را بـا       

و هيچ خبري مبني بـر وقـوف    1طلاي هديه اي ممدوحانش مقايسه و وزن كرده بود

اه خلفا  و ملوك از او به دست نرسـيده اسـت كـه حـاكي از درخواسـت      و قصد درگ

كمك يا جايزه اي باشد و حتي د رقبال مدايح و ستايش هايي كه براي پدرش گفته 

و « :بود حاضر نبود كه خودش را شاعر بداند و حتي شـاعر بـودنش را رد مـي كـرد    

رسيدن به اهداف و حتي وعده داده بود كه در صورت » علاك لايرضي بأنّي شاعر

و آرزوهايش از شعر دست برمي دارد و شعر را بهانه و وسـيله اي بـراي رسـيدن بـه     

همين عزت نفس والاي او باعث بالارفتن شـأن  2.اهداف و خواسته هايش مي دانست

و منزلت او در دستگاه خلافت و سلطنت آل بويه شد كه به بالاترين و و محبوبترين 

ين موقعيـت بـراي فـردي بيسـت سـاله و در آن زمـان،       ا. مناصب و موقعيتها رسيد

كسي كه توانسته دراين سن بـه چنـين جايگـاه رفيعـي     . تقريباً ناممكن و دشوار بود

دست يابد و متصل به اركان قدرت شود طبيعي است كه بدون اينكه چيزي بخواهد 

ر ولـي بـا شـهامت تمـام و در ابتـداي كـا      . مال و ثروت همچنان برايش خواهد باريد

  :خطاب به الطائح الله چنين مي گويد و چنين مي خواهد

  3و نيل العلا لا العطايا الجساما     اريد الكرامة لا المكرمات       

من فقط مي خواهم كه به درجـه عـالي و كرامـت شـأن برسـم و بخشـش هـا و        «  

  »هداياي بزرگ را نمي خواهم

                                                 
��� ا�و�� ��.وت -1�  56ص  5ج . هـ 1959ا�M<.D ا�.Nw�6� �!�6! �L ا�$�و>0 !%$�& ا�%D. ا�
2 -  ��  و !� F)�� ا��iXر ا� ذر>��       إ�� ا!�F 0 �ن F)د (%�

  )135ص  A�%n1 د>)ان ر�L ج : ا�7)ب( �)��  وإ�4 اذا !���O ا� !%�$�            L�G �� هK. ا�Q.>� و       
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ن براحتي مطلبي يـا سـخني   و اما پاكدامني و طهارت نفس  او چيزي نيست كه بتوا

رضي و تمـامي لحظـات زنـدگي اش عفـت مطلـق بـوده اسـت،        : درباره ي آن گفت

هيچگونه حرمت شكني نسبت به نـواميس خـودي و غرخـودي از او شـنيده نشـده      

با وجود اينكه تمام لذتهاي حلال و حرام براي او مهيا بـود و قابـل دسترسـي    . است

ميابي همه آنها را براي خـودش حـرام كـرده    هم بوده، ولي براساس طهارت نفس كا

براي اطمينان بيشتر بايد گفت كه حتـي يـك جلسـه و نشسـتي هـم بـا افـراد        . بود

لاابالي و ياوه سرا و ياوه گو هم نداشته با اينكه تعداد اين اشـخاص در آن دوره كـم   

حتي يك مصرعي از اشعارش را در فنـون شـايع روزگـار همچمـون     . هم نبوده است

  .هجاي نامربوط و زننده ومجون و مسائل مستهجن مصروف نداشتهزل، 

سيدرضي در عين عطوفت و مهرباني و شفّقت، نسـبت بـه مجـرمين علـوي بسـيار       

) ع(سخت گير بود چون در آن دوره بخاطر شرافت نسبت به انتساب به حضرت علي

و پادشاهان خلفا حتي جامعه نگرشي خاص نسبت به ايـن طبقـه   ) ص(و رسول اكرم

گروه اجتماعي داشتند و لذا براي آنان قـوانين خـاص در چهـارچوب نقابـت تعيـين      

گرديد كه قوانين عمومي شامل آنان نمـي شـد و بـراي پيگيـري امـور اجتمـاعي و       

حقوقي  و مدني آنان، توسط خلفا و از ميان بزرگان اين طايفه شخصي به رياست يا 

ا امام رضـا عليـه السـلام بـه عنـوان      همان نقابت تعيين و انتخاب مي گرديد كه ابتد

نقيب النقباء تعيين گرديد و سپس اشخاص متعددي چون دايي  و پدر سيدرضـي و  

و در اين راستا بـراي حفـظ عـزت و    . سپس خود سيدرضي به مقام نقابت رسيده اند

عظمــت و شــرافت خــانوادگي و موقعيــت و منزلــت اجتمــاعي طالبيــان، سيدرضــي 
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ادات و اعمال و رفتار آنـان داشـت؛ كـوچكترين گنـاه و     حساسيت ويژه اي برروي س

جرم آنان براي رضي سنگين و غيرقابل تحمل بود و لذا براي بازداشتن آنان از انجام 

كارهايي كه در شأن و منزلتشان نبود سختگيري هاي زيادي مي كرد و مجـرمين را  

  . به شدت مجازات مي نمود و از كوچكترين خطاي آنان نمي گذشت
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  ش دومبخ
  زندگي علمي وادبي و اجتماعي سيدرضي

  

  

  : اساتيد و مشايخ رضي: الف

علاقه و دلبستگي رضي نسبت به اساتيدش چنان مستحكم و قوي بـود كـه شـايان    

ذكر است بعنوان نمونه حكايت او با استادش ابواسحاق ابراهيم بن احمد طبري فقيه 

و رضي از پذيرفتن آن طفـره مـي   استاد خانه اي را به او هديه مي كند . مالكي است

چونكه او از كسي جز پدرش چيزي بعنوان هديه هرگز نگرفته بود ولـي اسـتاد   . رود

حقّـي عليـك   « :به جهت حق علمي و معنوي پافشاري مي كند و به او مي گويـد 

  .و لذا شريف قبول مي كند 1»اعظم من حق أبيك

اد را مي داند و لـذا در  حقيقت اين است كه شاگردي چون رضي ارزش و منزلت است

هرجا كه نام او را بر زبان جاري مي كند حتماً پسوند دعائي نيز بدنبالش مي آورد و 

قـرأت  « :بنوعي عبارت ذيل ورد زبانش شده و در بيشتر تأليفاتش چنين مـي نگـارد  

و همه اينها نشـان دهنـده ي   » أوسألت شيخنا فلاناً وفقه االله –علي فلان رحمة االله 

  .ي و قدرداني و امتنان از معلمين و اساتيدش قلمداد    مي شودقدرشناس

وا ما پيداكردن اساتيد رضي كار چندان آساني نيست و لذا براي پيـداكردن اسـامي    

آنها به روشهاي زير متوسل مي شـويم يكـي از مهمتـرين و مطمـئن تـرين روشـها       

                                                 
1- G@ا .$D�� رت�l N� دن =) از.n.� *! N�. 
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ن اسـتادش  مـي   مراجعه به ديوان است مثلاً كه گاهي قصـيده اي را در سـوگ فـلا   

و ) تلخيص البيان في مجـازات القـرآن  ( سرود و روش دوم مراجعه به كتاب ارزشمند

. است معمولاً در حين نقل از آنها نامشان را نيـز مـي آورد  ) المجازات النبويه( كتاب

شايان ذكر است كه اين دو كتاب ازمنابع بسـيار مهـم در شـناخت اسـاتديد رضـي      

رحوم علامه اميني اولين كسـي كـه بـه بررسـي اسـاتيد      به استناد م. بشمار مي رود

كه اسامي تمامي اساتيد را با ذكر منابع آنها  1رضي پرداخته عبدالحسين نجفي است

تعداد اسـاتيد  . آورده ولي متأسفانه هيچ اشاره اي يا به زندگينامه ي آنها نكرده است

ه هركـدام را بطـور   رضي به روايت عبدالغني حسن مجموعاً پانزده اسـتاد  زندگينام ـ 

اما محقق گرانقدر عبدالفتاح الحلو در مقدمـه ي  . جداگانه و در همان جا آورده است

ديوان شريف رضي با استناد به علامه اميني و ديوان و كتـب خـود شـريف مجمـوع     

ولـي احسـان   . هيجده استاد را به همراه منابع مربوط به زندگينامه آنها آورده اسـت 

تعداد اساتيد رضي را شانزده تن مي داد و معتقد ) ريف الرضيالش( عباس در كتاب  

است كه ابوسيعد سيرافي نمي تواند از اساتيد رضي باشد هرچنـد كـه ابـن جنـّي و     

   2.ساير مورخين از او نام برده اند

ما نيز به حول و قوه ي الهي نام اساتيد رضي را برحسب سال وفات آن بزرگان و به  

؛ ولي بخاطر اختصـار از ذكـر خصوصـيات و شـيوه ي ارتبـاط      ترتيب ذيل مي آوريم

                                                 
��ا��H7* ا!�%� ا��9>. دارا�1$�ب ا��.�� ��.وت ��%�ن ج   - 2R �!TR4  183ص  ��� �� 
��@� !�$�6 ا@�I G ا!�1ن �4ارد �I ا�)@��� @�.ا^� م @�ل . 1R ن�Hن .  هـ 368ا��D<ز>.ا درز!�ن و^�ت ا �i�� �Lاز ا@�=�� ر

��س . ا@G. هـ 385رI �L�$. از �4 @�ل داi$� ا@�1O� G !%#)ر از ا�* @�.ا^� ا�* ا�� @��� !�.وف �� >)@M م @�ل R ن�Hا�
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ــرفنظ      ــان صــ ــدام از آنــ ــه هركــ ــرح زندگينامــ ــا و شــ ــا آنهــ ــي بــ   ررضــ

  :مي نمائيم

 368ابوسعيد الحسن بن عبـداالله بـن مرزبـان سـيرافي نحـوي متوفـاي سـال         -1 

  .هجري

 374ابويحيي عبدالرحيم بن محمدبن اسماعيل بن نباته فـارقي متوفـاي سـال     -2

  .هجري

  .هجري 377ابوعلي حسن بن احمد بن عبدالغفار نحوي ايراني متوفاي سال  -3

  .هجري 384ابوعبداالله محمدبن عمران مرزباني، اديب و مورخ متوفاي سال  -4

  .هجري 385سهل بن احمدبن عبداالله بن سهل ديباجي متوفاي سال  -5

ليـل القـدر و   هجري فقيهـي ج  385ابومحمد هارون بن موسي تَلعكبري متوفي  -6

  .صاحب كتاب جوامع در علوم دين

  هجري  390ابوحفص عمربن ابراهيم بن احمد كناني محدث متوفاي سال  -7

  هجري  390ابوالفرج معافي بن ذكريا بن يحيي نهرواني متوفاي سال  -8

علامه اميني و محمدعبدالغني حسن ايشان را در بين اساتيد رضي نياورده اند ولـي  

    1.اح الحلو ايشان را جزء اساتيد رضي مي دانداستاد عبدالفت

 391ابوالقاسم عيسي بن علي بـن عيسـي بـن داوود بـن جـراح متوفـاي سـال         -9

  .هجري

  هجري  391ابوعبداالله بن امام المنصوري متوفاي سال  -10 

                                                 
��ا�Q$�ح  ا�O7)، !�6!� د>)ان ا�M<.D ا -1R ص �L.�85  
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علامه اميني ايشان را جزء اساتيد رضي نياورده ولي احسان عباس و عبدالفتاح الحلو 

ديوان رضي وي را جزء اساتيد و مشايخ رضي ذكـر كـرده انـد و حتـي      درمقدمه ي

  .رضي در رثاي او قصيده ي نو نيه اي با مطلع زير سروده است

  1و أشد اغترارنا بالأماني     ما أقلّ اعتبارنا بالزّمان          

  .ولي علامه اميني وي را جزء اساتيد رضي ندانسته است

. هـ ـ 392ي موصلي، نحوي دان معروف متوفـاي سـال   ابوالفتح عثمان بن جنّ -11 

وي از اساتيد بزرگ نحو مرحوم رضي بشمار مي رود كه رابطه ي طولاني آنها منجر 

ابن جنّي شيفته شعرهاي رضي بود تـا حـدي كـه قصـيده      . به دوستي ميان آنها شد

سـير  رائيه ي اورا كه در رثاي ابوطاهربن ناصرالدوله حمداني سـروده بـود شـرح و تف   

ابن جني علاوه بر مرثيه ي مذكور سه مرثيه ديگرا و را نيز همراه آن در يك   2.نمود

  .يك مجموعه شرح و تفسر كرده است

عشق و ارادت سيد نيز به او متقابلاً قابل توجه است و حـق رضـي بـه شـدت تحـت      

تأثير شخصيت استادش ابن جني قرار گرفته تا جائيكه در سوگ او مرثيه  اي با اين 

  :وان مي سرايدعن

  3وألسننا من بعدها باالمناطق     لتبك أباالفتح العيون بدمعها        

و حتي در قصيده اي به خاطر شرح قصيده ي رائيه اش از او تشكر و قـدرداني مـي   

  4.كند

                                                 
  459ص  2د>)ان ر�L ج  -2
  : A��EF �� ا>* !��t� VOز !� i)د -1
  490ص  1د>)ان ج أ��6 ا�THّح ر���  �* =.ار              أود& ا�ّ.د& �k�<.6 ا��9)ار    
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 393ابواسحاق ابراهيم بن احمد بن محمد طبري فقيه مـالكي متوفـاي سـال     -12

كه رضي بخاطر احترام او هديه اش كـه يـك    وي همان استاد معروفي است. هجري

باب خانه بود از او پذيرفت ضمناً سيدرضي قرآن را دراوان كودكي نـزد وي آموختـه   

  .بود

  .هـ 403ابوبكر محمدبن موسي خوارزمي حنفي متوفاي سال  -13 

وي از اساتيد فقه و  حديث رضي بشـمار مـي رود و از فقهـاي سـترگ دوران بـوده      

  .است

  .هـ 405حمد عبداالله بن محمد اسدي اكفاني محدث م سال ابوم -14 

ابوعبداالله محمدبن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد و ابن معلم متوفـاي   -15

  .هـ 413سال 

مرحوم شيخ مفيد استاد فقه سيدرضي و سيد مرتضي بوده و قضيه خواب و رؤيـاي   

بيند كه دست امـام  را مي ) س(معروف براي ايشان است كه درخواب حضرت فاطمه

يا شـيخ  « : حسن و امام حسين عليهاالسلام را گرفته وپيش ايشان آورده كه فرمود

كه فرداي همان روز مادر سيدرضي دست هردو فرزندش را گرفته و » علّمهما الفقه

  .را تكرار مي نمايد) س(پيش شيخ مي آورد و همان جملة حضرت فاطمه 

هـــ  415معتزلــي قاضــي القضــات م ســال ابوالحســن عبــدالجبار بــن احمــد  -16 

  متخصص علم حديث و ادبيات

  هـ  420ابوالحسن علي بن عيسي بن فرج ربعي نحوي بغدادي م سال  -17

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 66

بقول خود رضي ايشان اولين استاد نحو او و حتي پيش از ابوالفتح عثمان بـن جنـّي   

و عـروض و  شروع ) مختصر الاجرمي( بوده است و شروع نحو با وي بوده كه با كتاب

    1.قافيه را نيز  نزد ايشان خوانده است

  .هـ 435ابوالحسن محمدبن أبي جعفر محمدبن أبي الحسن جرار م سال  -18

استاد علم أنساب رضي است كه علامه امينـي و محمدعبـدالغني حسـن و احسـان      

  . عباس وي را جزء اساتيد رضي ذكر نكرده اند

عبداالله رماني نحوي دان مشـهور م سـال   ابوالحسن علي بن حسن بن علي بن  -19

  . هـ 384

لازم به ذكر است كه وي استاد مستقيم رضي بشمار نمي رود بلكه اسـتاد باواسـطه   

ي رضي محسوب مي شود كه استاد رضي، ابوبكر خوارزمي از ايشان براي رضي نقل 

  2.مي كرده است

خلاصـه اينكـه   . انـد هيچيك از محققين نام ايشان را در ليست اساتيد رضي نياورده 

است كـه  » قال انظرإلي ما قال و لاتنظر الي من«رضي مصداق بارز حديث شريف

علوم مختلف نقلي و عقلي را از هركس و از هر مذهب فرا گرفته و زانـوي شـاگردي   

در محضر اساتيد بزرگ شيعه و سنّي و گرايشهاي مختلف و مشربهاي متعدد فكري 

حنفي و مالكي بر زمين زده و درنهايت بـه صـورت   و اصولي چون معتزله و شافعي و 

يك دايرة المعارف زنده از افكار و انديشه هاي متنوع و گاه متضاد درآمده است كـه  

نظريات مختلف فقهي و اصولي مذاهب مختلف اسلامي را در قلبش جاي داده و بـه  

                                                 
  88و  M<.i5  s-87 رNw�6� �L ا�$�و>0 ج  -1
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 ـ   راي تناسب مقام و موقعيت اجتماعي و سياسي با اخذ اجازه از بزرگـان هرمـذهب ب

مسلمانان فتوا مي داده و قضاوت و داوري مي كرده اسـت؛ و جالـب اينجاسـت كـه     

با اين اوصاف رضي هيچگـاه دچـار   . هيچكس از دست او شاكي و ناراضي نشده است

تعصب و تحجر و خشك انديشي نشده و بنابر مصلحت جامعه اسلامي و منافع عامـه  

شـرايط  . و عمـل كـرده اسـت    مسلمين در همه يا زمينه ها بصورت منطقي برخـورد 

مناسب قرن چهارم و از بـين رفـتن شـكاف هـا و تفرقـه انـدازيها و بهبـود زنـدگي         

مسالمت آميـز بـراي دو فرقـه ي بـزرگ و نيرومنـد تشـيع و تسـنن وروح تفـاهم و         

همگرايي ميان آنان باعث شد كه دانشمندان هر دو فرقه بطور آزادانه به ارائه افكار و 

پردازند كه فرصت مغتنمي نيز براي سيدرضي پيش آمد و تـا  اشاعه مذهب خويش ب

جائيكه عده اي از استادان سيدرضي از بزرگان و دانشمندان اهل سنت بوده اند كـه  

سيد در محضر انها تلمذ نموده است از اين نظر قرن چهارم بهـار و شـكوفايي علـوم    

ره اي كامـل  دين بشمار مي رود و فرصت استثنايي براي شريف رضـي اسـت تـا به ـ   

ووافر از محضر اساتيد علوم و فنون مختلـف ببـرد و لـذا رشـته هـاي قرائـت قـرآن،        

صرف، نحو، حديث،كلام، بلاغت، فقه، اصول، تفسير و متون شعر و غيره را فراگرفـت  

تا اينكه در بيست سالگي از تحصيل علوم متداول بي نياز شدكه نيتجـه آن پـرورش   

  .لف بوده استشاگرداني بي نظير در علوم مخت

  :دانش آموختگان و تربيت يافتگان و روايت كنندگان محضر سيدرضـي : ب

سـالگي بـه    21سالگي به تحصيل علوم پرداخت و تـا قبـل از    9سيد رضي پيش از 

دانش اندوزي خود ادامه داد و در عين تحصيل و به سـبك حـوزه هـاي علميـه بـه      
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ارن با تدريس شد و در عين تربيت شاگرد همت گماشت و در حقيقت تحصيل او مق

نوجواني حلقه درسش از گرمي و جـذابيت خاصـي برخـوردار بـود و ازطـرف ديگـر،       

ويژگي هاي اخلاقي شخصي و گسـتردگي و احاطـه علمـي او باعـث شـده بـود كـه        

  .طالبان نور و معرفت به گردش حلقه زنند

 ـ           ش بايد متـذكر شـد مؤلفـات رضـي هـيچ كمكـي يـا اطلاعـاتي را در معرفـي دان

آموختگان محضر او بدست نمي دهد  حتي منابع موجود هم از ميان دانش پژوهـان  

او بجز مهيار ديلمي كه به دست ايشان مسلمان شده و قواعد شـعر را از او آموختـه   

ولي خوشبختانه علامه اميني در تحقيقـي عالمانـه نـام      1. بود از كسي نام نمي برد

: ده و در ايـن بـاره نيـز چنـين مـي فرمايـد      شاگردان مكتب او را به اين ترتيـب آور 

  : تعدادي از بزرگان شيعه وسني از او روايت مي كنند كه عبارتند از

كـه رياسـت و   . هـ ـ 460شيخ الطائفه ابوجعفر محمدبن حسـن طوسـي متـوفي     -1

زعامت فرقه ي اماميه را بعد از وفات استادش سيدمرتضي برعهده گرفت و كتابهـاي  

   2.الأستبصار و التهذيب از تأليفات مهم او بشمار     مي رودالتبيان، الفهرست، 

  ه  473شيخ جعفربن محمد دوريستي متوفي حدود  -2

  )در اجازات از او نام مي برد( شيخ ابوعبداالله محمدبن علي حلَواني -3

  .هـ 486قاضي الوالمعالي احمدبن علي بن قدامه مشهور به ابن قدامه متوفي  -4

                                                 
1- » �� �I A�i ن��OH! او G@�� و Aد(� �Lد @��ر.n�i �I Aد(� �@(K!ا�-0 و ��O<د �I ��O<ر �* !.زو>� د��C! *H7ا�)ا�

 2 62ص  2=�ر>; اXدب ا��.�� ج » .و^�ت  >�^G. هـ Y428>� =� ا>%�1 در @�ل �i�� �! A و ��� از �ن در ��9اد @n �%1 394=�ر>; 
80 - G@ا Aد(� �f=.! ��@ دان.n�i ا�و�� . �� روا>$� از ������� ا����رف، ��9اد ا��! ، �f=.�ا�.زاق !�7 ا��>*، ادب ا���R
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عبداالله بن علي كيابكي بن عبداالله حسني جرجاني مشهور به ابوزيـد  ابوزيد سيد  -5

  كيابكي 

  . هـ 480ابوبكر احمدبن حسين بن احمد نيشابوري خزاعي متوفي حدود  – 6

ابومنصور محمدبن أبي نصر محمـدبن احمـدبن حسـين بـن عبـدالعزيز عكبـري       -7

  )معروف  به ابوبكر عكبري.( ه 472متوفي حدود 

  بوالحسن علي بن بندار بن محمد هاشمي قاضي سيدا -8

شيخ مفيد عبدالرحمن بـن احمـد بـن يحيـي نيشـابوري كـه بـدون واسـطه از          -9

  1.سيدرضي و سيدمرتضي در تمامي مصنفاتش روايت ميكند

نهج ( و از بانوان دختر فاضله و مكرّمه ي سيد مرتضي كه كتاب شريف          -10

ت مي نمايد كه حتي شيخ عبدالرحيم بغدادي را از عمويش سيدرضي رواي) البلاغه

معروف به ابن اخوة نيز از او روايت كرده است و قطب روانـدي نيـز در پايـان شـرح     

   2.نهج البلاغه از او نام برده است

  3مهيار ديلمي  -11

  يا اولين دانشگاه علوم اسلامي » دارالعلم« مجتمع علمي:ج

دگي به كارهاي نقابت و ديوان مظـالم  مسئوليتهاي اجتماعي سنگين و دشوار و رسي

و امارت حاجيان هرچند مجال كافي براي حضور در صحنه هـاي فرهنگـي را بـه او    

نمي داد ولي با اين حال از امور فرهنگي و پرورش شاگردان و بالابردن سطح علمـي  

                                                 
��ا��H7* ا!�%� �QK4 ا��9>. ج  -1R �!TR4  s-185 ،186  
2-  (O7ح ا��$Qا���R– ج �L.ا� M<.Dص   56ص  1!�6!� د>)ان ا� �f=.! ��@ د>)ان N67! ر�QEا� ��i��112 064 از ر  
 -112ش، -s  1366. هـ  1408د�i .$I; !7��ه�د& ا!�%� ا�M<.D ا�.zC4 �H@�!  �L ا��i �4�]l�| �tT��Dد |�پ اول  -3
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همين حسِّ مسئوليت و همت جوانمردانه ي او باعث شد كه طرحـي نـو   . غافل نبود

لذا جهت بـالابردن سـطح معلومـات شـاگردان يـك دانشـگاه شـبانه روزي         .براندازد

  .تأسيس نمود كه تا آن زمان سابقه نداشت

او با اينكه از تمكن مالي كم بهره بود مع الوصف وقتي ديد كه گروهـي از طالبـان   « 

علم و شاگردان پيوسته در ملازمت او هستند، خانـه اي تهيـه ديـد و آن را بصـورت     

ــام آن را. هــت شــاگردان خــود درآوردمدرســه اي ج نهــاد و تمــامي » داراالعلــم« ن

نيازمنديهاي طلاب را براي آنها فراهنم كرد، سيد رضـي بـراي دارالعلـم كتابخانـه و     

وبه تعداد طلبه هـا وسـايل تهيـه      1».خزانه اي با كليه ي وسايل و لوازم فراهم كرد

اختيار هركدام يك كليد قـرار  كرد و براي اينكه به شاگرانش شخصيت داده باشد در 

داده بود تا نيازهاي خودشان را برطرف كنند و منتظـر انبـاردار نباشـند بايـد توجـه      

داشت كه سيدمرتضي برادر بزرگ سيدرضي هم قسمتي از خانه ي خود را به طلبـه  

ها اختصاص داده بود كه در آنجا به تحصيل اشتغال ورزنـد و همـان مدرسـه ي وي    

» دارالعلـم « و در تـاريخ مشـخص نيسـت كـه    . ناميـده شـد  » لعلـم دارا« نيز بعدها

در هـر صـورت افتخـار    . سـيد مرتضـي  » دارالعلـم  «سيدرضي اول تأسيس يافته يا

  .تشكيل اولين دانشگاه به سبك امروزي از آن خاندان سيدرضي مي باشد

بايد دانست كه تأسيس دارالعلم سيدرضي دهها سال پيش از تأسيس     مدرسـه  «  

. اميه ي بغداد با بودجه ي هنگفت دولتي توسط نظام الملك طوسي بوده استي نظ

بيشترمورخين نظام الملك را اولين كسي دانسته اند كه در اسـلام مدارسـي جهـت    

                                                 
 161، ص ش  �D$41364رات ا@T!� |�پ @)م �OR روا�w @��رzC4 M��! �L ا���tT د^$. ا 1
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تعليم علوم ديني تأسيس كرد ولي مي بينيم كه نظـام الملـك در گذشـته ي سـال     

بـه اتمـام   . هـ 459در سال  آغاز و. هـ 457كه نظاميه ي بغداد را در سال . هـ 485

  1».سال بعد ازسيدرضي دست به اين كار يازيده بود 80رسانيد تقريباً 

قابل ملاحظه است كه تأسيس دارالعلم در ضـمن قصـه ي رضـي بـا يكـي از وزراي      

و ابن ابي الحديـد نيـز در    2.معاصرش بنام فخر الملك ابوغالب معمولاً بيان مي شود

مهمتـر ازهمـه اينكـه     3.وضوع و نام وزير اشاره مي نمايـد شرح نهج البلاغه به اين م

دارالعلم فقط يك مدرسه ي تنها نبوده بلكـه كتابخانـه ي بسـيار بزرگـي در رديـف      

كتابخانه هاي معروف آن روزگار داشته است و در اصل سومين كتابخانـه ي مشـهور   

ولـه بشـمار مـي    شرف الد 4»دارالعلم« و كتابخانه  » بيت الحكمه« بغداد از كتابخانه

علاوه بر آن در بغداد مراكز متعدد علمي در آن دوره وجود داشته كـه از رونـق   .رفت

  :علمي خوبي برخوردار بوده اند كه عبارتند از

كه محل اجتماع ادبا گوناگون » دارالعلم« مركز و مجتمع ادبي وعلمي سيدرضي) 1 

سيدرضـي برعهـده   با طرز تفكرهاي مختلف و متضـاد بـود كـه رياسـت آن را خـود      

  .داشت

مركز علمي ديگري به همين نام به رياست برادرش سيد مرتضي بـود كـه يـك    ) 2 

   5.مركز فلسفي و كلامي بشمار مي رفت

                                                 
 �OR162 دوا�4، @��رzC4 M��! �L ا���tT، ص  -1
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مركز علمي سومي هم به اين نام توسط ابومنصور شاپور بن اردشير وزير تأسيس ) 3

  . شده بود

و فقهاي نامدار شـافعي بـود   مركز علمي به رياست ابوحامد اسفراييني از بزرگان ) 4

  .كه نزديك به هفتصد طلبه در آن حضور داشتند

  .مركز علمي شيخ مفيد كه تعداد فقهاي آن بيش از مركز قبلي بوده است) 5
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  ))اميرالحاج( نقابت،قضاوت، رياست : (مناصب: د

نقابت يعني سرپرستي مردان و زناني كه از نسل حضرت ابوطالب پدر اميرالمـؤمنين  

  .مي گفتند»  نقابت طالبيان«بوده اند و اين منصب را) ع(بن ابيطالبعلي 

  :وظيفه ي مهم بود كه عبارتند از 5شخص نقيب داراي 

اگر ميان سادات نزاع و درگيري پيش مي آمد داوري و صـدور حكـم نهـايي بعهـده      -1

 .نقيب بود

  .سرپرستي اموال و املاك يتيمان را در دست بگيرد -2

  .سادات جرمي مرتكب شد، اجراي كيفرش بعهده نقيب باشداگر يكي از  -3

  .بايد دختران و زنان بي سرپرست سادات را شوهر دهد و بكار آنها رسيدگي كند -4

   1.مراقبت از ديوانگان آنها و كساني كه نياز به سرپرستي دارند -5

ك منصب نقابت در حقيقت ي ـ. حكم نقابت عمومي وكلي حاصل مي شد 5با اجراي اين 

از دوره ي امـام علـي بـن    . مسئوليت اجتماعي بود وريشه در جريانـات سياسـي داشـت   

.) هـ ـ279(»معتضـد عباسـي  « شـروع شـد و بعـدها در دوران خلافـت    ) ع(موسي الرضا

رسميت يافت در طول تاريخ فقط دونفـر بـه نقابـت كـل سـرزمينهاي پهنـاور اسـلامي        

اولي امام رضا عليه السلام بـود كـه    .مي گفتند »نقيب النقبا« انتخاب شدند كه به آنان

 403در زمان وليعهدي مأمون اين مسئوليت را برعهده گرفت و ديگري رضـي در سـال   

كه بعد از مقام ( شايان ذكر است كه اعطاي مسئوليت خطيري مانند نقيب النقبائي 2.هـ

از طرف خلفاي ستمگر بنـي عبـاس از   ) خلافت عاليترين مقام كشوري بحساب مي آمد
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نكته اي كه بسيار حائز اهميت است تصدي ايـن مقـام توسـط    . وي رضايت خاطر نبودر

سيدرضي از اوايل جواني بوده كه ابتدا مشاور و نيابت پدر و سپس به پيشـنهاد مرحـوم   

سيدابواحمد و به تصويب خليفه مطلقاً به او تفويض گرديد كه در ايـن زمـان او جـواني    

بت، مسئوليت خطير ديوان مظـالم يـا همـان ديـوان     او همزمان با منصب نقا. بيش نبود

در اهميت آن همين بس كه سرپرست اين بخـش  . عالي كشور امروزي را برعهده داشت

  براي احراز اين مقام. هم وظايف قوه قضائيه و همه قوه مجريه امروزي را برعهده داشت

فـرد داراي  علاوه بر اجتهـاد و تخصـص كـافي در مسـائل فقهـي بايـد       ) ديوان مظالم(  

شخصيت اجتماعي فوق العاده و قابليتهاي فردي؛همچون نفوذ، آگاه بودن بـه زمانـه، بـا    

  .هيبت و صلابت، پاكدامن و قانع و پارسا و امين دين و ملت بود

از ديگر پستهاي رضي سرپرستي زائران خانه ي خدا بود و تمام كارهاي برپايي كنگـره   

سرپرستي حجاج هم مثل نقابت و ديوان مظـالم   .عظيم حج برعهده او گذاشته شده بود

از شرايط سنگين و دشواري برخوردار بود كـه بجـز افـراد انگشـت شـمار دارا نبودنـد و       

زيـرا ابـزار كـار ايـن مسـئوليت،      . وظايف سختي داشت كه از عهده هركسي برنمي آمـد 

بـه  كارداني، كفايت، مديريت قوي، و صـحيح، آگـاهي بـه جغرافيـاي منطقـه، آشـنايي       

فرهنگ و رسوم ملتها و در رأس همه  مقام اجتهاد و فقاهـت نيـاز داشـت و كسـي جـز      

سيدرضي در آن زمان لايق تر و با كفايت تر نبود تا ايـن مسـئوليت خطيـر و بـزرگ را     

  .احراز نمايد

سيد بزرگواردر اين ايام بود كه بخاطر خدمات و فعاليتهاي اجتماعي مهم و فـداكاري وا   

الصانه اش مورد رضايت و خشـنودي مـردم و پادشـاهان آل بويـه قـرار      يثارگري هاي خ
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« را بـه او دادنـد بـا اينكـه نـامش     » شريف رضـي « گرفت و شايد به همين خاطر لقب

  .بوده است» محمد

  تأليفات : هـ 

مرحوم سيدرضي هرچند عمري بسيار كوتاه داشته ولي منشأ خدمات و آثار ارزنده و بـا  

دك تأليفات و آثار گرانبهاي علمي بسيار ژرف از خود بـر جـاي   بركت بود و در فرصت ان

گذاشت كه جويندگان علم و معرفـت در طـول تـاريخ از چشـمه سـار زلال  و پـاك آن       

علامه ي بزرگوار در كنار مسئوليتهاي نقابت، ديوان مظـالم و امـارت و   . سيراب شده اند

« كتابخانـه ي عظـيم  رياست حاجيان دسـت از نگـارش برنداشـت و در مركـز علمـي و      

در ضمن پرورش شـاگردان فاضـل و عالمـان انديشـمند و تـدريس، افكـار و       » دارالعلم

فعاليتهـاي ادبـي و   . انديشه هاي گهربار خود را به صفحه ي سفيد گيتي     مي نگاشت

نظم اشعار در اعياد و مناسبتهاي مختلف و ديدارهاي متعددي او بـا خلفـا و وزرا جهـت    

افراد و اشخاص، هيچ خللي در رونـد كارهـاي تـأليف و تصـنيف او     حل وفصل مشكلات 

هرچند كه تلاشهاي رضي مورد ترديد برخي قرار گرفته ولي با شناختي كـه  . ايجاد نكرد

از ذوق و استعداد رضي داريم هيچ جاي شك و شبهه اي باقي نمي مانـد؛ زيـرا كـه وي    

وعلـم نحـو و اصـول را در      1.ددرسن ده سالگي و يا اندكي بيشتر به نظم شـعر روي آور 

و در مدت زمان بسيار اندكي تمـام قـرآن را    2.حاليكه بيش از ده سال نداشت فرا گرفت

بـا   4.كه به قول ابن الحديد در سن سي سالگي اين كار را انجـام داده اسـت   3.حفظ كرد
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توجه به مشقاّت كاري و گرفتاريهاي زندگي ارزش تأليفات او كه در متـون مختلـف بـه    

مخصوصـاً برخـي از ايـن تأليفـات     . رشته ي تحرير درآمده مشخص و روشن مـي گـردد  

ارزشمند چون نهج البلاغه، تلخيص البيان، حقـائق التأويـل، و تفسـير معـاني القـرآن از      

ميراث علمي  ارزشمند و گرانسگ جهان اسلام و تشيع محسوب مي شود كه طي قرون 

كندو جويندگان حقيقـت را از معرفـت نـاب    متمادي بر تارك علم و ادب نورافشاني مي 

لذا براي آشنايي بيشتر با افق افكار و انديشه ها و وسعت علمي . سيراب و غني مي سازد

و تنوع دانش سيد علامه به بررسي تأليفات او مي پردازيم و جهت سهولت كار با توجـه  

معرفي آثار درباره و بلاغت در قالب زير به ) زندگينامه( به سه محور اساسي شعر، سيره 

  .ي او با اندك توضيح درباره منابع و سال و تاريخ تأليفشان خواهيم پرداخت

  ):ديوان اشعار( شعر: 1 

  .اين بخش نسبتاً بخش بزرگي از تأليفات رضي را شامل مي شود 

. ديوان اشعارر و چند كتاب گلچين اشعار كه از روي ديوان خلاصه گرديـده اسـت   1-1

   انشراح الصدر في منتخبات من الشعرو كتاب  مثال الرضيمختصر ا :مانند

  الجيد من شعر أبي تمام  1-2

  الزيادات في شعر أبي تمام  1-3

يعنـي  . هـ ـ 391الحسن من شعر الحسين بدون تاريخ، ولي جمع آوري آن در سـال   -4

  . پيش از وفات ابن حجاج مي باشد

  الزيادات في شعر ابن احجاج  -5

  اشعار مبادله شده ميان رضي و ابواسحاق مجموعه ي  -6
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  مختار شعر ابي اسحاق الصابي  -7

  سيره نويسي : 2

  اخبار قضاة بغداد  -1

  خصائص الائمه عليهم السلام  -2

  .هـ 397سيره ي پدر بزرگوارش ابواحمد الطاهر   -3

  فضائل اميرالمؤمنين امام علي عليه السلام  -4

  )مجموعه مكاتبات( رسائل: 3

  .كه مجموع مكاتبات و نامه هاي دوستانه و رسمي او مي باشد» رسائل« تابك -1

  بدون تاريخ : رسائل الصابي والشريف الرضي -2

  فقه: 4

  تعليق خلاف الفقهاء

  نحو: 5

  »ايضاح أبي علي الفارسي« تعليقه بر

  تفسير  -6

 حقائق التأويل في متشابه التنزيل ) الف

  معاني القرآن ) ب      

همه ي  تأليفات و تصنيفات اين دانشمند گرانقدر علاوه بر ديوان اشـعار، چهـار   از ميان 

كتاب، نهج البلاغه، تلخيص البيان فـي مجـازات القـرآن، حقـائق التأويـل فـي متشـابه        

التنزيل و معاني القرآن جزء ذخاير ارزشمند و گنجينه هاي نفيس علمـي و ادبـي بـراي    
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در كتاب تلخيص البيان شيوه اي نو و ابتكـاري  رضي . جهان اسلام و عالم دانش هستند

از خود داشته و روش او به اين صورت است كه تمام آيات قرآن را تفسير نمي كند بلكه 

به سراغ آياتي مي رود كه فهميدن آن احتياج به توضيح بيشتر با استفاده از علوم ديگر 

شته شده  كه از نظر شـيوه  و اولين كتابي است كه در مورد قرآن نو 1.قرآني و غيره دارد

موضوع اين تفسـير مجـازات قـرآن مـي باشـد      . و اسلوب متفاوت ا زمتدهاي قبلي است

گروهي از دانشمندان د رمجازات « .يعني آياتي كه خلاف ظاهر آنها مورد نظر اسـت 

قرآن كتاب نوشته اند كه بهترين آنها كتاب سيدرضـي موسـوي بـرادر سـيد     

   2.است» نمجازات القرآ« مرتضي، بنام

كتاب ديگرش حقـائق التأويـل دومـين كتـاب تفسـير سيدرضـي اسـت كـه در كتـاب          

متأسفانه فقط جزء پنجم . المجازات النبويه از اين تفسير به نامهاي مختلف ياد مي كند

درباره ي اين تفسير خطيب بغدادي از استادش احمـدبن  . اين تفسير بدست آمده است

سيدرضي  كتابي درمعاني قـرآن نوشـته اسـت    « :تعمربن روح نقل مي كند كه مي گف

كتاب معاني القرآن تفسير ديگري است كـه هـم رديـف     3».كه مانندش يافت نمي شود

  .تفسير تبيان شيخ طوسي بوده است

  :بلاغت: 7

  تلخيص البيان في مجازات القرآن : الف

  نهج البلاغه : ب

                                                 
��س از >�دM<.i �!TR �!�4 ر�L ص  -1$F141ا  
2- H���@ م صT@م ا�(O�� ���Dا� `�@�= & ��).= ،34* -�ر  
  246ص  2ا�)�1. ا����* �OR ا�[��j ��9اد&، =�ر>; ��9اد، دارا�j$1 ا��O���، ��.وت ،ج  -3

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 79

عليه السلام كه مجموعـه اي   اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب» نهج البلاغه« كتاب شريف

گرانبها از سخنان گهربار آن حضرت است در ميان كتابهاي جهان اسلام و كتب اديان و 

آئين هاي مختلف از جايگاه بزرگي برخوردار است ودر حقيقت كتـاب زنـدگي وصـحيح    

است و از معدود ستارگان درخشان آسمان هدايت براي » نهج الحياة« زيستن يا همان

ايـن كتـاب برگزيـده اي از سـخنان گهربـار اميـر بيـان        . معرفت حقيقي استرهجويان 

سرسلسله ي سخنوران، تنها حكمران سرزمين سبز سخن و سخنوري، يكهّ تـاز ميـدان   

فصاحت و بلاغت و فاتح قله هاي ظرافت، دايرة المعارف زنده ي هنر و تقـوي، مجسـمه   

« چنانكـه كـلام او لقـب   . ي تمام نماي حق و حقيقت حضرت علي عليـه السـلام اسـت   

مادون كلام الخالق و مافوق كـلام  « گرفته و شهرت عام و خاص آن بـا » أخوالقرآن

  .الست» المخلوق

اين گنجينه ي ارزشمند حاوي خطبه ها، نامه ها و سخنان نغـز و شـيرين و كوتـاه آن     

حضرت است كه در قالب متون مختلف سخن ايراد شده اسـت و تنهـا ميـراث مانـدگار     

  .ران امامت و ولايت است كه شهرتي جهاني دارددو

مي دانند كه در ادامه ي فضـايل  ) خصائص الأئمه( برخي اين كتاب را بخشي از كتاب  

آورده ولي به جهت اهميت اين بخش، مردم از كتـاب خصـائص الأئمـه    ) ع(حضرت امير

د كـرد كـه   ولي در هر حال نوشتن كتاب فوق انگيـزه اي را در وي ايجـا  . غافل شده اند

مقدمه ي تدوين اين كتاب با عظمت شد كه خـود مرحـوم سيدرضـي در مقدمـه نهـج      

   1.البلاغه به اين موضوع تصريح كرده است
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  ؟...جامع يا گردآورنده نهج البلاغه كيست؟ رضي يا) 1ب 

همانطوركه همگان واقفند سيدرضي به خاطر ذوق و سليقه ي ادبي اش اقدام به  جمع  

امه ها و سخنان حكيمانه اي نمود كه بيشتر جنبه ادبي و بلاغـي آنهـا   آوري خطب ها، ن

  ولي تلاش پرثمر و با . در هنگام جمع آوري مورد نظر بوده است

بركت او بخاظر نوشته هاي بدون تحقيق و جاهلانه ي برخـي افـراد كـوردل و تعـدادي     

امـان نمانـده ولـي    مقلد نادان مورد خدشه قرار گرفته و از تير زهرآلود شك و شبهه در 

رأي قاطبه ي محققين، مورخين و نقادان شيعه و سني بر اين استوار است كـه افتخـار   

و امـا شـبهاتي كـه در ايـن بـاره      . گردآوري اين كتاب فقط از آن سيدرضي است وبـس 

  :مطرح است عبارتند از

گروهي بر اين باورند كه جامع كتاب سيدرضي نيست بلكه برادرش سيدمرتضي مـي  ) 1

اشد و از جمله كساني كه براي بار اول چنين شبهه اي را مطرح ساخته اند ابن خلكـان  ب

صاحب وفيات الأعيان است كه بعد از بيان زندگينامـه ي سيدمرتضـي بـه    .) هـ 681( م

مردم دچار اختلاف شده اند كه آيـا  « :موضوع اين كتاب پرداخته و چنين مي گويد

  1»...يا برادرش رضي جمع كرده اسـت  آن را جمع آوري كرده) سيدمرتضي( او

و ابن حجـر  .) هـ ـ 774(كثير ابن.) هـ768 (يافعي. ) هـ748(ذهبيافرادي همچون 

و بـه نقـل  از    بروكلماناز محققان معاصر .جزء اين دسته هستند.) هـ 852(عسقلاني

ف در كتاب تاريخ آداب اللغه العربيه و بستاني نويسنده ي دايرة المعار جرجي زيداناو 

  . نيز جزء اين گروه هستند

                                                 
  416ص  ��R3ن ج ا�* �1Ohن و^��ت ا� -1
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تعدادي از افراد وجود دارند كه اصل كتاب را مورد هجمه قرار داده و بر ايـن باورنـد    -2

كه كتاب نهج البلاغه و يا قسمت اعظـم آن نوشـته ي خـود سيدرضـي اسـت كـه ابـن        

  .خلكان باز سر دسته اين گروه محسوب مي شود

محصول مشترك سيدرضـي و سيدمرتضـي   گروه ديگري هستند كه نهج البلاغه را  -3 

كه به حضرت علي نسبت مي دهنـد؛ در حاليكـه يـك سـوم آن را خودشـان      . مي دانند

  .نوشته و جعل كرده اند

  .گروه چهارم معتقد است كه نهج البلاغه نوشته ي خود سيدرضي است -4

و برخـي خطبـه    »خطبه شقشقيه« گروه پنجم  اعتقاد دارد كه خطبه هايي چـون  -5

و امـا  .ديگر كه تعريض به خلفاي پيشين است كار محـدثين پـيش از رضـي اسـت     هاي

  :دلايل كساني كه در متون و نصوص نهج البلاغه تشكيك كرده اند عبارت است از

كتب ادبي و تاريخي پيش ا زرضي خالي از متون نهج البلاغه است و در آنها چيزي  -1 

  .از محتواي نهج البلاغه به چشم نمي خورد

ندارد ) ع(اين كتاب داراي افكاري بسيار دقيق و ظريف است كه تناسبي با عصر امام -2

و يا اطناب و اطاله كلام و سجع و آرايه هاي لفظـي معـروف و حتـي تـا عصـر عباسـي       

شناخته نشده بود مانند عهدنامه ي مالـك اشـتر، و يـا وجـود سـبك صـوفيانه و آوردن       

يا برخي اصـطلاحات علمـي خـاص، مخـتص     الفاظي چون وصي و وصايت و جانشيني و 

  .دوره هاي بعدي است

بعضي ا زخطبه ها داراي مضامين نسبتاً توهين آميـز بـه برخـي از صـحابه حضـرت       -3

  .است مانند خطبه شقشقيه) ص(رسول
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توصيف هاي دقيق و موشـكافانه و علمـي چـون توصـيف طـاووس، ملـخ، و مورچـه         -4

أثير تعريب و عربـي سـازي برخـي آثـار فرهنگـي      تناسبي با عصر امام ندارد بلكه تحت ت

ملتها وارد عربي شده بود و اما پاسخ و دلايل طرفداران اصـل صـحت  نهـج البلاغـه بـه      

  :شرح ذيل است

و اما نسبت به شبهه ي  نخست بايـد گفـت كـه مجموعـه هـاي بسـيار بزرگـي از        )  1 

ضي جمع آوري شـده  و خطُبَ و نا مه هاي او پيش از دوره ي ر) ع(سخنان حضرت علي

بود كه همراه اسناد آنها نوشته شده بود كه حتي خود رضي هـم  بـه اسـامي برخـي از     

  )المغازي سعيدبن يحيي الاموي)( منابع مهم چون البيان والتبيين جاحظ

  و مؤلف كتاب. تصريح كرده است) تاريخ مشهور طبري( ،)المقتضب مبرد( 

) 109(قاي عبدالزهرا  خطيـب حسـيني حـدود   جناب آ) مصادر نهج البلاغه و اسانيده( 

   1. را معرفي           مي نمايد. هـ 400عدد ازمنابع تأليف شده ي پيش از سال 

و به گواه دانشمند محقق و توانا مسعودي خطايه هاي امام خيلي بيشـتر از اينهـا بـوده    

درضي فقط است و به قول او چهارصدوهشتاد و اندي خطابقه بوده كه از مجموع آنها سي

كـلام   480همچنين سيدرضـي در نهـج البلاغـه فقـط     . خطبه را نقل كرده است 239

 »آمـدي « را از حضرت نقل مي كند درحاليكه علامه) كلمات قصار( حكمت آميز كوتاه

ــدود  ــاي   15حـــــ ــاه در كتابهـــــ ــه كوتـــــ ــخن حكيمانـــــ ــزار ســـــ   هـــــ

  .جمع آوري نموده است »درر و غرَُر«

                                                 
��� ا�و��  -1���� ا��f6ء ا�%MK ا�i.ف ا��! A��4�@و ا �tT���ا�Yه.ا ��E! �%�HدرzC4 ا�R1965 م.  
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برخـي ا زسـخنان و خطابـه هـاي حضـرت       1كتابهاي معتبر و لذا با توجه به اينكه اكثر 

را نقل كرده اند ديگر جاي هيچ شك و شـبهه اي در ايـن موضـوع بـراي حـق      ) ع(علي

  .جويان نمي ماند

و عهدنامه و يا نامه ها، چيزي اسـت  ) قصر( اما قضيه ي اطاله و يا كوتاه بودن سخن -2 

ت بمعناي مطابقت كلام با مقتضاي حـال  كه به شرايط ايراد آن بستگي دارد و اصلا بلاغ

است ايجاز و اطناب كلام بستگي به شرايط دارد كه كاتب يا سخنور مي نگارد و يا ايراد 

بعنوان مثال امام د رعهدنامه ي مالك اشتر به دليل بيـان مجموعـه قـوانين و    . مي كند

تضـاي شـرايط   دستوراتي كه يك والي بايد بداند سخنش به درازا كشيده و اين همان اق

است؛ زيرا دستوراتي را درباره ي رابطه حاكم بـا مـردم و واليـان، قاضـيان، فرمانـدهان،      

كارگران، بازرگانان، صنعتگران، سربازان، وكشاورزان به او تفهيم مـي كنـد كـه اقتضـاي     

و سـجع و موسـيقي سـخن در آن دوره چيـز     . چنين سـخني طـولاني بـودن آن اسـت    

بسـياري از  . سبك قرآن كريم و حديث نبوي بوده اسـت  جديدي نبوده است بلكه حتي

و همـه   2.وبرخي صحابه را نقل كرده انـد ) ص(محدثان و مورخان سخنان مسجع پيامبر

مفاهيم صوفيانه در اصل نوعي برداشت  3. تحت تأثير هدايت و اسلوب قرآن قرا رگرفتند

بود لذا دائم به ترك است چون امام خود شخصيتي زاهد ) ع(غلط از زهد و پارسائي امام

لذتهاي دنيوي و پرهيز از تسليم در مقابل آن سفارش و تشويق مي كـرد و در حقيقـت   

همه مفاهيم مربوط به زهد امام بيان كننده و نشان دهنده معاني دقيق قرآن و حـديث  

چيـزي نـو و تـازه در     )وصي( ضمناً كلمه ي. و تفكر اسلامي برمبناي اراده و عمل است
                                                 

�.& و  -1p ،���$F *د، ا�.���، ���� ا��f0 ا�fQ��4 !�4%� ا��nرY� .... 
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مي نبوده بلكه در خود قرآن كريم نيز اين كلمه همراه مشـتقاتش چنـدين   فرهنگ اسلا

و به استناد كتب معروف طبري و الكامل ابن اثير و ساير كتب فـريقين    1.بار آمده است

در اجتماعات مختلـف از  ) ص(اين كلمه چندين بار و به كرات در سخنان حضرت رسول

  .آمده است) ص(ابتداي دعوت آن حضرت

ينكه برخي از متون و نصوص آن مثل خطبه شقشقيه كه به نوعي توهين نسبت و ا -4 

تلقي مي شـود را بعيـد مـي دانندكـه از شخصـي چـون       ) ص(به صحابه ي بزرگ پيامبر

كه دين و تقوايش شهره آفاق است صادر شده باشـد و لـذا سـاخته ي رضـي و     ) ع(علي

اسناد متعددي وجود دارد كه  درا ين باره بايد گفت كه. حتي برادرش مرتضي مي دانند

و با توجـه بـه اوضـاع    . خطبه ي شقشقيه را در دوران پيش از تولد رضي اثبات مي كند

جامعه مسلمين پس از وفات نبي مكرم اسلام و درگيريها و دشـمني هـايي كـه بعـد از     

زيـرا برخـي از صـحابه رو در روي هـم     . سقيفه پيش آمد وضعيت چندان خوشايند نبود

و حتي تهديداتي هم داشتند و اوضاع چنان آشفته بود كه خليفـه كشـي بـاب    ايستادند 

در حاليكه جبهه ي . شد و خليفه ي سوم را در منزلش محاصره وسپس به قتل رساندند

و سـايرين بودنـد و همـين افـراد دوبـاره برعليـه حضـرت        ) عائشـه ( مقابل همسر پيامبر

ضرت كساني را كـه مسـتحق مـدح و    لذا در چنين اوضاع و احوالي ح. شوريدند) ع(علي

و نسبت به كساني كه مورد نفرت بودند به صورت تعريض و  2ستايش بودند ستوده است

همان . و همه اينها را رضي در نهج البلاغه آورده است. كنايه منظور خود را رسانده است

كساني كه بر او شمشير كشيدند و بـا او بـه جنـگ برخاسـتند و درنهايـت بـه شـهادت        

                                                 
1-  �<� A.6� Aء �>� 182@)ر�H4 A12،11، @)ر  �<� A�w�!،106  
2- G@ا Aد.I ��K�= دوم �Q�Oh )�4 از�ان 4(%��. 
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بنابراين درهر صورت هيچ مذمتي دامن صـحابه را درايـن خطبـه نمـي گيـرد      . اندندرس

مخصوصاً كه تعبيرات خطبه حـاكي از مـرارت و تلخـي و محروميـت از حـق مشـروع و       

  .زياني است كه جامعه و او متحمل شده و بيانگر رنج و درد دروني آن حضرت است

يق در هيچ دوره اي مختص گروهي و درباره ي بند چهارم اينكه توصيف دقيق و عم -4

خاص نبوده و اينكه حضرت طاووس را كي و كجا ديده است مربـوط بـه دوران خلافـت    

و  كانت عاصمة الخلافة و تجبي اليها الثمرات و تأتي اليها هدايا الملـوك  « دركوفه است

   1»من الآفاق

  ادبيات نهج البلاغه : 2ب

در طـول تـاريخ پيـدايش آن    . تـوب اسـت  نهج البلاغه در حقيقت فيض ملفوظ ونـور مك 

بزرگان زيادي كمر همت بسته اند تا ظرايف مكنون علمي و ادبي آن را بشكافند و از آن 

سرچشمه ي خورشيد آب حيات برگيرند كه مجموعه ي كارهاي آنان ادبيات خاصـي را  

  :بناميم كه عبارتند از» ادبيات نهج البلاغه« پديد مي آورد كه مي توانيم آن را

  »نهج البلاغه« شناخت انواع شروح -1 

 » نهج البلاغه«تعليقات بر -1

 »نهج البلاغه« مستدركات -2

 »نهج البلاغه« احوال روايان و حافظان  -3

 »نهج البلاغه« مĤخذ و مدارك -4

 »نهج البلاغه« فهرست هاي موضوعي  -5

                                                 
1-   »�^(I «4 ه�ن�iد�l &�<ه�ا & ��OI ن @.از>. �)د و� &(@ �� �C)ا.h و �C$iم �.دا��= �I د(� G^Th G]$<�l �� ف.p .از ه Y�

 » .��K4 !� ر@��
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 » نهج البلاغه« فهرست هاي واژه اي -6

 »نهج البلاغه« فهرست واژه اي -7

 »البلاغهنهج « ترجمه هاي -8

 »نهج البلاغه« كلمات قصار از -10

 ترجمه كلمات و سخنان قصار به نظم و نثر فارسي و زبانهاي ديگر  -11      

 »نهج البلاغه« گزيده هاي -12      

 در الهيات اسلامي» نهج البلاغه«تأثير  -13      

 در سياسيات اسلامي » نهج البلاغه« تأثير -14      

 در تربيت و اخلاق اسلامي » نهج البلاغه«تأثير -15      

 در سبك سخنراني خطباي مسلمان » نهج البلاغه« تأثير -16      

 در سبك نويسندگي ونويسندگان مسلمان » نهج البلاغه« تأثير -17      

 » نهج البلاغه« جهان شناسي و علوم طبيعي -18     

 »البلاغهنهج « كتابها و مقالات تحقيقي پيرامون -19     

 » 1نهج البلاغه« زيست نامه هاي گردآورنده ي -20     

  »نهج البلاغه« محورهاي عملي بزرگان درباره ي) 3

دانشمندان بزرگ هر . هـ 400بعد ازجمع آوري نهج البلاغه توسط سيدرضي در سال 

دو فرقه بزرگ اسلام دسـت بـه فعاليتهـاي ارزنـده اي دربـاره گهرهـاي اميرمؤمنـان        

                                                 
1-  s- �!T@ه%� ا.^ .D4 .$^د *��OH! }4دا ���1� �Lر��4 - 183ا@$�د !7  
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كه تاكنون درباره ي هيچ كتـابي بجـز قـرآن كـريم چنـين كارهـايي صـورت         يازيدند

  .نگرفته است

  پژوهشهاي دانشمندان در اقيانوس نهج البلاغه : 3ب 

  :كارهاي صورت گرفته را در محورهاي زير مي توان تقسيم بندي كرد

  نسخه هاي خطي -1

ربوط به قـرن  شناسايي شده است كه م» نهج البلاغه« دستنويس از 131تاكنون حدود 

البته نسخه هاي خطي، منحصر به اين مقدار نيست بلكه . پنجم تا دهم هجري مي باشد

  1.مورد مي رسد 131آنچه شناسايي شده تعدادشان به 

  »نهج البلاغه« شروح -2

با توجه به چاپهاي متعددي كه از اين كتاب به زبانهاي عربي، فارسي و هندي و زبانهاي 

يه ي همان شروح و تفاسير بسيار متعدد و متنوعي بر آن نوشته ديگر صورت گرفته برپا

شده است كه در شكلهاي مختصره و در موارد زيادي بـه شـكل گسـترده ودر مجلـدات     

شـرح بـرآن    100به فرموده ي علامـه ي امينـي حـدود    . وسيع ومتعدد تأليف شده اند

 101هرا خطيـب  و مرحـوم عبـدالز   2.شرح را به ترتيب مي شـمارد  81نگاشته شده كه 

 4.شرح و تفسير برمي شـمارد  100و علامه آغابزرگ تهراني حدود  3.شرح را نام مي برد

شروح « در كتاب ارزشمند خود بنام» شيخ حسن جمعه« ومحقق توانمند جناب استاد

  .شرح نهج البلاغه را با مشخصات كامل ثبت نموده است 210 »نهج البلاغه

                                                 
  .!.ا(�� i)د GC)399 – 367 ا�RTpت ��D$. �� ��ر�4!� @�� ر�L ص  -1
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  :ترين شرحها عبارتند ازاز ميان شروح نهج البلاغه مهم 

  جلد  20در . هـ 655شرح عزالدين بن أبي الحديد مدائني  

  شرح مختصر و مفيد مرحوم شيح محمد عبده 

  شرح فيلسوفانه ي استاد مرحوم علامه محمدتقي جعفري 

  »نهج البلاغه«كتابنامه -3

يان متعـدد و  بدليل تدوين شروح و تفاسير وكتب مربوط به نهـج البلاغـه در طـول سـال    

قرون گذشته و حال، برخي از افراد و دانشمندان براي حفظ اين آثار و سهولت دستيابي 

نمودند كه از جملـه كتابنامـه   » نهج البلاغه« به آنها اقدام به تأليف و تدوين كتابنامه ي

نهج البلاغه تأليف دانشمند محترم استاد رضا اسـتادي اسـت كـه در آن اسـامي حـدود      

  .پيرامون نهج البلاغه تنظيم و ثبت شده است... ترجمه و شرح و  370

و خلاصه اينكه وجود اين همه كتاب، شرح و تفسير و مخصوصاً دست نويس هاي نهـج   

البلاغه در طول ساليان متمادي و با وجود تهديدات جدي و تهاجمات سنگين و بلاهاي 

و اصـل صـحت متـون    طبيعي و غرض ورزيهاي كوركورانه حاكي از صدق نيت نويسنده 

ــــــه ي الهـــــــي   آن اســـــــت كـــــــه شـــــــايد شـــــــامل الطـــــــاف جليـ

  .گرديده كه بيشتر به معجزه ي الهي شبيه است» انّاله لحافظون«
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  باب دوم
  

  )ره(بررسي ديوان سيدرضي نقد و
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  فصل اول
  ديوان رضي

  

  

موسيقايي مركـب و  شعر پيوند گره خورده ي عاطفه و تخيل است كه الفاظ آهنگين و  

شعر يكي از ابزارهاي مهم، جهت نشان دادن انديشه هـا و ذوق و سـليقه   . زبان آن است

هاست كه در قالبي زيبا با آهنگي شيوا بياني گيرا و همه فهم گفته مـي شـود و گـاهي    

تأثيرات يك بيت از صدها ساعت سخنراني و چندين جلد كتاب در شنونده هاي مستعد 

اني كه از سليقه هاي لطيف وذوق شعري برخوردار هستند مي توانند بيشتر است؛ و كس

براي القاي تفكرات و تخيلات و خواسته هاي دروني خود موضوعات گوناگوني از قبيـل،  

حمد و نيايش، مدح و ستايش، جنگ و حماسـه، عشـق و عاشـقي،زيبائي و سرمسـتي،     

ي كوههـا، خلـوت و   هجران و وصال، سوختن و سـاختن، گسـتره ي صـحراها و دامنـه     
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تاريكي شبها، ستارگان درخشنده و مهتاب هـا و سـينه ي سـوخته ي فرهادهـا وفريـاد      

را موضـوع سـخن قـرار    ... جنون مجنون ها وسنگدلي ليلي ها و لطافت گلها و پروانه ها 

  .دهند و هنرها آفرينند

 ولي در وراي همه اين مسائل، مهمترين موضوعي كه شـاعر در پـي آن اسـت هـدف و     

غايت اوست؛ اگر هدفش رنگ خدايي و عشق الهي داشته باشد و جهـت دار و تعهـدآور   

باشد سروده اش با ارزش و ستودني است ولي اگـر انعكـاس دهنـده ارزشـهاي واقعـي و      

انساني نباشد چيزي جز كلمات موزون و مفاهيم بـي ارزش نخواهـد بـود و لـذا قـدرت      

  .شدتخريب و انحراف آن نيز بيش از پيش خواهد 

به همين خاطر بسياري از عالمان بزرگ و با تقوا و انديشمندان و متفكـران تيـزبين در    

طول تاريخ بشر براي بيان و نشر حقايق و دعوت خلايق از ابزار كارساز و متحول كننـده  

قدرتمند شعر بهره هاي فراوان برده اند و توانسته اند در قالب اشعار دلنشـين اهـداف و   

سيد شاعر ما هم از اين قافله عقب نمانده بلكه چنانكـه  . را بيان كنند خواسته هاي خود

خواهيم ديد يكي از صاحب منصبان صدرنشين عالم فصاحت و بلاغت است كه ازدركـي  

زمـاني شـروع بـه نظـم     . بسيار قوي و صحيح و ذوق سليم و قدرتي عظيم برخودار بـود 

كمتـر از ده سـال داشـت كـه اولـين      اشعار نمود كه به قول ثعالبي و بزرگان تاريخ ادب 

چكامه اش را در مدح و ستايش نياكان و بيان اصالت خانوادگي اش روانه عـالم ادبيـات   

  .نمود كه تعجب همگان را برآشفت

وي در طول زندگي سرشار از غرور و افتخار خود همواره با زبان شعر مأنوس بود و لـذا   

و در اثر ايـن مـداومت بـود    . يي مي دادبراي پروراندن ذوق و قريحه شعري اهميت بسزا
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كه در اندك مدتي، لطافت اشعارش بر نسيم دلنواز سحري سبقت وآوازه بلند او آفـاق را  

  .فرا گرفت

شريف رضي در ميان سرايندگان چيره دست عرب زبان، چنان ماهرانه و اديبانه قدم به  

« و       » اشـعر قـريش  « ميدان گذاشت كـه گـوي سـبقت از همگـان ربـود و لقـب      

را بخـود اختصـاص  داد ونقـادان ادب  و    ) سرآمد شـعراي قـريش وعـرب   ( »اشعرعرب

  .عياران سخن هركدام به نوعي زبان به مدح و تمجيد او گشودند

سيدرضي از آن جهت داراي اهميت است كـه در عصـر طلايـي مسـلمين يعنـي قـرن        

د عرب همانند خورشـيد  چهارم و آغاز قرن پنجم در ميان آن همه شاعر و اديب قدرتمن

تابناك درخشيده اسـت و مهمتـر از آن ويژگيهـاي خـاص و منحصـر بـه فـرد اشـعار و         

شخصيت سيدرضي است كه باعث شده او و ديوانش را از ديگران ممتاز گرداند كه بطور 

  :خلاصه عبارتند از

سيدرضي هرگز از ذوق هنري خود براي رسيدن بـه جـاه و مقـام و مـال و منـال       – 1 

وي برخلاف عرف شاعران  معاصرش از قريحه شـعري خـود ارتـزاق و يـا     . فاده نكرداست

صاحب  بن عبـاد  . كسب شخصيت نكرد بلكه به شعر وشاعري جهت داد و هدف بخشيد

شـاعر بلنـدآوازه عـرب كـه     » متنبـي « وزير دانشمند و شعرشناس مشهور بارها بر اشعار

ل مـي تراشـيد بـا ايـن حـال چنـان       شهرت جهاني دارد خرده مي گرفت و ايراد و اشكا

شيفته ي اشعار نغز سيدرضي شده بود كه شخصي را مأمور ساخت كه به بغداد بـرود و  

   1.سروده هاي شريف رضي را برايش استنساخ و رونويسي نمايد
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« :   او هميشه عفت كلام را حفظ مي كرد وكلمه اي بـه دور از نزاكـت نمـي گفـت     -2

ار هجو شاعران ديگر كه مملو از سخنان زشت و الفـاظ  شريف رضي شعر هجو مانند اشع

وچنانچه در اشعار وي هجوي يافت شود عاري از واژه هـاي ناپسـند   ...ركيك است ندارد

   1.است

و حتي سـاير  ) غزل مذكر( عظمت روحي و طهارت دروني او را از سرودن نوعي غزل -3

اين نـوع غـزل كـه بـه     . اشتانواع غزل كه پرده دري وياوه گويي و هرزگي بود باز مي د

با اينكـه   2.مقام و شرافت وي لطمه مي زد هيچگاه با شاعري اوسرسازگاري نداشته است

يكي از ويژگيهاي بارز اين دوره الفاظ ركيك، توصيف شراب، گستاخي و پرده دري بوده 

  . است

روح جامعه و خداي شاعران غزل بود خوشبختانه سـيد  » مي و شراب« دوره اي كه -4

خاطر عفت و تقوي و موقعيت ديني و مذهبي و اجتماعي نه ساقي ديده و نـه دسـتش   ب

« بود كراهت داشت كـه بخـاطر هتـك حرمـت    » مي باقي« او كه خود سرمست. جامي

سخن از باده و باده نوشي گويد و لذا ديوانش پاك و عاري از مـي غمبـار و نفـرت    » مي

ه سـئوالي كـه از او كـرده بودنـد بـراي      انگيز است؛ و تنها چند بيت و آن هم در پاسخ ب

اينكه سئوال كننده دلش نشكند كه دل شكستن كمتر از باده نوشي نيست چنـد بيتـي   

را به آن اختصاص مي دهد ولي چنان توصيف مي كند كه اگر كسي او را نشناسد گمان 

  .است» پير ميكده« مي كند كه
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امام حسين عليه السـلام كـه   توصيف دقيق او از برخي حوادث تاريخ چون عاشوراي -5 

مطابق مستندات تاريخي صحيح است اشعار و قصايد او را در قالب يك كتـاب معتبـر و   

  .قابل استناد تاريخي درآورده است

او در اظهار حقيقت از هـيچكس و هـيچ   . اشعار سيد در حقيقت بيان واقعيات است -6 

 ـ ود كـه در سـن هفـده سـالگي     مقامي ابا و ترسي نداشت و از جسارت بالايي برخوردار ب

)  مكرمـات (خطاب به خليفه خواسته اش را اظهار مـي دارد كـه از او بخششـهاي بـزرگ    

عطفاً اميرالمـؤمنين بأننّـا فـي دوحـة العليـاء لا      « :و يا در قصيده ي. نمي خواهد

صراحتاً خواسته ي دروني اش كه مقام خلافت بـود را بيـان مـي كنـد و هـيچ      » نتفرّق

  .اردواهمه اي هم ند

بخاطر جسارت و قدرت ذاتي و شـرافت خـانوادگي هيچگـاه از كسـي چاپلوسـي و       -7 

  .تملق گويي نكرد و سروده هايش را از اين آفت زشت تا آخر عمر حفظ نمود

وقتي كه به مدح خلفا مي پرداخت فقط به خاطر رابطه ي قلبي و احسـاس درونـي    -8 

ان هم كه بعضي بركنار شده و يا منفـور  اش بود و لذا مي بينيم كه حتي بعد از مرگ آن

واقع شده بودند دست از مدح و تمجيد آنان برنمي دارد كه همين دليل استوار بر صدق 

  .مدعاست

و رعايت اين خصوصيات والا و ارزشمند باعث گرديد كه شـعر سيدرضـي بعنـوان شـعر     

  .متعهد و هدف دار و جهت بخش مطرح باشد

ان او جايگاه ويژه اي در عالم ادب دارد كـه تمـام ادبـا و    درميان آثار ادبي سيدرضي ديو

نقادان معاصر و بعدي را شگفت زده و متحير ساخته است تا حدي كه صاحب بن عبـاد  

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 95

ة دختـر     . هـ 385متوفي  شخصي را براي رونويسي ديوانش به بغداد مـي فرسـتد و تقيـ

ا مأمور مي كند و نيز شخصي ر. هـ 399خليفه ي  فاطمي سيف الدوله حمداني متوفي 

براي استنساخ و رونويسي ديوان رضي به بغداد روانه مـي كنـد تمـامي ايـن مسـتندات      

حاكي از آن است كه كل ديوان در زمان حيات رضـي گـردآوري شـده و عـلاوه بـر آن      

بيشتر قصايد تاريخ مشخص و معين زمان نظم را دارا هستند كه خود سيدرضي آنهـا را  

صـاحب  . و احتمال بسيار قوي اين كار از ابتكارات رضـي باشـد  تاريخ گذاري كرده است 

الغدير معتقد است كه رضي خودش ديوان را جمع كـرده و كـار جمـع آوري او هماننـد     

و حتـي گـاهي    1.شيوه بردارش سيدمرتضي براساس سـالهاي متـوالي نظـم مـي باشـد     

شـيه ي  مطالبي كه در اثنا جمع آوري به ذهنش خطور مي كرد به خـط خـودش در حا  

ديوان يادداشت مي كرد و عبارات و يا ابياتي كـه نيـاز بـه تصـحيح داشـت را اصـلاح و       

بازآفريني مي كرد اين شيوه در تمام دوره عمرش ادامه داشت و آ خرين قصيده اي كـه  

تاريخ گذاري كرد مرثيه اي است كه در سوگ دوستش احمدبن علي البتّي متوفاي مـاه  

دارفـاني را  .  هـ ـ 406چندماه پس از آن در محرم سـال  است كه . هـ 405شعبان سال 

كـه هـم    3».در چهـار جلـد تـدوين يافتـه اسـت     « ديوان پرگوهر سيدرضـي  2.وداع كرد

اشعارش نسبت به ديگران بيشتر است وهم تمام سروده هايش در اوج فصاحت و بلاغت 

شاعراني كه عالي سروده اند كم سـروده انـد و اشخاصـي كـه     « .و متانت اسـت 

                                                 
��ا��H7*، ا!�%� ا��9>.، ج  -1R �!TR4  200،ص  
 170ص  1د>)ان ر�L ج  -2
�. دارا�j$1 ا��O��� ��.وت ��%�ن ج -3t *! .�h �^ .�   213ص  ��2^� ذه�� ا��
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تنها كسي كه هم فراوان و هم عـالي  . يشتر سروده اند اشعارشان عالي نيستب

  1».سروده است سيدرضي است

بعد ازوفات سيدرضي فرزند شعر و ادب پسر رضي عدنان بن شريف رضي اقدامات ادبـي  

پدر را ارج نهاد و ميراث ادبي او را پاس داشت و اقدام به جمع آوري دست نوشته هـاي  

ابوحكيم ت چرك نويس بود نمود و به اشعار پدرش افزود؛ و بعـد از او  پدر كه در حقيق

پا به عرصه گذاشت و همه ي آن برگه ها را گرفت و ابياتي را كه خودش پيدا 2 الَخبَري

كرده بود نيز به آنها اضافه كرد و تمامي آنها را در قالب بابي مستقل بـه ديـوان افـزود و    

بيشـتر  . بيت مـي باشـد  ) 935(كرد كه مجموع ابياتش نامگذاري» باب الّزيادات« به نام

از ميـان ديوانهـاي   .اشعار اين باب، شعرهاي تك بيت متفرقه و قطعه هاي كوچك اسـت 

موجود به گواه صاحب نظران بهترين مجموعه گردآوري شـده بـراي ابـوحكيم الخبـري     

حتـي  الخبري در مرتب نمودن ديوان براساس موضوع و اغراض عمل نمـوده كـه    3.است

و بابي د رافتخار، شكوي و گلايه، مراثي و سوگنامه ها و فنون متنوع » مدح«بابي بعنوان

و ترتيب قصـايد در هـر بـاب براسـاس     . ادبي گشود و قصايد را در قالب آنها مرتب نمود

  .حروف الفبا صورت گرفته و در باب زيادات ابيات متعدد را برحسب قافيه مرتب ساخت

  : ن در كتابخانه هاي ايران و جهاننسخه هاي ديوا: الف 

دست نوشته هاي ديوان رضي در حد خودش كم نيست و در اكثر كتابخانه هاي معتبـر  

جهان نسخه اي از آن يافت مي شود وبه اين خاطر بروكلمان و محقق ديوان عبـدالفتاح  

                                                 
��j ��9اد&، =�ر>; ��9اد، ج  -4h2  246ص  
�. >�1 از !%��i Np.از ا@R �I G.�� را h)ب !� داGH4 و �i(h �h داGi و در @�ل ا -1h �� ب(H%! &.��)��1" ا�[

 .�!�A ا@G) ا�[�.&(�4م او در I$�ب =�ر>; �داب ا��9O ا��.��� (.(� ز>�ان. و^�ت >�^G. هـ476
 416ص  4ا�* �1Ohن، و^��ت ا���Rن ج  -2
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الحلوهر كدام نسخه هاي خطي و چـاپي قـديمي و معتبـر را در كتابخانـه هـاي جهـان       

  :ايي كرده و همراه شماره ي آن بطور كامل ثبت كرده اند كه عبارتند ازشناس
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  1:نسخه هاي موجود در ايران 

به ترتيب قافيه باب بنـدي   4584نسخه ي كتابخانه استان قدس رضوي به شماره  -1 

  .شده و فقط جزء اول ديوان است و مربوط به قرن سيزدهم هجري است

كه فقط جزء دوم ديـوان اسـت كـه     4585ماره نسخه ي آستان قدس رضوي به ش -2

  .براساس قافيه ي اشعار مرتب شده است

در . هـ ـ 515كل ديوان كه در سـال   7658نسخه ي آستان قدس رضوي به شماره  -3

  .خط و براساس قافيه ي قصايد نوشته شده است 20برگ  221

ول ديـوان  كـه فقـط جلـد ا    2747نسخه ي كتابخانه ي سپهسالار تهران به شماره  -4

  . است

به همـراه حجازيـات    27/10/3در كتابخانه ملي به شماره » حجازيات« نسخه خطي -5

  2.به رشته تحرير درآمده است. هـ 649أبيوري كه در سال 

  3:عراق

كه سال نگـارش   157نسخه خطي دركتابخانه ي نسخه هاي خطي اوقاف عراق ص  -6

  .است. هـ 1304آن 

كه در سـال   157ه ي نسخه هاي خطي اداره اوقاف ص نسخه  ي خطي در كتابخان -7

  .نوشته شده است. هـ1285

                                                 
��ا�Q$�ح ا��C|(O7 رH4[� اول ر -1R ص �L�6!� د>)ان ر! �%I �! 064 م(O�� 7.ا���145ا از !7   
��  ا�و��  -2�و  H�1406  s- A376* !7�)د ا�)�OR)&، ا�M<.D ا�.�L درا@  A.ER و أد��، !�@�H ا�)^�ء ��.وت، ا�
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و نسخه اي كه تنها نام آن در فهرست نسـخه  . هـ 1221نسخه اي در بغداد به سال  -8

  .آمده است 1/125هاي خطي كتابخانه عمومي اوقاف موصل به شماره 

  1:نسخه هاي سوريه

فهرسـت  ( خـط  27برگ  265در  8753ه نسخه هاي كتابخانه ي ظاهريه به شمار -9

  )169الشعر ص ( نسخه هاي خطي كتابخانه ظاهريه

فهرسـت  ( خـط  22بـرگ   357در  8768نسخه ي كتابخانه ي ظاهريه به شماره  -10

  ) 170الشعر ص ( نسخه هاي خطي كتابخانه ظاهريه

  :2نسخه هاي مصر

هـاي ابـوحكيم   ادب كـه ازنسـخه    140نسخه ي دارالكتب المصـريه بـه شـماره     -11 

الخبري است كه براساس قافيه مرتب شده و زندگينامه رضي به نقل از وفيـات الاعيـان   

  .خط نوشته شده است 21برگ و  225در مقدمه ي آن آورده شده  كه در 

  .  هـ 1302شعر تيمور به تاريخ  889نسخه ي دارالكتب المصريه به شماره  -12

ــه شــمار  -13  5و  3،4ادب شــامل بخشــهاي  518ه نســخه ي دارالكتــب المصــريه ب

  خط  25برگ  291ابوحكيم الخبري در 

  ادب  7912نسخه ي ديگري در همان كتابخانه  به شماره  -14

و فقط جزء اول كتـاب   7209أباظه ) 614(نسخه اي د ركتابخانه الأزهر به شماره -15

  .نگاشته شده است. هـ 1270مي باشد كه در سال 

  
                                                 

  374ه��ن !%�V ص  -1
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  :نسخه هاي هند

نيـز درآن  » حجازيات« كه بخش) 738( سخه ي مجمع آسيايي كلكته به شمارهن -16 

  1.برمي گردد. هـ 633موجود است كه تاريخ كتابت آن به سال 

شايان ذكر است كه ديوان چندين بار به چاپ رسيده و در كشورهاي مختلف چاپ آنهـا  

  :صورت گرفته كه عبارتند از

جلد كه به قول بروكلمـان بسـياري از قصـايد     چاپخانه ي نخبة الأخبار هند در يك -1 

معروف در اين چاپ حذف شده كه احتمالاً گلچين اشعار بوده ولي علي الظاهر به جهت 

  .اسلوب شباهتي به برگزيده هاي ادبي ندارد

و در دو جلـد و   1307 -1310در چاپخانه المطبعة الادبية بيروت در بين سـالهاي   -2

  .صفحه به چاپ رسيد 986

چاپ مصر در چهار جلد كه به ترتيب نگارش اَلخَبري و به صورت موضوعي  -3

 . باب مي باشد 5و در 

صـفحه دارنـد در   ) 601، 685( در دو جلد كه هركدام به ترتيـب . م 1961در سال  -4

اساس اين كار چاپ قبلـي بيروتـي   . به چاپ رسيد) دار صادر و دار بيروت( چاپخانه هاي

گارش دقيـق كلمـات والفـاظ، نامگـذاري قصـايد و فهرسـت       ويژگيهاي اين چاپ ن.است

علاوه بر آن مختصـري از زندگينامـه   .نويسي براي هر جلد در پايان همان جلد مي باشد

  .رضي را براساس روايت ابن خلكان و ثعالبي آورده است

                                                 
��� ا�).=��.R ( �Q<.D�� �I )رل �.وOI��ن، =�ر>; ا�دب ا��.�� -1���ا��17" ا�%�Kّر دارا����رف ا�R1968 62ص  2ج . م  
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به بازار آمده و در حقيقـت چـاپ مجـدد از روي    .  م 1981چاپ پنجم كه در سال  -5

ت كه در اين تحقيق از روي همين نسخه و گـاهي افسـت شـد انتشـارات     چاپ قبلي اس

  .وزارت ارشاد جمهوري اسلامي ايران استفاده نموده ام

در اين ميان گاهي اجزا و بخشها و گاهي برخي از مجلدات ديوان بطور پراكنده به چاپ 

  : رسيده كه از ميان آنها مهمترينشان چاپهاي زير است

  :يي بر ديوانشروح يا نگاره ها: ب

كه فقط  شيخ محمدمحي الدين عبدالحميدتأليف ) شرح ديوان الشريف الرضي(  -1

داراحيـاء الكتـب   ( اسـت كـه بـه همـت چاپخانـه ي     ) باء( جلد اول ديوان تا پايان قافيه

  . م در قاهره به چاپ رسيد 1949صفحه و در سال  429در ) العربيه

و  175در دو كتابچـه   اد كامل سليماناستديوان شريف الرضي با شرح و تحقيـق   -2

بـه پايـان مـي رسـد ايـن دو جلـد توسـط        ) حاء( صفحه اي كه در بخش قافيه ي 159

  .منتشر شده است. م 1956چاپخانه ي دارالفكر بيروت در سال 

از  استاد عبـدالفتاح الحلـو  شرح ديوان رضي توسط استاد گرانقدر و محقق توانـا   -5

( توسـط چاپخانـه              . م 1977است كه درسـال   روي نسخه ي ابوحكيم الخبري

صفحه است كه در يك جلـد و تـا    382اين چاپ در . پاريس منتشر شد) دارالطليعه ي

در بخـش اول ايـن كتـاب نويسـنده ي     . باب مديح شـرح شـده اسـت   ) دال( پايان قافيه

م جزئيـات  عاليقدر يك مقدمه ي بسيار دقيق و عالمانه درباره زندگي سيدرضـي بـا تمـا   

صفحه تأليف كرده است كه در خيلـي از مراحـل كـار مـورد      178تاريخي مستند و در 

  .استفاده حقير قرار گرفته است
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  :اغراض و موضوعات موجود در ديوان: ج

تقريباً موضوع اشعار در بين اكثر شاعران مشترك است ولي گاهي شـاعري بـه تناسـب    

هــاي موضــوعات شــعري، شــكوفايي ذوق و ســليقه ي فــردي خــود در يكــي از زمينــه 

ماننـد هاشـميات   . چشمگيري مي يابد كه بيشتر هم به همان موضوع شناخته مي شـود 

كميت، وصفيات بحتري، خمريات ابي نواس و امثـال آن كـه شـاعر پـرآوازه ي مـا هـم       

  .دراين عرصه به حجازياتش مي نازد

آن به ترتيب ذيل مـي   ولي بايد گفت كه موضوعات ديوان رضي به تناسب مقدار قصايد 

  :باشد

مدايح كه قسمت اعظم ديوان را به خود اختصاص داده است و قصـيده ي مديحيـه    -1 

  .غالباٌ جزء طولاني ترين قصايد ديوان بشمار مي رود

رثا سوگنامه ها كه در نوع خود جزء سوزناك تـرين مراثـي بشـمار مـي رود كـه بـه        -2

  .ميده اندنا» النائحة الثكلي« همين جهت رضي را 

فخر و حماسه كه هرچند به پاي اشعار متنبي نمي رسد ولي فخريات او برخواسـته   -3 

از افتخارات واقعي شخصي و خانوادگي است كـه همـين افتخـارات و شايسـتگي باعـث      

  . گرديد كه روح اميد و آرمان طلبي سيد روزبروز افزونتر گردد

ين يار كه شـهرت جهـاني يافتـه و نـام     غزليات و حجازيات يا همان ترانه هاي سرزم -4

« رضي را برتر از تمام غزل سرايان دوران تاريخ ادبيات عرب قرار داده كه به حق عنـوان 

  .زيبنده اوست» رائد العفاف
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( هرچند وصفهاي رضي خيلي اندك اسـت و بـه پـاي وصـاف معـروف عـرب      : وصف -5

  .ستنمي رسد ولي با توجه به موضوع آنها درخور توجه ا) بحتري

رضي با اينكه عالم دين و عارف الهي بـود ولـي در مـواقعي بـراي اصـلاح      : هجويات -6 

اخلاق فاسد يا اعمال ناهنجار افراد، از اين سلاح گزنده استفاده مي نمـود و در حقيقـت   

قصد او از گفتن هجويه ها، منكوب كردن اشخاص نبود، بلكه مي خواست بـا ايـن روش   

  . قالب هجو بود مانع رفتار ناپسند اشخاص بشود كه دو روش اصلاح گرانه در

كمتر قصيده اي را از در ديوان رضي مي توان يافـت  : پند و اندرز يا حكمتهاي رضي -7

كه بازتاب شخصيت حكيمانه ي او نباشد و لذا هرجا كه فرصت را مناسب مي ديد براي 

ت كه بطـور  مخاطبين درهاي حكمت هديه مي كرد؛ حكمتهاي رضي شايسته ي آن اس

جامع مورد بررسي قرار گيرد ويا درقالب پايان نامه مورد ارزيابي و بررسـي كلـي انجـام    

  .پذيرد
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  فصل دوم
  
  
  

  مدايح

با اندك تأملي در ديوان براحتي مي توان دريافت كـه بخـش اعظمـي از آن را مـدايح و     

برخـوردار اسـت    تهاني به خود اختصاص مي دهد و مديحه در ديوان او از جايگاه والايي

تا حدي كه يك سوم كل ديوان را به خود اختصاص داده است و سـاير اغـراض شـعري    

  .چون، مرثيه فخر، غزل، شكوي پس از آن قرار دارند

ارتباط نزديك او به اركان قدرت و سلطه اسـت كـه   ) كثرت مدايح( عمده تري دليل آن 

خلفـا و پادشـاهان نيـز در    . ترابطه نزديكي با خلفاي عباسي و پادشاهان آل بويـه داش ـ 

انتشار فضايل و مناقب و محاسن خود دائماً با همديگر رقابت داشتند و بـراي اينكـار در   

جذب شعرا و ادبا كه زبان رسمي و با نفوذي بودند تـلاش مـي كردنـد و در حمايـت از     

آنان از هيچ چيزي دريغ نمي كردند و بخشش ها وصله هاي زيادي بود كـه  بـه جيـب    

در اين شرايط هرچند كه شريف رضي هـيچ چشمداشـتي بـه    . ان سرازير مي شودشاعر

هداياي آنان نداشت ولي بخاطر موقعيت عالي وارتباط تنگاتنگ و حتي دوسـتانه ي او و  

جريانات و تحولات سياسي و تغيير و دگرگونيهـاي اوضـاع اجتمـاعي وسـاختار قـدرت،      

  .ناگزير به ستايش آنان مي پرداخت
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هي از اشعار خود براي نزديك شدن به آنان نيز استفاده مي كـرد كـه بـه    رضي حتي گا

دنبال آن مصلحت بزرگي نهفته بود كه به نفع جامعه و مردم بود و گاهي هم براي بيمه 

. شدن از تصميمات عجولانه و يا غرض ورزانه ي آنان تصميم به ستايش آنها مي گرفـت 

چيـزي فراتـر از آن نيسـت و معمـولاً     بنابراين مدح رضي در حـد ممـدوحانش بـوده و    

مواردي را در مدح مي آورد كه ممدوح آراسته به آن خصلت باشد و ممدوح را تا جـايي  

بالا مي برد كه مستحق آن است واگر هم چيزي فراتر از شأن آنـان گفتـه باشـد از روي    

  .تكلف بوده و خلاف ميل باطني اوست

  :ناد كرد كه چنين مي گويدودر اين باره به قول او نيز مي توان است 

     لا اُطرِيرُغَ و كيه فاًلُّكَلا تَا            غَ وينيبيرُ ج عيرِغَ ندك مصح1ب  

  :و يا درباره پيامبر گرامي و خاندان پاكش چنين مي گويد 

     و ما دحا المالنَ يلا فبي َو آله            و رامي بولِالقَ عض تجنَّما ي2ب  

لذا مناسبات و برداشتهاي متعدد و متنوع است كه روح مدايح را در سـيد دميـده و بـه    

قلب او الهام كرده است و در كنار آن ارزشهاي ذاتي خود اوسـت كـه او را بـه ايـن كـار      

بنابراين مجموع موضوعات مدايح سيد را در تحت عنـاوين ذيـل مـي    . تشويق مي نمايد

خلفـاي  ) پدر ، مادر، برادر، و دايـي ( خانواده و نزديكان: د كه عبارتند ازتوان خلاصه نمو

دوستان و اساتيد و مشايخ در اين قسمت در وهلـه  ) عباسي پادشاهان آل بويه و وزيران

ي اول به بيان ممدوحان رضي به ترتيب سال وفات مي پردازيم و در ادامـه بـه بررسـي    

مفاهيم آنها خواهيم پرداخت و پس از آن مدح و نحوه تركيب و ساختار مدايح ومعاني و 
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ضمناً به همـراه نـام ممـدوحان تعـداد قصـايد      . ابعاد مختلف آن را ارزيابي خواهيم نمود

مربوط به آنان را به همراه تاريخ نظم آن و در صورت لزوم و امكان مطلع قصيده و محل 

ليـل نظـم مديحـه را بـا     شايان ذكر است كه در برخي موارد د. نظم آن را نيز مي آوريم

  .اشاره به موضوع اصلي بيان خواهيم نمود

  : ممدوحان رضي) الف

1-    اولين دسته از كساني كه عنايت ويژه اي در مدايح به آنان شده وجود مقـدس نبـي

كه در جاي خـود مـورد   ( 1مكرم اسلام صلي االله عليه و آالله و سلم و خاندان پاك اوست

  .)بررسي قرار مي دهيم

ر ستايش آنان سه قصيده عالي سروده است كـه در پـاورقي بـه آن اشـاره شـده      رضي د

  . است

. هـ ـ 379م  ابوالفوارس ابن عضدالدوله، سلطان آل بويه، شـرف الدولـه   -2

برخـورد شايسـته و   . سلطنت داشـت .) هـ 376-379( است كه در بين سالهاي

زنـدان   قابل تقدير او در آزاد  ساختن سيدابواحمدموسـوي پـدر سـيد رضـي از    

 376عضدالدوله باعث شد كه مورد توجه خاص رضي قرار گيرد و لـذا در سـال   

قدوم آنـان قريحـه لطيـف    ) دلنواز( كه همراه پدرش به بغداد مي آمد نسيم. هـ

 2.رضي را تحريك كرد و قصيده اي در ستايش از شرف الدوله به نظم كشيد

  .هـ 385 ابوالقاسم صاحب اسماعيل بن عباد متوفي -3 

                                                 
�VO ز>. 113و A��EF @)م Y�4 ه��ن !%�V ص  A��EF112 دوم ه��ن !%�V ص  107ص  1د>)ان ر�L ج  -1! �� » *! �O�9. ا���
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از شعرا و ادباي بزرگي است كه مدتي وزير مؤيد الدولـه و بـرادرش فخرالدولـه در     

كه نخستين آن  1رضي ضمن دو قصيده از او ستايش و تمجيد كرده. ري بوده است

سرود ولي به عللي برايش نفرستاد و قصيده ي دوم را در پاسخ . هـ 375را در سال 

بق اسناد تـاريخي ابـن عبـاد فـردي را     ط. به عمل اديب پرورانه ي او به نظم كشيد

براي نوشتن و استنساخ ديوان رضي به بغداد مي فرستد و رضي در پاسخ بـه عمـل   

در مـدح او و بعنـوان   .  هـ ـ 385بسيار شايسته ي او مديحه اي را در محـرم سـال   

   2.تقدير و تشكر مي سرايد

 .هـ 391متوفي  ابوالحسين ناصرالصغير دايي سيدرضي -4

به مناسـب تولـد نـوزادي اسـت كـه       3صيده در مدح او گفته است قصيده اولرضي دو ق

خداوند به دايي اش عطا كرده بود و حتي ناصر صغير به خاطر قسـمت آخـر قصـيده از    

  .دست او رنجيده و ناراحت شد

  يسبنَ هعني بِالمو كاسمبِ دحالمفَ                     هبِ يكلَن عم أمنُلَ كحتُدذا مإِ

را در عذرخواهي و پوزش از او بخاطر سوء تفاهم پيش آمـده سـرود و    4و قصيده ي دوم

. فقط هم نسب بودن آنهـا بـوده اسـت   ) المعني به نسبي( اشاره به اين دارد منظورش از

  .ضمناً اين دو قصيده بدون تاريخ نظم در ديوان ثبت شده است

  .هـ 392 ابوالفتح عثمان بن جنّي متوفي -5

                                                 
 .... أ��ء ا�Fم ا��ه. Rّ%� و ا��Fا                  :�� !�VO ^)ق 280 ص 1ه��ن !%�V ج  - 1
�VO ^)ق  285ص  1ه��ن !%�V ج  - 2! ��:                ��� .... أ/.ا ا�C)ادج ^� R.اص ا�
�VO ^)ق 98ص  1ه��ن !%�V ج  - 3! ��:                  jO� .... ��C$K! 01 �� !* ا�
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از بزرگان و پيشكسوتان نحو عربي و از اساتيد ودوستان سيد رضي است كـه سـيد    يكي

كه 2و بدينوسيله از او بخاطر شرح و تفسير قصيده ي رائيه اي 1به مدح او پرداخته است

  .در سوگ ابوطاهربن ناصرالدوله حمداني گفته بود تقدير و تشكر نمود

  .هـ  393متوفي  خليفه ي عباسي الطائع الله -6 

انس وعلاقه ي قلبي به سيد الطائع الله مورد تأييد همگـان اسـت وي از جملـه صـاحب     

منصباني است كه رضي با اخلاص تمام به مدح او مي پرداخت بـا وجـود اينكـه رضـي،     

تضعيف تدريجي قدرت او را هر روز به چشم مي ديد ولي بخـاطر اينكـه او را نمونـه ي    

ن عظمت عباسيان مي دانست  دسـت از مـدح او   تمام عيار مردانگي عرب و يادگار دورا

برنمي داشت و چكامه هاي بلند بالايي در مدح و وصف او سروده است كه تعداد آنها به 

  : قصيده نسبتاً طولاني مي رسد كه برحسب تاريخ نظم، عبارتند از 15

قديمي ترين مديحه اي كه براي الطائع سروده قصيده ي حائيه اي كه تـاريخ نظـم     -1

   3. است .ـه 374ن آ

در مدح او به نظم كشيده كه قصيده ي اول در حقيقـت  . ـه376دو قصيده در سال  -2

كـه بـه هنگـام برگشـتن از ايـران و د رحـين ورود بـه         4تقدير و تشكر از خليفـه اسـت  

قصيده ي دوم نيز در سـپاس از او بـه جهـت    . دارالخلافه احترام فراواني به او نموده بود

  5.ود كه با فرستادن خلعت به او ابراز داشته بوداحترام خاصي ب

                                                 
  
  ) ��ون =�ر>;.... ( اراM�p *! jF ا�7��j و-�� : �� !�VO ^)ق 166ص  2د>)ان ر�L ج  -1
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مديحـه   5را بايد يكي از سالهاي بيادماندني او دانست؛ و در اين سال . هـ 377سال  -3

براي خليفه مي گويد كه دومورد از آنها را فقط درماه رمضـان سـروده اسـت قصـيده ي     

را به مناسبت عيد  و قصيده ي دوم 1نخست را به مناسبت فرارسيدن ماه مبارك رمضان

و چند روز پس از آن نيز بخاطر فرارسيدن عيد سعيد فطـر قصـيده ي    2مهرگان سروده

و در قصيده چهـارم ضـمن مـدح خليفـه او را مـورد       3ديگري در تبريك به او مي سرايد

و قصيده پنجم را نيز بـراي تبريـك عيـد سـعيد قربـان سـروده        4.سرزنش قرار مي دهد

  5.است

قصـيده ي اول را در تقـديرو   . سه قصيده در مدح وي گفته است.  هـ 378در سال  -4

تشكراز خليفه به جهت ابراز همـدردي و دلجـويي از سـيد در آتـش سـوزي خانـه اش       

و قصيده ي دوم را نيز به پاس قدردااني از اودر اكرام و احترامهاي فراوانش به   6سروده 

  .8ان به خليفه مي سرايدقصيده ي آخر را در تبريك عيد مهرگ 7.به نظم كشيده

قصيده اي مي گويد و در آن بخـاطر تعلـل و تـأخير در اذن ورود    .  هـ 379در سال  -5

   9.به او كه براي ديدار خصوصي رفته بود خليفه را سرزنش مي كند

نيز از سالهاي سه قصيده اي است درقصيده اول بـه جهـت تـإخير در    . هـ380سال  -6

و د ر قصـيده ي دوم ضـمن    10.معذرت خواهي مـي كنـد  ارسال مديحه هايش از خليفه 
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قصـيده ي سـوم در    1.تبريك فراوان ماه رمضان درخواست ديـدار حضـوري مـي نمايـد    

تهنيت و تبريك عيد سعيد فطر است كه دراين روز خليفه  او را درخانه اش بـه حضـور   

خليفـه   پذيرفت كه جايگاه ويـژه اي بـرايش در كنـار خليفـه قـرار داده بـود در آن روز       

   2.خلعت زيباي نقابت را نيز به او تقديم كرد

  .هـ  394ق متوفي ابوعلي مؤفّ -7

وي حسن بن محمدبن اسماعيل وزير بهاءالدوله است كـه از مجمـوع مـدايح رضـي، دو     

اسـت كـه بـرايش مـي     . هـ ـ 390قصيده اول تقريباً به تاريخ . قصيده شامل او مي شود

ودر تبريـك بـه ايـن    » عمدة الملك« دريافت لقب و قصيده ي دوم را بهنگام 3.فرستد

   4.مناسبت برايش ارسال مي نمايد

  .هـ 400متوفي ) ره( ابواحمد موسوي پدر سيدرضي -8

رضــي ارادتــي خــاص نســبت بــه پــدر داشــت بنــابراين هميشــه در كمــين فرصــتها و  

. مناسبتهايي بود كه در حضور پدرش بايسـتد و چـون خلفـا و پادشـاهان او را بسـتايد     

پدر براي او الگوي تمام عيـاري  . جايگاه پدر در ميان ممدوحان رضي از همه بالاتر است

است كه رضي جذب و شيفته ي او شده و محو جمال معنوي و اقتدار ذاتي و شخصيت 

پدر تنها ميراث بجاي مانده ي ظواهري از مجد و عظمت تبار امام . جامع او گرديده بود

او را برخود واجب مي داند و لذا بيشترين مديحه هايش را  است و بنابراين مدح) ع(علي

كه بخاطر تداخل موضوعات فخر و  5. مديحه مي رسد 30نثار او مي نمايد كه تقريباً به 
                                                 

151 -  V� 2/416ه��ن !%
152 -  V�  2/524ه��ن !%
153 -  �L1/69د>)ان ر VO�!��:    ���ُ��خُ ر "#ُ �$ %&� (ّ��  ....أ$
154 -  V� 2/492ه��ن !%
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و مدح امكان شمارش دقيق آن وجود ندارد وهمچنين بخاطر نامعلوم بودن مناسـبتها و  

نابراين با توجه به مشكل بودن ب. نداشتن تاريخ كار شمارش تعداد آن امكان پذير نيست

اين قضيه  وجهت سهولت امر، اين قسمت را با تغييراتي از كتاب الشـريف الرضـي نقـل    

  :بخش و به ترتيب زير آمده است 3كه در . مي كنم

اشعار دوران زنداني بودن پدرش است كه برخواسته از درد جانكـاه دوري و  : بخش اول 

در مدح پدر سروده با اين مطلع آغاز مي شود كه  اولين قصيده اي كه رضي. فراق است

  :مي گويد

 ةٍعبلَرَن لي بِم زلِ نَملَرمي إِتَ                      البيك معاق1 حلِالرَّ د  

اسـت  . ـه 369و به روايتي قديمي ترين مديحه اي كه درمدح پدرش سروده در تاريخ  

  :با مطلع زير 2كه به نام قصيده داليه است

   3.سه قصيده  در مدح پدر سرود. هـ 374ر سال د

   4.سه قصيده ي ديگر نيز به شوق ديدارش سرود. هـ 375و در سال بعد يعني 

  .است. هـ 376تا  380قصايد مربوط  به بين سالهاي : بخش دوم

هنگـامي كـه   . آنقدر طولاني شد كه گويا براي رضـي يـك قـرن گذشـت    . هـ 376سال 

هنوز آثار اسارت بر چهره ي زرد او نمايان بـود  . ا كنده مي شدپدرش را ديد قلبش از ج

. و ضعف و لاغري اش حكايت از سختي زندان و دوران تاريك وغم انگيز زنـدان داشـت  

بـا    5رضي به محض شنيدن خبر آزادي او اولين قصيده را پس از ورود بـه بغـداد سـرود   

                                                 
  164ص  2د>)ان ر�L ج -2
3-  V�  1/305ه��ن !%
4-  j�=.= �� V�   2/495، 1/446، 1/294ه��ن !%
1- V� 1/438، 1/434، 2/49ه��ن !%
2-  �L2/366د>)ان ر 
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صـيده ي بعـدي در وصـف و    ق 1.قصيده ي دوم را به جهت خروج از قلعه به نظم كشيد

و قصيده ي چهارم را به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد قربـان سـرود و در    2.مدح اوست

   3.همين قصيده اعتراض شديدي به مطهربن عبداالله وزير عضدالدوله دارد

خلاصه اينكه قصايد بخش دوم بيشتر به مناسبت آزادي پدر از زندان عضدالدوله و پس 

  . ه و نقابت مجدد اوستدادن املاك مصادره شد

قصـيده اي در  . هـ 377مدايح رضي همچنان ادامه مي يابد و به مناسبت عيدفطر سال 

 نيـز دو قصـيده بـه مناسـبتهاي عيـدفطر و عيـد      . هـ 378و در سال  4مدح او مي گويد

با فرارسيدن هر عيدي با يك قصيده . هـ 379و در سال  5.قربان در مدح پدر مي سرايد

پدر مي رود و لذا دو قصيده به مناسبتهاي عيـدفطر و عيـدقربان در   قصيده به استقبال 

   6.ستايش از و به نظم كشيد

مهمترين ) سال وفات پدر.( است. هـ 380تا  400بخش سوم قصايد مربوط به سالهاي 

پديده اي كه در اين بخش با آن روبرو هستيم تجليل ملوكانه از اين پدر محتـرم اسـت   

ي د ركمين مناسبتهايي است كه پدرش را بستايد لـذا بـه رسـم    چنانكه قبلاً گفتيم رض

شاعران در مقابل او مي ايستد و زبان بـه مـدح و سـتايش او مـي گشـايد و ا زجـلال و       

  .شوكت او سخن مي راند

                                                 
3-  V�  1/75ه��ن !%
3-  V�  1/301ه��ن !%
4-  V�  1/297ه��ن !%
5-  V� 1/79ه��ن !%
6-  V�  2/150و  1/84ه��ن !%
1-  �L2/160و 2/155د>)ان ر 
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قصـيده  . عشق و اراده اش را با نظم سه قصيده ابراز مي كند. هـ 380بنابراين در سال  

و  1.ده ي دوم به مناسبت عيد سعيد قربان مـي باشـد  ي اول به مناسبت عيدفطر و قصي

قصيده سوم را به جهت رد املاك مصادره شده و بازگشت مجدد به امر نقابـت و امـارت   

نيز به همين منوال گذشـت و قصـيده اي بـه    . هـ 381سال  2.حج و ديوان مظالم سرود

د سروده شـده  شايان ذكر است كه قصاي 3.مناسبت عيدفطر و براي تبريك به پدر سرود

غالباً بدون تاريخ است تا اينكه در همين سال قصيده اي بـه مناسـبت   . هـ 386تا سال 

پــدرش بــراي آشــتي دادن . هـــ 387و در ســال  4.بــازپس دادن املاكــش مــي ســرايد

بهاءالدوله و صمصام الدوله به ايران مي رود و رضي ازدوري پدر دلتنگ شـده و قصـيده   

به مناسبت عيد فرخنده ي غدير به مدح پـدر  . هـ 396ال در س 5.اي برايش مي سرايد

از مجمـوع مـدايح    6.برخاسته و در ضمن آن به عودت كامل اموالش نيز اشاره مي نمايد

پدرش حدود نه قصيده ديگر باقيمانده كه به نوعي موضوعات فخر و مدح در آنها به هم 

اً اين دسته از قصايد و آميخته و امكان تشخيص كامل ودقيق نسبتاً ضعيف است و ضمن

  7.مدايح بدون تاريخ مي باشند

                                                 
2-  V�  1/93و 1/88ه��ن !%
3-  V� 1/310ه��ن !%
4-  V�  2/419ه��ن !%
5-  V�  1/606ه��ن !%
6-  �L1/243د>)ان ر  
1-  V�  1/427ه��ن !%
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��  ا�[�. : !��C| A��EF VOرم� �%R k��7� ���i ..... V�   1/458ه��ن !%
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  . هـ 401متوفي  ابوعلي بن استاد هرمز فرمانده ارتش آل بويه -9

و همزمان با حركت وي به سمت بغداد رضي مديحه اي براي او مـي  . هـ 396در سال  

  1.سرايد

  .هـ 403متوفي  بهاءالدوله -10

اءالدوله اشعار نسبتاً زيادي سروده است و شايد سيد در مدح پادشاهان آل بويه يعني به

شيفتگي رضي به او  . دليل اصلي آن رابطه ي نزديك و صميمي و بيست ساله آنان باشد

سـيد  . باعث شد كه اشعارش تابلوي تمام نماي خصلتهاي ظـاهري و شخصـي او گـردد   

  :د ازمجموعاً بيست و شش مديحه در وصف او از خود به يادگار گذاشت كه عبارتن

است كه در اين چكامه علاوه بر تبريك عيدفطر بـه  . هـ 381اولين مديحه اش به سال  

قضيه ي فتنه ي بغداد اشاره دارد كه در آن سلطان را نصيحت و سـفارش كـرده بـود و    

   2.همچنين به خدمتي كه در حق وي انجام داده بود نيز اشاره مختصري مي نمايد

هـيچ  . هـ 388ه اين است كه سيد از اين تاريخ تا سال نكته ي حايز اهميت در اين دور

  3.تا اينكه در اين سال دو قصيده برايش مي سـرايد . مدحي درباره بهاءالدوله نگفته است

قصيده اي از او ثبت نكرده تا اينكه در سـال  . هـ 394و جامع ديوانش تا تاريخ   3.سرايد

اولـي را بـه بصـره     .سال مذكور با سه قصيده به مدح و ستايش بهاءالدولـه مـي پـردازد   

ودومي را درماه صفر و سومي را هم در ماه جمادي الثاني برايش به فـارس ارسـال مـي    

   4.نمايد

                                                 
  1/419ه��ن !%�V .... أ>� !.��ً� ���H= ��9.& �.و�F  :�� ا>* !��t� VOز !� i)د -3
1-  �L1/13د>)ان ر  
2-  V�  2/454و  2/346ه��ن !%
3-  V�  2/564، 1/549،  1/599ه��ن !%
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هرساله و پشـت سـر هـم    . هـ 403تا سال وفات بهاءالدوله يعني سال . هـ 397از سال 

سه مديحه براي بهاءالدوله ارسـال  .) هـ397( همان سال. مدايحش را براي او مي فرستد

دوقصيده در ماه جمادي الاول كه در قصيده ي دوم بخاطر مسأله اي كه پيش . ندمي ك

آمده بود از وي عذرخواهي مي كند و قضيه   از اين قرار بود كه سلطان نامه هـايي را از  

بصره به بغداد و براي رضي مي فرستد كه طي آن پـذيرش مسـئوليت نقابـت علويـان و     

خواهــد و خوشــبختانه و بطــور تصــادفي     امــارت و رياســت حاجيــان را از او مــي   

هـم مسـئوليت ايـن امـر را بـه او واگـذار كـرده بـود و          عميدالجيوش جناب صاحب

درقصيده ي دوم علاوه بر مدح و ستايش وعده اي را كـه بـه او داده بـود يـادآوري مـي      

   1.نمايد

« قبقصيده ي اول به پاس اعطا ل: نيز سه قصيده در مدح او مي گويد. هـ 398در سال 

و قصيده ي دوم به مناسبت عيدنوروز و قصيده ي سـوم بخـاطر   » رضي ذي الحسبين

نيز يك مديحه د رتبريـك عيـدنوروز بـراي وي    . هـ 399در سال  2.بيماري او مي باشد

   3.مي سرايد

محبت و علاقه به اوج رسيده و تعـداد چهـار مديحـه در مـدح سـلطان      . هـ400و سال 

دب و هنر برجاي مي گذارد كه از مجموع آنها يك قصـيده  صاحب نام آل بويه در دفتر ا

به مناسبت عيدنوروز و  قصيده دوم بخاطر عيدمهرگان و سومي بخاطر تشكر وقـدرداني  

  .و چهارمي هم اظهارمهر  و محبت و علاقه شديدش نسبت به اوست

                                                 
1-  �L2/282، 1/574، 2/99د>)ان ر  
2-  V�  2/131، 2/546،  1/53ه��ن !%
3-  V�  2/135ه��ن !%
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    1.درخواست و استعفاء از مسئوليتهاي سنگين نقابت و امور متعلق به آن بوده است 

با دو قصيده به مدح او پرداخت كه اولي تبريك عيـدنوروز و دومـي   . هـ 401و در سال 

در نامـه هـايش   » الشريف الاجـلّ « هم تشكر و قدرداني از او به جهت استفاده از لقب

   2.بود

نيز از سالهايي است كه سه قصـيده ي مديحيـه در سـتايش از پادشـاه     . هـ402و سال 

قصيده ي اول را به رسم يادبود و طبق سـنوات قبـل   . يه سرودتوانمند و با عظمت آل بو

به جهت عرض تبريك عيـد باسـتاني نـوروز سـرود؛ وقصـيده ي بعـدي عـرض ارادت و        

سپاس و امتنان به ساحت شاهنشاهي است كه او را با نامه ها و خلعتهايش مـورد لطـف   

درمـاه ذي  (  از ويو عنايت قرار داده بود و قصيده ي سوم نيز بمنظـور تقـدير و تشـكر    

  3.بوده است) الحجه

لذا در مقدمه ي اين سال دو چكامه ي مهم بـه  . نيز از اين مستنثي نبود. هـ 403سال 

چشم مي خورد كه از اسناد تاريخي مهم در زندگي شريف بشـمار مـي رود؛ قصـيده ي    

 اول كه در تجليل و تقدير از بهاءالدوله سروده شد نشان مي دهد كـه بـه جهـت مكلـف    

شدن سيد به امـر نقابـت علويـان و طالبيـان در كـل سـرزمينهاي اسـلامي اسـت كـه          

و قصيده دوم را زمـاني شـروع   . مسئوليت فوق خارج از مسئوليتهاي قبلي وي بوده است

كرد كه بيماري بهاءالدوله شدت يافته بود و اوراق زندگي اش در حال جمع شـدن بـود   

                                                 
4-  �L2/301،  2/5، 2/297، 1/57د>)ان ر  
5-  V�  2/308، 2/42ه��ن !%
1-  V�  2/45، 2/141، 2/145ه��ن !%
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يده را به نظم كشيد كـه حـاكي از دلتنگـي و    ولذا براي همدردي ودلجويي از او اين قص

   1.ناراحتي و نگراني وصف ناپذير سيد است

. علاوه بر مدايح ذكرشده كه تاريخ و مناسبت نظم آن در ديوان مشخص و معلـوم اسـت  

قصايد ديگري نيز وجود دارد كه هرچند بدون تاريخ هستند ولي به قطع مي توان گفت 

  2.است كه تعداد آنها دو قصيده بيشتر نيستكه درباره ي بهاءالدوله سروده 

متـوفي   ابوغالب فخرالملك وزير با نفوذ بهاءالدوله و پسرش سلطان الدوله -11

 وي ابوغالب محمدبن خلف وزير بهاءالدوله است كه مفتخـر بـه دريافـت لقـب    . هـ 407

 رضي سه قصيده در مدح ايشان سروده است كه قصيده اول در. از او شد »فخرالملك«

دو قصيده بعدي بدون تاريخ بوده ولي با استناد به قول محققـين  3.ـه 396شعبان سال 

   4.و سياق كلام مي توان حدس زد كه درباره وي مي باشد

  .هـ 414ابوسعدعلي بن محمدبن خلف متوفي  -12

وي يكي از دوستان رضي است و قصايد سيد حاكي از آن است كه دوستي مسـتحكم و  

اولـين قصـيده اش بـا تبريـك     . رضي درمـدح او چهـار قصـيده سـرود    . عميق داشته اند

امـا تـاريخ سـه قصـيده ي     .5سروده است .ـه376عيدمهرگان آغاز مي شود كه در سال 

بعدي چنان مشخص نيست ولي يكي از آنها تبريـك بـه مناسـبت عيـدمهرگان و يكـي      

                                                 
2-  �L1/277و  2/273د>)ان ر  
1 -  V����ض وا��D.( 1/413ه��ن !%O��! إ�� ا�%)& ( 1/553و ...) *����h jI.� ل(Fأ(...  
2 -  V� 1/420ه��ن !%
3 -  V�  ....)>� �i�4 ا�%���ء >Q6)إ/.ه� : ( �� ا>* !�VO 1/423ه��ن !%

 ...)أ�G4�I *! N ا�%���ء @��9 : �� !�VO ^)ق 2/306و A��EF & دوم 
4 -  �L2/500د>)ان ر  
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هـا و   در قصـيده ي آخـر نيـز بخـاطر دريافـت خلعـت        1.ديگر مدح آل خلف مي باشد

   2.هداياي شاهي به او تبريك و تهنيت گفته است

  .هـ 415متوفي  سلطان الدوله فرزند و جانشين بهاءالدوله -13

قصيده ي اول اشاره به واقعه ي . رضي در مدح وي بيش از دو قصيده چيز ديگري ندارد

ان تاريخي است كه به سلطنت رسيدن او را به نوعي ثبت كرده و نيز نش.  هـ 403سال 

قصـيده ي دوم نيـز از آن جهـت داراي     3.دهنده تاريخ دقيق وفات بهاءالدوله مـي باشـد  

اهميت است كه آخرين چكامه ي رضي در مدح سلاطين و خلفا محسوب مي شود كـه  

   4.به رشته نظم درآورد. هـ 404در سال 

صـاحب كتابخانـه ي    ابونصر شاپوربن اردشير وزير شرف الدوله و بهاءالدوله -14

. سيد بزرگوار دو مدح او نيز در قصيده ي برجاي گذاشـته اسـت  . هـ 416م » ارالعلمد«

قصيده ي اول بخاطر تشريف فرمايي او همراه شرف الدوله بـه بغـداد مـي باشـد كـه در      

  5.سروده است. هـ 376سال 

قصيده ي دوم بدون تاريخ ثبت شده ولي وقايع و حوادثي كه در آن اشـاره شـده اثبـات    

   6.است. هـ 384مربوط به وقايع پيش از سال  مي كند كه

 ابومنصوربن محمدبن حسن بن صالحان وزير شـرف الدولـه و بهاءالدولـه    -15

اونيز همچون بقيه فقـط دو قصـيده ي رضـي را بخـود اختصـاص داده      . هـ 416متوفي 

                                                 
5 -  V� ... ا�ن ()ا4�� t�Y ا�[�)ب : �� !�VO 1/102ه��ن !%

 V��VO 1/40ه��ن !%! �� :��  .... ر�L%� ا�#�� !* R%�ق ا�#
6 –  V��VO 1/425ه��ن !%! �� : .]Q� وا �K�ن ا�(�R ت.F 

  1/603ن !%�V ه�� - 191
192 -  V� 2/9ه��ن !%
193 -  �L1/61د>)ان ر  
194 -  V�  1/291ه��ن !%
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و به مناسبت عيد مهرگان و دومـي بـدون تـاريخ    . هـ 378قصيده ي اول به سال . است

  1.است

  .هـ 419 ابوالخطاب حمزة بن ابراهيم منجم متوفي -16

سـيد قصـيده ي اول را در   . ابن منجم نيز از جمله ممدوحان دو قصيده اي رضي اسـت  

  2.به مناسبت عيد نوروز و تبريك ايام خجسته به وي تقديم كرد 398سال 

ر و قصيده ي دوم در پنج بيت و بدون تاريخ است؛ولي مضمون قصيده حكايـت از تقـدي  

    3.تشكري دارد كه رضي نثار او كرده است

  .هـ 422 القادر باالله متوفي -17

هرچند كه وي نتوانست همچون الطائع الله سرزمين پرمهر قلب او را تسـخير كنـد ولـي    

بازهم با وجود همه ي ناملايمات و تضادهاي موجود، سيد بخاطر اهداف و آرمانهايش به 

  .آن سه چكامه ي بلند استمدح و ستايش او پرداخت كه حاصل 

. و همزمان با استقرار او در دارالخلافه ي بغداد سـرود . هـ 381قصيده ي اول را به سال 

  4.در اين قصيده حلول ماه مبارك رمضان را نيز به وي تبريك و تهنيت مي گويد

قصيده ي دوم را نيز در محضر خليفه به هنگام شرفياب شدن حجاج خراساني به تـاريخ  

  .5سرود. هـ 382ه ي ماه صفر سال دوشنب

بوده كه بيش از سـه بيـت چيـزي از آن نمانـده     . هـ 383نظم قصيده ي سوم به تاريخ 

  6.است
                                                 

195 -  V�  1/222و  2/399ه��ن !%
1-  V�  1/613ه��ن !%
2-  V�  1/107ه��ن !%
 546ص  1ه��ن !%�V ج  -3
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  .هـ 436متوفي ) ره(برادر ارجمندش جناب سيدمرتضي -18

بلكـه  . خـتم نمـي شـوند   .... چنانكه مي دانيم ممدوحان رضي فقط به خلفا وسـلاطين و 

خانواده ي با كرامت او هم مورد ستايش رضي قرار گرفته كـه   افراد برجسته اي از ميان

رضـي طـي دو قصـيده بـه     . از آن جمله برادر بزرگوار و بزرگش جناب سيدرضـي اسـت  

ستايشـگري از او پرداختـه كـه قصـيده ي اول را بمناسـبت ولادت يكـي از فرزنــدان او       

توجـه و شـايان    قابـل  2.ونظم قصيده ي دوم به ميمنت بازگشت او از سفر اسـت  1سرود

  . ذكر است كه هر دو قصيده بدون تاريخ مي باشد

  :ساختار قصيده هاي مدح: ب

مفاهيم و مضامين و اغراض موجود در داخل انواع قصايد چنان متنـوع و متعـدد اسـت     

كه ما را بر آن داشت كه در هـر بخـش بـه بررسـي اغـراض و سـاختار قصـايد مختلـف         

ي است كه موضوعاتي چـون؛ وصـف، فخـر، حكمـت و     بپردازيم كه از آنجمله مدايح رض

  .را به سهولت مي توان در داخل آنها يافت.... اندرز، هجو، و عتاب و 

خلفاي عباسي، سـلاطين آل  : پيشتر ديديم كه رضي طبقات مختلفي از اجتماع را چون

بويه، و وزرا و برخي رجال سياسي و تعدادي از دوستان و بزرگان معاصر خود را ستايش 

( ولي از ميان مجموع مدايح، بيشترين قصايد مدح به ترتيب منحصر به پـدر . كرده است

قصـيده دربـاره پـدرش    ) 33يـا   40( قصيده و بـه روايتـي  ) 26(قصيده، بهاءالدوله) 23

  .قصيده مي شود) 15( سروده والطائع الله

                                                 
1-  �L1/313د>)ا ن ر  
2-  V�  1/105ه��ن !%

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 121

ساختار  اكنون با بررسي نمونه هاي متعدد قصايد او به بررسي و تحليل شكل و محتوا و

  .آنها مي پردازيم

نمونــه اول قصــيده اي اســت كــه بــه مناســبت آزادي پــدر بزرگــوارش از قلعــه ي   -1

  :عضدالدوله سروده كه با اين مطلع آغاز مي شود

طُلُوع هداه لَاينا المو                     غيب يوم قَزَّتَم عالخُطُ نه1 وب  

ه پراكندگي و تركيـب ابيـات آن بـه شـكل زيـر      بيت است ك 50اين قصيده متشكل از 

  :است

تـك  6بيـت در شـكوا و گلايـه،     7بيت در وصف،  8بيت در فخر،  8بيت در مدح،  14 

بيت هـم شـامل سـخنان حكمـت      3بيت در موضوع نكوهش و مذمت روزگار و  4بيت، 

  .آميز و نصايح مي شود

و عكـس العمـل بـه     است كه به نقـش مـؤثر  . هـ 380نمونه ي دوم مديحه ي سال  -2

موقع ايشان در خاموش كردن فتنه مذهبي شيعه و سني اشاره دارد و در ضمن آن نيـز  

قصيده ي فـوق بـا ايـن مطلـع     . فرارسيدن عيدسعيد فطر را تبريك و تهنيت گفته است

  :شروع مي شود
   

ألا حــي ََها رــن   ب ــي م العل

  واربِ غَ

  2بِ المطال العلي و ينَني بقَتَعرّ  

  :بيت با تركيب زير است 64قصيده ي مذكور متشكل از 

                                                 
 . ا@Gا>* �R(Op ا@�I G !9.ب �.!� ه�>� I.دA ا@G ا>* روز& ا@�I G �)ادث در �ن رH�.� Gh$�  1/75ر�L د>)ان  -1
2–  V�   1/101ه��ن !%
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بيـت در   6بيـت در وصـف ،    17بيت در موضوع فخر،  19بيت در مدح و ستايش،  25 

  .بيت هم در نكوهش و مذمت روزگار 2بيت در حكمت و اندرز و  5شكوي و 

در جمادي الاول همان سال قصيده اي به مناسبت برگردانـده شـدن مسـئوليت هـاي      

 38ابق نقابت و امارت حاجيان و رياست ديوان مظالم در تبريـك بـه او سـرود كـه از     س

  .بيت و با مطلع زير تشكيل شده است

  1زيدتَ يفكَ رِّالغُ يعالي الملَا و     عودتَ يفكَ يامِي الاَلَر إِنظُاُ

  :تركيب قصيده ي مذكور به شرح ذيل است

. تـك بيـت   5بيت در حكمت و انـدرز و   6ف، بيت در وص 8بيت در موضوع مدح،  19 

سـروده و در آن بـه بـازپس دادن    . هـ 396نمونه ي بعدي غديريه اي است كه در سال 

  .بيت و با مطلع زير آغاز مي گردد 69بقيه ي اموالش نيز اشاره مي كند كه در 

  2شيرِالب نوانُع شرُالبِو     ميرِالضَّ نِع سانُاللِّ قَطَنَ

ايح بهاءالدوله به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ساختار قصايد مدح او از يـك  بابررسي مد 

بعنوان نمونـه قصـيده ي مـاه رمضـان سـال      . تركيب مشترك و يكساني برخوردار است

  .بيت است 66اوست كه با مطلع زير و در . هـ 381

بهاء الملك ن هذَما البهاء     ضَووء المجد ا الضِّن هذَم3ياء  

  : نحوه تركيب و تنوع ابيات اين قصيده به اين شرح است

                                                 
1-  �Lان ر(<1/310د G�� ��).= : A�o4 و !�.وف ���R و �%O� دد و �� در(�ت.n �!.� .o<�1< �l �4 از(o| �I .o%� ر�nروز ��

 .و ار=�6ء !� >��� o| �I *I)�4 در �l  ه" ا^Yا>{
2-  V� .ز��ن از j4�) درون �� @[* �!� و �iد!��4 -(رت، �D4ن از �iد& درون دارد: =.(�� ��G 1/427ه��ن !%
3-  �Lان ر(<1/13د G�� ��).= » از 4)ر و()د �$@�h.� Y�4 G�#R *<ا (=.l و G@ءا��و�� ا�C� از و()د G%�O@ ء و ارزش�C�

G@او.« 
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بيـت در نصـيحت و انـدرز و     5بيت در عتـاب،   8بيت در وصف،  5بيت در ستايش  38

  .بيت هم در موضوع فخر 10

بيـت دارد و بـا    57براي بهاءالدوله سروده كه . هـ 394قصيده ديگري دارد كه در سال 

  :اين مطلع آغاز مي شود

ــي رِمتَ  ــنّ ــا ويلَنَ الٌج ــ ه  يه

شامس   

  أينَ و كُالاَ جمِالنَّ نَماللَّ فوام1س   

   1سواماللَّ

  :تركيب و ساختار ابيات قصيده ي فوق به شرح ذيل است

بيـت در هجـو يـك     7بيت در وصـف،   9بيت در وصف،  14بيت در موضوع مدح،  25 

  .بيت در فخر و تك بيتي در موضوع قسم و سوگند

بيت است كه با ايـن   65ي در مدح بهاءالدوله گفت كه داراي قصيده ا. هـ 402در سال 

  .مطلع آغاز مي شود

  2هريقَأن اُ رامأح    ه ريقَطَ و يمعد لِّخَ               

  :واما تركيب قصيده

بيـت ديگـر    3بيت در غزل و حجازيـات   16بيت در وصف، 23بيت در مدح و ثنا،  23 

  .هم در هجو

الطائع الله از نظر سـاختار و تركيـب ابيـات شـبيه دو نمونـه       شايان ذكر است كه مدايح 

  .است، و تفاوت قابل ملاحظه ي ميان آنها وجود ندارد) مدايح پدر بهاءالدوله( قبلي

                                                 
1-  V��VO=. 1/549ه��ن !%! ��): » A�%%I `�� &�C$@و �_ا د G@ا ���Rو �%O� �I �%|.ه G@رگ اY� ر@��ن �� �ن �رزو& !.دان

  »�KI و (�>A�o @$�ر�KI A؟
2- �L2/45د>)ان ر VO�! ��).=: »G@ن �.!* �.ام ا�n�<د ki.@ *$]<ر �<� .o! "%I �<.n �= �<ار_n 1" را ��زiا Aرا.« 
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او است كـه  در مـدح خليفـه و مزمـت برخـي از      . هـ 374بعنوان نمونه قصيده ي سال 

  .شود دشمنان سروده شده كه چهل بيت دارد و با اين بيت آغاز مي

    أغار لي ثَعراك الرّياحِ نَم     أسألُ و ديرِن غَمك و 1 راحِالم  

  :تركيب ابيات قصيده ي فوق را مي توان در قالب زير نقسيم نمود

بيت  3بيت وصف و  6بيت در هجو،  7بيت در موضوع فخر،  8بيت در مدح و ثنا،  16 

  .در شكوي

( است كه به پاس تقديم خلعت هاي سـياه     . هـ 380قصيده ي ديگر مربوط به سال  

وبه شكرانه ي فرارسيدن عيـد فرخنـده ي فطـر در تبريـك بـه      ) لباس رسمي عباسيان

  .بيت تشكيل مي شود 51اين قصيده از . خليفه سرود

  2قينُالي كي الشَّلَلا عع و     ونُنُالظُّ تبعرَاَ لآنَاَ    

  : اين شرح استو اما تركيب ابيات اين قصيده به 

در . بيـت در هجـو   2بيت هـم درموضـوع فخـر و     4بيت در وصف،  8بيت در مدح،  37

ادامه ي اين بحث لازم مي دانم كه يكي از قصايد مدح القا در باالله را نيز جهت شناخت 

بيشتر سبك و اسلوب رضي مورد بررسي ساختاري قرار دهيم؛ و اما قصيده ي مورد نظر 

است كه در محضر خليفه و همـراه حاجيـان خراسـاني كـه بـه       بيتي 52يك چكامه ي 

  .است. هـ 382تاريخ نظم قصيده سال . حضور خليفه رسيده بودند سروده است

  ــل ــ نِم الحدوتَ جـــه   3قُغرَي و رابِالس يو فطفُي كبالرَّو   نَّهزُّـ
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ُـالأين    قُـ

  :تركيب ابيات اين قصيده به قرار زير است

  .بيت در فخر  3بيت در وصف و  4بيت در نسيب و غزل،  13در مدح و ثنا،  بيت 32 

اكنون با توجه به آنچه گذشت مي توان نتيجـه گرفـت مـدايح رضـي از تنـوع  خاصـي       

برخوردار است و موضوعات و متون ادبي متنوعي را شـامل مـي شـود و بيشـتر قصـايد      

ي دارند و موضوعات بيشـتر آنهـا   مرثيه ي او از نظر ساختار و تركيب ابيات شكل يكسان

و نكته ي قابل توجه ترتيب موضوعات آنهاسـت كـه   . مشترك و نزديك به هم مي باشد

  .به ترتيب هاي بيان شده قبلي مي باشد

  :مضامين و مفاهيم مديحه هاي رضي: 1 ج 

روحيه ي بلندپرواز رضي از همان اوايل دوران نوجواني و جواني موجب گرديـد كـه وي   

يدن به آمال و آرزوهـاي بلنـدش طـرح ارتبـاط نزديـك بـا خلفـاي عباسـي و         براي رس

سردمداران آل بويه را پي ريزي نمايد و لذا هميشه  مترصد فرصتها و مناسبتهايي چون 

اعياد فطر و قربان و نوروز بود تا تبريك و تهنيت هايش را در قالب مدح و ستايش چون 

اما برجسته ترين معـاني مـدح كـه در بيشـتر      و. ابر بهاري بر بوستان ممدوحانش ببارد

  :قصايد او به چشم مي خورد عبارتند از

شـجاعت، بخشـندگي، عـدالت،    : معاني و مفـاهيم خلقـي و اخلاقـي و ذاتـي چـون     ) 1 

تبريـك  ) 3منزلت اجتماعي و اعمال و رفتار مردم دوستانه و اصلاح گرانه ) 2خردورزي، 

  .بلاغت و اهميت و جايگاه آن) 4لف و تهنيت بخاطر اعياد و مناسبتهاي مخت
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هسته ي ذاتي رضي شجاعت و دلاورمردي است كـه ميـراث گرانبهـاي    : شجاعت) 1-ج

پدر در وجود اوست و لذا در قصايد متعددي به توصيف شجاعت و جسارت پدر پرداخته 

است؛ او مردي شجاع است كه در ميـدانهاي نبـرد  شمشـيرها و نيـزه هـا و جنگـĤوران       

  و بعنوان نمونه نبرد. كينه توز اورا مي جويندسخت دل و 

  .كه در راه مكه اتفاق افتاده بود را يادآوري مي كند» بني غُويث« 

و يغُ ومويث و السيوف تَ     قُوارِبلُّص المنايا و القسي رواع1د  

انـواع   و در جايي د يگر از بازگشت موفقيت بار او از حج سـخن مـي گويـد سـفري كـه     

  :حوادث وسختي ها آن را تهديد مي كند لذا با اشاره به اين موضوع چنين مي فرمايد

حـم  ي الحج ـو   مظـال الم لَّاحتَ

رةًتب  

  لي أنَّع النّ يعانِرةِقاب زائ2د   

مدايح رضي در وصف بهاءالدوله نيز سرشار از معاني و مفاهيم ذاتي اسـت و توصـيفهاي   

فرمانده ي شجاع . شاه شاهان دليرمردي كه همه از او بيم دارند. مي آورد زير را براي او

مـورد احتـرام همـه ي شـاهان،     .و نترش، جنگ آور و جنگ ديـده ، ورزيـده و قهرمـان   

  : شاهين و بازشكاري است كه ديگران چون كركس دراطراف تخت وتاج او بهره مي برند

ــ  ــوم أنَّكَ ــ رضِالاَ كل ولَح 

ريرِسه   

  غاثٌب قُووف القَوطامي جال3س  

                                                 
1-  �Lان ر(<1/308د G�� ��).=: » از ��4م .�D�i ن(| �Cn.! ه� �.ق !� زد�4 و در ا>* !��ن.�D�i �I �<(t �%) و در

�Rش ر.t ن(| �C4��I &�4 در �����1 -�ا(i �! A��DI و �.ق ه� �)د«. 
2-  �Lان ر(<1/309د G�� ��).= » در G��64 jE%! �I ��@ا& ر ��از �z و ��(��ن د^�ع و���>I G.د ودر !%jE !#��" �� ر=

G@ا �^�Lو ا �wزا &Y�| ن� }�l.« 
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بخشـنده و  : و در ستايش ابوغالب بن خلف سخن از بخشندگي و شجاعت او مـي گويـد  

بنده نوازي است كه كسي به گرد پايش نمي رسد و به هنگام نبـرد شـهامت شـيران را    

از ايـن پـس   . دارد و همĤورد شيران است و در جنگ با دشمنان نتـرس و شـجاع اسـت   

ي به دل نخواهد داشت چون كه همنشين شيروهمسـايه ي سـتارگان بلنـد و    رضي ترس

  . كوههاي عظيم است

    أيالخُ خــافــ طــوبن كــانَم 

يـلَّل...  

.......  نَ ثكانَ زيلاً و 1جارا جمِلنَّل  

علاوه بر همه ي آنها رضي شيفته ي شجاعت و شهامت دايي اش ابوالحسين ناصر صغير 

د ميدان توصيف مي نمايد و چنـان تحـت تـأثير او قـرار گرفتـه كـه       شده و او را شيرمر

بيشتر افتخاراتش را مديون او مي داند واينكه چقدر برگردن او حق دارد؛ لذا شـجاعت و  

دلاورمردي او را به شكلي خاص بيان مي كند چنانكه شمشيرها را تكـه تكـه بـه سـوي     

  .دشمنان برمي گرداند

رـــ دالسيفَ وفولٌغلُـــم و 

نثَملم   

  ماحِي الرِّلَع ونمĤد و م2رُنأ ط  

  :بخشش و بخشندگي :2ج

ــه قضــيه ي جــود و بخشــش    ــاره ي ممــدوحانش ب بســياري از توصــيفهاي رضــي درب

وسخاوتمندي آنها اختصاص دارد؛ و حتي پدرش سيدابواحمد بـه بخشـندگي و   كارهـا    

  :ر اين باره چنين    مي گويدي نيك عامه پسند مشهور و معروف بوده است و لذا د
                                                 

2-  V� »�>� �I �HI ه�%�i *�D. و ه��H>� @$�ر�nن ا@G ��ز ه" از @[$� ه� !� =.@�« :، =.(�� ��G  1/423ه��ن !%
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   الضَّ سألُلا ييف عنازِن مله    و لُنزِم يرُغَ درِالب قَفتَم1 د  

سيد در بيشتر قصايدي كه در مدح پدر بزرگوارش سروده به موضوعات زير كه حاكي از 

كرامت و بذل و بخشش است مي پـردازد؛ اجـاق خانـه اش هميشـه روشـن و در حـال       

اموالش براي رفع نيازهاي مردم اندوخته شده و از هر نقطه ميهماناني بـه   سوختن است،

  .خانه اش رفت و آمد مي كنند كه حتي تراكم ميهمان پيش مي آيد

همچنين در مدح بهاءالدوله بـه بيـان اوصـاف ظـاهري وفضـايل بـاطني او مـي پـردازد         

اي پاسخ بـه آن همـه   خصلتهاي برجسته ي اخلاقي وي را مي ستايد؛ و بهاءالدوله نيز بر

ابراز علاقه و محبت بـا بـذل و بخششـهاي مـادي و معنـوي و دادن القـاب گونـاگون و        

پستهاي مهم و حساس، وي را مورد لطف قرار مي دهد؛ ابراز احساسات آنان به همديگر 

موجب گرديد ه يك رابطه ي بسيار مستحكم و نزديك ميان آنان ايجـاد شـود سـيد در    

  :و چنين مي فرمايداشاره به بخششهاي ا

ــفَ    ــارِلمل وميـــ  و مِكـــ

دايا الـــــه  

  طايا الع نِع ومصلا تَفَ ومصتَ  

  و يوم للــــــحمةُي و الأبــــاء  

و عالرَّ ذلِن ببِغائ والح2باء  

مقدار و تعداد دفعات بخششهاي بهاءالدوله چندان مشخص نيست ولي در حقيقت سـيد  

ي بود كه بهاءالدوله با بخششهاي باران گونه ي خود آن را به ثمر نشاند و بـه چنـان   نهال

  :موقعيتي رساند كه خود انگشت به دهان مانده و چنين مي گويد

   
                                                 

1-  V� ».!�C��ن �4�h & او را از 4 �HI�� l.@� ز>.ا Y%! �Iل و (�>s]D! A�! A�o و ��1iر ا@).=: »G�� ��G 1/303ه��ن !%
2-  �Lان ر(<15- 1/18د G�� ��).=: » و G<��� &را �.ا .o<ه� و ه�ا>� و روز د }D]� &روز را �.ا k< از !��ن روزه�
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ألبـــس ــاً ععن يتنـ لــي م

نـــــــمٍع   

  و فَرعت للَي علَماً عمِلَي ع   

ولَعبِ وتتّي حشَي ميت لي ع    بسط الأعـناقِ نَم و الق1مِم   

در اين راستا تنها به مدح بهاءالدوله اكتفا نكرده و پا را فراتر گذاشته و از مدح و ستايش 

تمامي اين قوم چون چشمه هاي بذل و بخشش و احسـان  : آل بويه نيز چنين مي گويد

ا كـه  و كرم هستند و اگر چنانچه شما نباشيد به هيچ خلقي شكايت نخـواهم كـرد زيـر   

  2.مردمي غير از شما نمي شناسم

  قدا م فَولا كُلَ قِّلحل يكشتَلا نَ م                وكُيرَغَ ي النّاسرَمانَ يهوب أآلُ      

در مدح الطائع الله چنان پيش رفته و اوصافي را برايش مي آورد كه در حد مبالغه اسـت  

س دادن امـلاك پـدرش عنايـت و    او را سرچشمه احسان و كرم معرفي كرده و بخاطر پ

سيد در ضمن قصايد متعدد از خود مـي پرسـد كـه آيـا چگونـه      . توجه خاص به او دارد

ممكن بود كه چنين خليفه اي را زيارت كنـد كـه در بخشـش چـون ابـر پربـاران و در       

مناعت چون كوهي استوار است حتي بخشنده تر از ابر بهاري و شايسته ترين مـردم بـه   

  .افتخار است

بنابراين غالب تشبيهات متعدد او تا اندازه اي يكسان و نزديك به هم مي باشد و معمولاً 

در احسان و كرم ممدوح خود را در اوج و قله ي عطا و بخشش معرفي مي كند و گاهي 

هم دروصف برخي افراد، ازحد معمول كمي بالاتر رفته و در حد اغـراق و مبالغـه سـخن    

                                                 
1- V��4�G ه� را |)ن ���@�، >l �1` از د>�4�i(l *!.� &.o& و I)ه#R &�C�G را از �l ه" « :=.(�� ��G 2/392ه��ن !%
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ين است كه درباره ي هيچيك از افراد مـذكور كـم لطفـي    مي گويد ولي  نكته ي مهم ا

نكرده و هميشه سپاسگزار الطاف كريمانه آنها بوده و حتـي بـا آن همـه قـدر و منزلـت      

بخشش و بزرگي را خود با دسـتانش  : اجتماعي درباره ابوغالب بن خلف چنين مي گويد

پناهش مي دهد و حتي مي چيند و اگر شبهاي تار به او پناه آورند آنقدر كريم است كه 

خـود رضـي   . رضي چنين احساس مي كند كه اسير  نعمتها و بخششهاي وي شده است

نيز اديب و ستايشگر بخشنده اي است كـه از بخشـيدن اوصـاف و كمـالات انسـاني بـه       

« ممدوحانش هيچ مضايقه اي ندارد كه در حـق وي بيـت شـعرش را يـادآور شـوم كـه      

  .ست» تصوم فلاتصوم عن العطايا

  : )عصاره ي چهار خليفه(خردورزي و نيك انديشي : 3 ج

رضي در بسياري از مدايح و قصايدش به شناسـايي ويژگـي هـاي بـارز اخلاقـي الطـائع       

پرداخته خصلتهايي  چون خردورزي و نيك انديشي او را مي ستايد و هيبت و شـكوه و  

توانمنـديهاي  جلال او را چون نياكان قدرتمندش معرفـي مـي نمايـد و ايشـان را بخاطر    

  .ذاتي و مواهب خدادادي شايسته ي خلافت مي داند

ــائبِ       ــونِالم عِالطّـ ــاُ يمـ  حنجِـ

َـم   ــبي طل

  و لَعوت تّحلُطاوِي ماي ملي عق  

     رالرَّ أيشيد و هةُيب المورِنص ي ف    الأمينِ سنِح و نةِعم تَالملِكِّو   

و هيبت منصور، زيبايي امـين و بخشـش متوكـل يكجـا در او     فكر و رأي رشيد جلال   

و به هنگام خلافت رسيدن القادر باالله با قصيده اي به استقبال از او مي رود 1.جمع است
                                                 

1-  �L2/114د>)ان ر   
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و او را احياگر قدرت و شوكت عباسيان معرفي مي كند و او را تحكيم كننـده سـتونهاي   

  : و لذا چنين مي گويد خلافتي مي داند كه ابوالعباس سفاح پي ريزي كرده بود
  

  اسِبالع ينيا ب ةِلافَالخ فرَشَ      
  

 هددجـــــــ ـــــــــــــوملياَ  
ـــاسِبوالعباَ   ـــــــــــــــــ

  
       بعـ ثت  لـبِ قَ يف ـالخ   ةِلافَ

  ةًًرحـــــــــــــــــــفَ
  

  خَدلت  ي الخُلَلَع ـ فـاء  ي الأرمـاسِ ف  
   

د و بخـاطر ايمـان زيـاد چهـره اي     و در ادامه هيبت و شكوه عدالت او را يادآوري مي كن

نوراني دارد و با خوشرفتاري، مهر و بخشش را در دل مـردم ريشـه دار كـرده و بخـاطر     

رفتار خوب و مناسب گويا كه در قلب مردم نهال محبت كاشته است و او بـزرگ مـردي   

از تبار قريش است كه آثار خلافت و حكومت از پيشاني بلند او نمايان اسـت و در ميـان   

ولـي شـگرد رضـي در    . ني عباس و مردم روزگار، وي سمبل شجاعت و سـخاوت اسـت  ب

مدح وي قابل توجه است؛ وي را چنان توصـيف و مـدح مـي كنـد كـه گويـا عصـاره ي        

روزگار و خلاصه خوبيهاي بني عباسي است كه با دارابـودن تمـام شـرايط مـذكور و بـا      

نمايـد كـه نشـان از عظمـت و     صرفنظر از خلافت ظاهري او را همطراز خود معرفي مي 

شرافت خود رضي است  لذا اين مديحه از ظريفترين،خالص تـرين و گويـاترين و حتـي    

  برترين اشعار دوره ي عباسي و 

  .عصور مختلف ادبي عرب محسوب مي شود

ميرَطفاً اَعؤالمنا أنَّفَ نينَم    يف دةِوح العقُرَّفَتَلا نَ لياء   
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ينَما بنا يتَ ارِخالفَ ومفاوت     أبداً كلا نا في المقُعرَعالي م   

  1 قُوطَم أنت نها وم لٌا عاطأنَ     ينانَّفَ تكزَيم ةَلافَا الخلَّإِ

اين ابيات از بهترين و بالاترين موارد شعر عرب در رقابت بين مادح و ممدوح اسـت و  « 

است و د رجمع كردن استعطاف و  تنها سبكي است كه كسي پيش از او به آن نپرداخته

  2».مدح در يكجا، از بهترين هاست

و شايد هم يكي در آن دوره به خود اجازه  نمي داد كه چنين جسارتي كند كـه سـرش   

بردار مي رفت ولي مقام و موقعيت دينـي و جايگـاه اجتمـاعي او خـانواده اش و اصـالت      

پشتيباني دولت شيعي آل بويـه   خاندان و شرافت نسب و اقبال عمومي به اين خاندان و

از وي مواردي هستند كه او را از سايرين متمـايز كـرده و حتـي چنـان قـدرتي بـه وي       

بخشيده كه در مقابل خليفه قد علم كرده و حق و حقوق و مقامي كه شايسته  آن است 

را طلب مي كند  هيچ تـرس و واهمـه اي بـه دل راه نمـي دهـد و بـا كمـال اطمينـان         

  . نهان و خطرناك و ديرين خود را بيان مي كندخواسته ي پ

  :مقام و منزلت اجتماعي) 4ج

سيدابواحمدموسوي بزرگ خاندان علوي وهاشمي و يگانه سمبل مجد و شكوه علويان و 

مقتداي سيدرضي است؛ لذا رضي چنانكه گفتـيم از هـر فرصـتي اسـتفاده مـي كنـد و       

اجتماعي چون نقابـت، رياسـت حـج و    فضايل و كرامات او را و اعمال و كارهاي شايسته 
                                                 

  
1 �Lس«: 1/546د>)ان ر��R �%� &س ! ا��  »GI(i و �Fرت G^Th را از 4) �%��ن �C4د ) ا��6در �� � (ا!.وز ا�)ا��

  1.ا& �Fدر در G^Th jOF |%�ن �iد!��4 �.ا�QOh �I �$]�o4& �ر!��A درv�h را �7i(hل I.د&
2-  �L2/42د>)ان ر & A��EF: »ه* ا�YC= ا�7.وج *�� N$%<....«  

  ��ان ا& ا!�. ا���!%�* �I !� دو=* در jH4 وا�>� �I دار>" ^.�F �� ه" �4ار>" 
 GH�4 �=و�Q= .Q4دو �! *�� �i�� ا^$[�ر &�%� �I &روز  

ه�GH�4 �F.^ m ه. دو در �Yرn)ار& ر>�D دار>" !�I G^Th .o �� =) ا!$��ز دادA ا@G و !* از �ن ��ز!�A�4 ام و�� =) !  �ر&
  .�ن را �� n.دن دار&) n.د4�%� (p)ق
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پدر آنقدر شخصيتي با نفـوذ و  .ديوان مظالم را طي ابيات و قصايد متعددي برمي شمارد

  :با صلابت و مهابت است كه رضي او را شايسته ي خلافت بر عموم مسلمين مي داند

  1رِنابِالم ابقرِ يهلَإِ وقٍن شَم علَّطَتَ    ل زَم تَلَ ةِلافَلخل وهرُكَإذا ذَ       

همچنين در قصايد متعددي به بيان نقش مؤثر و اصلاح گرانه ي او د رمسائل گونـاگون  

جامعه از جمله نقش حساس وسازنده او در فتنه ي مذهبي شيعه و سـني بغـداد اشـاره    

  . مي كند؛ اينكه او ملجأ و مأواي بزرگان در حوادث و تحولات سياسي بوده است

  طبٍخَ و لزَّي الَعرانَي جِألقَ وراءه     مديد يالنّواح هِدلَمم الجبِوان   

  لَ وولاك لِّعبِ يمِماجِالج سهاور    خُ وفيها بِ قَندالدالذَّ ماء2 بِوائ  

بطوركلي مواضع اصلاح گرانه او چنان گسترده و فراگيـر اسـت كـه حتـي خلافـت نيـز       

  . مي توان ناميد» تر صلحكبو« مديون اوست تا جائيكه او را

از مدايح بهاءالدوله چنين برمي آيد كه رضي به نوعي سرنوشت خـود را بـه آينـده ي او    

گره زده كه بعنوان مثال تأثير شـگرف بيمـاري بهاءالدولـه بـر رضـي اسـت؛ و زمانيكـه        

بهاءالدوله درگذشت گويا كه تمام آمال و آرزوهاي رضي در هم شكست و غم عـالم او را  

ديدگاه رضي درباره اين شاه مقتدر ايراني اين اسـت كـه او را حـافظ ديـن و     . گرفتفرا 

هدايت كننده خلق معرفي مي كند كه با همه وجود سـزاوار بزرگـي و عظمـت اسـت و     

  .چنان مردم دار بوده كه تمام روزهاي حكومتش براي مردمان عيد بحساب مي آمد

  3ةليقَالخَ أعياد كم  ..........   اأييداً فَن عكُن يإِ                   

                                                 
1-  �L1/451د>)ان ر، ».�از رو& i)ق و ) @[%)ران و اD<�4�%�ان( |%���4 او را �.ا& G^Th �4م ��.>� ه�)ارn A.د�C4& اه0 !%
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با آمدن الطائع مدت چهارسال آرزوي ديدن او در دل رضي ماند و لذت ديـدار وحضـور   

در مجلس او براي رضي به يك آرزو تبديل شده و به مسأله ي عمده و محـوري مـدايح   

شـد   سوالي كه اينجا پيش مي آيد اين است كه آيا چه مسإله اي باعـث .او تبديل گرديد

كه رضي براي رسيدن به حضور خليفه ي جديد آن همه تلاش كند؟ حتـي در ايـن راه   

از خيلي چيزها چشم پوشي كرد و به قول خودش از بزرگان و بزرگ منشي هم گذشت 

با اينكه همگان واقفند كه او چه شخصيتي بوده و اينكـه او دنبـال مـال و منـال نبـوده      

  .است

جستجو كرد كـه   ....)العلا يلَو نَ.... الكرامة ريداُ( است اوشايد راز اين كار را در درخو 

بدنبال موقعيت و حفظ جايگاه بلند خود بود كه به نوعي تأمين كننـده منـافع اجتمـاع    

  .نيز بود و به نوبه خود وزنه تعادلي در قدرت محسوب مي شد

  .با همه اوصاف الطائع آلوده ي عشق و محبت رضي است 

      ميلاً يا جمالُجه ملء يينع     و ظيماً إِععظامه م1 يلبقَ لء  

  :و در جاي ديگر ارادت خود را چنين ابراز مي دارد 

         تي أنَماقائم قامِأعلي م     نُ لاقٍوور جهِوبِ ك2 لامِالس  

مـي  بنابراين قلب خليفه را تسخير مي كند تا جائيكه كرسي ويژه اي براي او در مجلس 

نهادند و به هنگام ديدار از او به گرمي استقبال مي نمود و در كنار تخت خود مي نشاند 

                                                 
2- �Lرو>�  1/52د>)ان ر���I ز>���w{ �� ا�4ازD| & A.$Hn A��ن !* ا@G و ا& �Yرn�.د& Y� �Iر�n اش �� Cl%�& و@�V ا& ز>

G@ا *! jOF.  
3-  V� .ه.O� �!�6! & �OF .� *! A�n%� ه" ا>H$�دi�� A" ��زه" l.=)& ز>��& |A.C ات را �� @Tم !�FTت h)اه"  I.د 2/416ه��ن !%
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و در مناسبتهاي مختلف به او خلعت هديه مي كرد و حتي از نظر موقعيت او را به مقـام  

  .و مرتبه ي پدرش رساند

  

  تبريك اعياد و مناسبات) 5ج

ي تبريك آن بـه خـدمت پـدرش    كمتر مناسبتي و يا هيچ مناسبتي نيست كه رضي برا

نيامده باشد او در تمام مناسبتها و اعياد فطر و قربان و غدير خدمت پدر مي رسيد و در 

تبريك ايام خجسته قصيده اي در مدح او مي سرود مضمون قصيده علاوه بر مدح و ثنـا  

معمولاً افتخار به بزرگ منشي وي و درخواست طول عمر مي بود و بقول خـودش مـدح   

  .اعث شرافت و موجب افتخار وي استاو ب

 بِوسبِح جودني لَأنَّ كك مادح     بِ وسبِح ني بِجدي أنَّمك 1 رٌفاخ  

در اين باره بايد گفت كه افـراد ديگـري چـون بهاءالدولـه و الطـائع نيـز در مناسـبتهاي        

رضـي بـي   عيدنوروز و عيدمهرگان و اعياد فطر و قربان نيز از ستايشـهاي تبريـك آميـز    

لذا رضي خالص ترين و پاك ترين علاقه و محبـتش را در قصـايدي   . نصيب نمي ماندند

سرشار از مهر و صفا تقديم آنها مي كرد مخصوصاً با الطائع رابطه ي خاصـي داشـت تـا    

علاوه بـر بزرگـان، رضـي طـي     . پيش آمد. هـ 381اينكه واقعه شوم بركناري او درسال 

ت از سفر بدنيا آمدن فرزند و بهبـودي از بيمـاري نيـز    مناسبتهاي مختلفي چون بازگش

قصايدي بـراي برخـي از افـراد و دوسـتان و بسـتگانش مـي سـروده و بـه ايـن وسـيله           

  .خوشحالي وشادماني او را نسبت به موارد مذكور ابراز مي داشت

                                                 
1-  �L1/438د>)ان ر  » }D]� ل و_� .p�]� *! ا��l Aاز ا>* را �I �$�#R و �K! .p�]� و "i�� �! (= ص�h .oD<�$@ G<ه�
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  بليغان در نگاه بليغ) 6ج

را و ادباي قرن چهارم كافي براي شناخت جايگاه والا  و مقام عالي و پايگاه مستحكم شع

است كه نگاهي به ديوان شعررضي انداخت كه نام برخي از شاعران صاحب نام اين دوره 

بعنوان نمونه درباره ي صاحب  بن عباد چنين . با القاب و عناوين خاصي بكار رفته است

ابن عباد چـون شمشـير آختـه ي هنـدي اسـت او بـراي رضـي بـه هنگـام          «: مي گويد

روزگار دژ مستحكم و پناهگاه مطمئن و به هنگام خشكيدن آمال و آرزوها كشمكشهاي 

و خلاصه اينكه او قبله گاه شكوه و عظمت است و دربـاره  . »چشمه سار اميد و آرزوست

  :ي قلم او چنين مي گويد

  1دا جوأجري واَ ي كانَوالالع ريِجبِ                     هنتَرَو قَي لَالماض ملَالقَ كلَ    

شعرهاي ارسالي رضـي بـراي او در حقيقـت پيـك      2. و تعبير ديگري نيز بكار برده است

مهر ودوستي ميان آنان قلمداد مي شد؛ زيرا كه پر از فضايل و محاسـن او بـود و رضـي    

و از طرفي مكاتبات ادبي آن دو تـأثير شـگرفي در   : نيز هميشه آرزوي ديدارش را داشت

نوشتاري رضـي در نثـر مـديون اوسـت و حتـي سـبك        رضي برجاي گذاشت كه سبك

اشعارش نيز تاحدودي متأثر از اسلوب ابن عباد اسـت و از ميـان اسـاتيدش نحـوي دان     

« :بزرگ عرب ابن جني را ستايش خاصي كـرده اسـت و دربـاره او چنـين مـي فرمايـد      

ه و مباحث. فصاحتش دلنواز و گوش نواز مردان أدب و گفتارش زلال و شيرين وگواراست

                                                 
1- G@ا Aاز �ن �)د .$C� و .=Y�= �ً�$� �i�� Aد.I اش �H<�6! �%O� &ه� AY�4 v(4 �� .nا �I &ذ& دار(Q4 �� و Y�= و A�4.� "OF.  
2-            �C4ا v��� مTFا� �OR �ًواه        �� kQI ن�%� .�t ض.= "� 
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جدل او بي نظير و گفتارش بي رقيب و انديشمند فاضـلي بـود كـه تشـنگان معرفـت را      

از ميـان بزرگـان و صـاحبان    . »سيراب و طالبان حقيقت را سرمست دانش مي نمود

فضل، جانم فداي ابوالفتح باد كه چه در حال سكوت و چه د رحال سخن گفتن 

  .از روي محبت بر آنان نيكي مي كند

براه افتد او را خواهي ديـد  ) قافله شتران( چه ادبيات چون قافله ايو اگر چنان 

كه چون شتري قوي هيكل سرور و سردسته آن قافله و دانش پژوهان هنـرش  

   1.چون شتران كم سن وسال بدنبالش خواهند برد

  مديحه هاي رضي در يك نگاه 

ان اسـت و  حقيقت نظم اشعار رضي پاسخ به اعمـال و رفتـار نيـك و شايسـته ي ديگـر     

كه تنها انسـان خودسـاخته    2»بذَّهإلا الم عماءالنَّرُشكُلا ي« همانطور كه خودش گفته

شكر نعمتها را بجا مي آورد و لذا نهايت شكر و امتنان و سپاس را به بهاءالدوله در قضيه 

  :ي آزادنمودن پدرش اظهار مي كند و چنين مي گويد

براي زندگي نمي يافت و چشمان اگر تو نبودي خواست و همت او مجالي  -

  3.مردم و اراد تمندان هيچگاه به جمال او روشن نمي شد

چنانكه ديديم بيشتر قصايد و مدايح رضي به جهت تبريك اعياد و مناسبتهاي مختلفـي  

: چون اعياد فطرو قربان، نوروز و مهرگان، غدير و عيـد ولايـت و يـا مناسـبتهايي ماننـد     

رفتن القاب دولتي، بازگشت از سفر، نجات از بيماري مهلك رسيدن به پست و مقام يا گ

                                                 
234 - �L2/167د>)ان ر  

.ّ�  و C�OR  ��F" إن ارمّ ^�& ��X ا�Q$� ا0L�^X إ�4       >
�)ن إ^����� إذا (.ت ا�داب (�ء ا!�!F       �C.>�ً� و (�ء ا�

235 -  V�  1/101ه��ن !%
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و سخت و يا گرفتاريهاي پيچيده، پيروزي بر دشمنان و يا اينكه اظهار سرور بخاطر تولد 

سـيد بزرگـوار هرچنـد از يـك روحيـه ي بسـيار بلنـد و بـا متـانتي          . نوزادان بوده است

به شيوه ي شعراي قديم و سبك برخوردار بوده ولي بازهم در برخي از ابيات و اشعارش 

بعنوان نمونـه بهاءالدولـه را   . شعراي تكسب گرا به بيان ستايش ممدوحان پرداخته است

» هضـتَ نهاَ أنـت  رسٍغَع لازرو« ويا» هستَرَغَ رسا غَأنَ« :با اصطلاحات و الفاظي چون

   1.مورد خطاب قرار مي دهد

ه و در مدح او دچار مبالغه شده است كه مـي  و حتي پا را ازاين مرحله نيز فراتر گذاشت 

  2:گويد

لَمك الم ـ لـك   ـ مثُ ـ لَّج  نِع 

الملك   

 دمخـستـــي يأمســفَ  

  لاكا  ـالأم

عكَ باًج يـف ـ رتَي  ضـي صةُفح 

   علِالنَّ

 ـِـأبـطََـي لٍـجرِِـل   ا الأ ـه

  لاكا ـف

ا مبـاني فكـري اش نيـز در    رضي در مدائح الطائع نيزدچار مبالغه مفرط شده تا جائيكه ب

  .تضاد مي باشد

           ارَتَ مامي سلـــك ــآبائه      بعالرَّ يدمامــاًمامــاً إِإِ ولِس  

          لّـــللَ هـــــك الملُّـــــح 

   معــظَلاَا

  و لَايك نتَيسب العالأَ لاءقدم   

لَوثُراالتُّ ك بِالنَّ نَمي محمص(د(    و البيت و الحرُج العظيم و مزَز1 م  
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هرچند كه سيدرضي انساني وارسته بوده است ولي بقول خودش در مديحه هايش دچار 

  .نوعي تضاد معاني شده كه آن هم در حقيقت از روي اجبار و تكلف بوده است

   بكذاَ ي وعانالم سنِح يف قُصداَفَ    ري واطخَ جالِالرِّ دحِم يف بذِّهأُ

و ما المدح لاا النَّ يفبي و آله     يرام و بولِالقَ عض تَما ينَّج2 ب  

اكثر كساني كه در اين باره سخن گفته اند بر اين باورند كه اينگونه كارهاي رضي نـه از  

وي بـراي جلـب   . روي طيب خاطر بلكه از روي سياسـت و حفـظ موقعيـت بـوده اسـت     

ايت خلفا در به دست آوردن وحفظ موقعيتهاي اجتماعي و سياسي تمـام تلاشـش را   رض

بسيج نمود هرچند كه توفيق چشمگيري نيز در اين عرصـه بدسـت آورد ولـي در كـل،     

چنين فعاليتهايي را در ادامه و تقليد برخي از شعراي حرفه اي بايد دانست؛ و از ايـن رو  

ي او را در آن برهه تثبيت كند و دليل ديگـر آن  مدايح ساختگي او نتوانست موقعيت ادب

  .اوضاع بي ثباتي سياسي اين دوره است

در نگاه ديگر به مدايح رضي، لطيف ترين و خـالص تـرين و صـادق تـرين مـدايح را در       

  .در قالبها و فنون متعدد سروده است) ع(مدح و منقبت اهل بيت عصمت و طهارت 

عرصه ي ادب و هنر و نقادان چيره دست اعتقاد  خلاصه مطلب اينكه تمام صاحبنظران 

كامل دارند كه رضي هيچگاه دشتهاي وسـيع عقايـدش را بـا  ننـگ تكسـب گرايـي   و       

ارتزاق مادي آلوده نساخت و در سخت ترين شرايط زنـدگي بـا عـزت نفـس و متانـت و      

  . مناعت زيست
                                                                                                                                            

�. ا!�م �)دA ا�h �� �%n(@ �4ا v (�>R A�o#�" از �ن =)@G و  -3!��lاز `l �I�4ا k< �� k< ا(�ادش & �OHO@ �I G@ا>* ا!�!� ا
G@��i �� jH$%! ���R &ه� jE%! *<.= ��<�F ..�!��l م و !�.اثY!ا�@)د �ب  ز.K� ا�h & �4�h G@(= از �ن .  

 ،V� 2/321ه��ن  !%
1 – » G@ه� را�n ��!* روان و p�h. و درو4" را �� !�ح !.دان �Yرگ !C_ب و �را@$� !� @�زم و در �وردن !���4 و !�Qه�" ز>

�. و �4�hان او@G و ازn �! . �<�� �C%]@ �h.� *$Qn)>" و �nه� ه" د|�ر Ynا^� i �! �<(n)م!��l و !�ح و @$�>{ ^�6 از �ن
 1/112ه��ن !%�V، » . ا($%�ب I.د
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ند دليـل بـر آن   ستايش خلفا بني عباس كه از جهت فكري و مذهبي در تضاد كامل بود

نيست كه سيد آنها را به رسميت نشناخته و ايمـان قلبـي داشـته اسـت بلكـه منـافع و       

مصالح جامعه مخصوصاً علويان ايجاب مي كرد كه وي رابطـه ي نزديـك و صـميمي بـا     

آنها داشته باشد و نكته حائز اهميت در روابط او با خلفا اخلاص و وفاداري او نسـبت بـه   

مكر و حيله اي و يا شك و شبهه اي در علاقه و رابطه ي وي ديـده  آنهاست و هيچگونه 

اخلاق و وفاداري رضي نسبت به دوستان و خلفاي بنـي عبـاس آنقـدر داراي    . نمي شود

عمق و ريشه است كه دوست و دشمن بر آن صـحه گذاشـته و مـدح خليفـه معـزول و      

ه با مدح و مرثيـه  هرچند ك. رثاي او پس ا زمرگش دليل محكم ديگري بر اين مدعاست

ولي وفاداري او اجازه . ي او مورد خشم و غضب خليفه ي جديد و طرفدارانش قرار گيرد

نمي دهد كه از خوبيها و اعمال شايسته ي ديگران هرچند منفور شدگان دستگاه قدرت 

همين ويژگيهاي خاص اخلاقي بـود كـه شخصـيتي    . دست برداشته وچشم پوشي نمايد

  .يز تحت تأثير قرار داد كه منجر به دوستي آنان گرديدچون بهاءالدوله را ن

نكته ديگر قدرشناسي و قدردان بودن سيدرضـي اسـت كـه ذره اي خـوبي ديگـران را       

فراموش نمي كند و لذا به پاس قدرداني از زحمات آنها مدايح و قصايدي را مي سـرود و  

ودن سيدابواحمدموسوي مثل بهاءالدوله كه بخاطر آزادنم. حتي برايشان ارسال مي نمود

مورد تقدير و تمجيد رضي قرار گرفت و حتي به محض ورود به بغداد در مدح و ثناي او 

  .قصيده اي سرود

نكته ي قابل توجه ديگر اين است كه رضي با وجود نفـوذي كـه داشـت هيچگـاه و در      

  ... .هيچ شرايطي از مقام و موقعيتش سوء استفاده نكرد
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  فصل سوم
  )وگنامهس( اــــــرث

  

يكي از ويژگيهاي بارز اخلاقي رضي، برخورداري از روحيه اي بسيار لطيـف و شـكننده،   

عاطفه ي فوق العاده قوي و حساسيت ويژه به مسائل پيرامون بـوده اسـت و لـذا تحـت     

تأثير  شديد ناملايمات، سختي ها، دوريها و مرگ و فراق دوستان و نزديكان و بسـتگان  

رو ديوان او نيز متأثر از ايـن روحيـه ي حسـاس، قصـايدي را در      از اين: قرار مي گرفت

به بوته ي بحـث و  » دفتر سوگنامه« خود جاي داده كه مجموع آنها را مي توان در قالب

چنانكه ا زتاريخ برمي آيد رضي از همان اوان كودكي دچار تيرغم زمانه . بررسي گذاشت

او مي افزود درست زمانيكه بـه مهـر و   شده و روزگار و شرايط نامناسب آن هرروز به غم 

محبت پدر و دست نوازشگر او نياز داشت حكومت بغداد او را از سايه ي پرمهر و محبت 

پدر محروم ساخت واز آن پس خارهاي تيز كينه و حسادت گلهـاي گلـزار او را پژمـرده    

ره مي ساخت و از جور و ستمهايي كه در حق طالبيان مي شد و غارت و چپاول و مصاد
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اي كه در خانه ي امن پدرش روي مي داد شعله هاي غم و اندوه در وجودش فوران مي 

از اينكه آرزوهايش با سنگ سخت و تلخ واقعيت در هم مي شكست غربتي بي حد : كرد

و لـذا  . وحساب در دلش مي نشست كه حتي در شهر خود نيز احساس غريبي مي نمود

اندوه دائمي بردل او سايه افكند و لذا مرثيـه   تمامي اين عوامل باعث شد كه يك حزن و 

را بهترين وسيله براي تسكين دردهاي درون و غم و اندوهاي پايان ناپذير برگزيد تا هم 

عـلاوه بـر آن وفـاي    . مرهمي بر دردها و  هم سرپوشي بر شكستها و ناكامي هايش باشد

م د رگـرايش او بـه   ذاتي به دوستان و حسرتهاي طولاني بر مرگشان نيـز از عوامـل مه ـ  

كثرت و حـرارت سـوگنامه هـاي    « .سمت مرثيه ها و سوگنامه هاي پرحرارت بوده است

   1».رضي توجه أدبا و مورخين را به خود جلب كرده است

فاجعه ي خونبار كربلاء نيز دريچه ديگري براي رضي شد تـا غمهـاي نهفتـه و تـاريخي     

ضـي، بـه نـوعي بيـان دردهـاي سـينه ي       خود را ابراز كند و لذا قضيه عاشورا از زبـان ر 

سوگنامه كربلاي رضـي در حقيقـت   . سوخته ي شيعيان تاريخ از زبان سيد داغدار است

يك سند زنده ي تاريخي از وقايع و فجايع خونبار كربلا بشـمار مـي رود كـه در ضـمن     

                                                 
3/131/����� >$��� ا��ه.  -1 . »"@�%i ��4 �/از او در @.ودن !.ا .$C� را �HI .-��! &ا.�i در !��ن *!.« 
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 به جزئيات و ظرايف اين واقعه ي هولناك نيـز اشـاره  ) ع(سوگواري بر اباعبداالله الحسين

  .مي كند

رضي در سوگنامه هاي سرور و سالار شهيدان روش جديدي را ابداع كرده كه درضـمن   

رثا به مكان مراقد مطهره ي آنان نيز اشاره مـي كنـد و نسـبت بـه زيـارت آنـان اظهـار        

اشتياق مي نمايد و مهمتر از همه در ضمن رثا افتخار شاياني به اهل بيت عليهم السلام 

اينكه همه ي اين عوامل دست به دست هم داده و رضي را در اوج و خلاصه   .مي نمايد

نوحـه گـر فرزنـد    » النائحة الثكلي« فن رثا در بين ادباي عرب قرار داده كه به او لقـب 

. مجموع مرثيه هاي او در ديوان به هشتادويك قصيده و قطعه مـي رسـد  . داده اند1مرده

ه تمام معناست و همين نكته اصـرار  چنانچه اشاره شد رضي در روابط اجتماعي وفادار ب

رضـي  . او را در سرودن مرثيه هاي داغ بـراي دوسـتان و بسـتگانش تفسـير مـي نمايـد      

برخلاف عرف شعرا گاهي در سوگ برخي افراد چندين مرثيه مي سـرود؛ همچنانكـه در   

رثاي دوستش ابن ليلي بدوي، الطائع الله عباسي، ابواسحاق صابي، ناصرالدوله حمـداني و  

  .اءالدوله بيش ازچندين سوگنامه سروده استبه

همت والاي او در نظم سوگنامه هاي متعدد باعث شد كه موفقيت قابل ملاحظه اي يـا   

  .كسب نمايد و از جمله سرايندگان برتر اين فن شعري بحساب آيد

  :سوگنامه هاي رضي را با توجه به ميزان وابستگي مي توان به دو دسته تقسيم نمود 

  نامه هاي مربوط به خانواده و اهل البيت عليهم السلام سوگ -1 

                                                 
��س در I$�ب h)د ا�M<.D ا�.�L ص  -2R ن�Hو  ا� G@ا Aرا در ر/�ء ��4ن @.ود &�<�EF �Lر �I م ا��7ل(O�! ا^.اد & ��OI

Y�4 �وردA  �2/374وردA ا@G و ه��* =H��� را -Tح ا��>* -�Q& در I$�ب ا�)ا^� ���)^��ت » ا�%�7w  ا��O15« ن���� را ��%)ا 140
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در .  سوگنامه هاي مربوط به دوستان، خلفا، سـلاطين و برخـي بزرگـان معاصـر وي     -2

  .اين بخش تلاش خواهيم كرد كه در حد توان به معرفي و تحليل مباحث ذيل بپردازيم

اً قصـايدي كـه بـدون    ضـمن . ومناسب با سال وفات به بيان اسامي آنها خواهيم پرداخـت 

تاريخ بوده و يا افرادي كه بر ايشان سوگنامه اي سروده نامشان مشخص و معلوم نيست 

  .در اين مجموعه مورد بررسي قرار نمي گيرد

سوگنامه هاي رضي درباره واقعه ي خونبار عاشورا و برداشتها و عكس العملهاي وي ) 2 

  .قصيده مي باشد 5كه مجموعاً 

و ديـدگاه يـك اسـلام    ) سوگنامه ي مـادر ( اصي و شديداً احساسي اومرثيه ي اختص) 3

شناس نسبت به زن بااستفاده از اين سوگنامه ي پر محتوا كه تعداد ابيـات ايـن مرثيـه    

  .بيت مي باشد 68

  بررسي تركيب و ساختار سوگنامه هاي رضي ) 4 

  معاني و مفاهيم سوگنامه ها ) 5

  

  :مرثيه سرايي كرده استافرادي كه شاعر در سوگ آنها ) الف

عبارتنـد          اسامي افرادي كه سوگنامه هاي رضي به نام آنان سروده شده است   -1 

  :از

  . هـ 101عمربن عبدالعزيز از خلفاي بني اميه م -1

  هـ  376ابوالفتح بن الطائع الله متوفي  -2
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ي از و يك ـ) نحـوي دان معـروف  . ( هـ ـ 377ابوعلي حسن بن احمد فارسـي متـوفي    -3

  اساتيد سيدرضي 

  .هـ  377عمربن اسحاق المقتدر برادر الطائع الله متوفي  -4

تسليت و تغريت به ابومنصور محمدبن حسن صالحان به مناسبت درگذشت مـادرش   -5

  .هـ  378متوفي 

ابوشجاع بكربن أبي الفوارس شرف الدولة تاريخ آن مشخص نيست ولي وفات اوپـيش  -6

  .از سيدابواحمد بوده است

  .هـ  379شرف الدولة متوفي  -7

  . هـ 381متوفي ) عموي رضي( ابوعبداالله احمدبن موسي -8

در مقدمه قصيده ديـوان  .( هـ 381قاضي القضات ابومحمدعبداالله بن معروف متوفي  -9

  .)عبيداالله نام برده شده است

ن و سـروده هـاي مربـوط بـه دورا    . ( هـ ـ381ايام مصيبت بار الطـائع الله در سـال    -10

  .)بركناري كه در اصل غمنامه است

  . هـ 381متوفي ) بدون نام( سوگنامه براي يكي از دوستان -11

  . هـ 382ابوطاهرابراهيم بن ناصر الدولة حمداني متوفي  -12

  . هـ 382حرب بن  سعدبن حمدان م  -13

  .هـ 383ابومنصور مرزبان شيرازي كاتب متوفي  -14

  .هـ 384صابي متوفي  ابواسحاق ابراهيم بن هلال – 15

  .هـ 384متوفي) نقيب عباسيان( شريف ابوالقاسم علي بن حسين ابوتمام زينبي -16
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  . هـ 385متوفي ) مادر سيدرضي( فاطمة بنت ناصر صغير -17

  .هـ 385ابوالقاسم صاحب بن عماد متوفي  -18

  .هـ 385يكي از دوستان سيدرضي كه از قبيله ي بني عقيل بوده است متوفي  -19

  .هـ 385متوفي ) نحوي دان معروف قرن چهارم( يوسف بن سعيد سيرافي -20

  . هـ 385ابوحسن بن محمد كوكبي متوفي  -21

  .هـ 387ابوحسين عبيداالله بن محمد متوفي  -22

) بدون نـام ( سوگنامه در تسليت به يكي از دوستان به مناسبت درگذشت دخترش -23

  .هـ 387متوفي 

  .هـ 387اي برخي از مردم معاصر وي متوفيان سال سوگنامه اي در رث -24

  .هـ 387سوگنامه اي در رثاي برخي از افراد خانواده اش به تاريخ  -25

  .هـ 388عبدالعزيز بن يوسف حكاّر متوفي  -26

شاعر معروف كه رضي اشـعار گلچـين او را در غالـب    ( ابوعبداالله حسين بن حجاج -27

  . هـ  391متوفي ) كتابي عرضه كرد

  .هـ  391ابوحسان اميرعقيل مقلد بن مسيب متوفي  -28

  .هـ  391متوفي ) دايي سيدرضي(ابوحسين احمدبن ناصر -29

  . هـ 391ابوعبداالله بن امام المنصوري متوفي  -30

  .هـ 392متوفي ) استاد رضي( ابوالفتح عثمان بن جنّي -31

ام آنها نشده  ولي به تاريخ سوگنامه اي در فراق برخي از دوستان كه اشاره اي به ن -32

  .مي باشد.  هـ 392
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  . هـ 392رضي متولد ) بيابانگرد( ابوالعوام دوست صميمي و بدوي – 33 

  .هـ 393الطائع الله خليفه ي معزول عباسي متوفي  -34

  .هـ 393رثاي تعدادي از اقوام به سال  -35

  .  هـ 394رثاي يكي از فقهاي شيعه به سال  -36

  .هـ 396متوفي ) رهبر خوارج بغداد( شاهويهابوبكربن  -37

   396تسليت به ابن حمد بن ابي ريان وزير بخاطر در گذشت فرزندش متوفي -38

  .هـ  398تسليت بهاءالدوله بخاطر درگذشت پدرش ابومنصور متوفي  -39

  .هـ 399متوفي ) وزير( ابوالحسن مهلبي -40

  . هـ 399مصر متوفي  تقيه دختر سيف الدوله حمداني خليفه فاطمي -41

  .  هـ 400متوفي ) پدر بزرگوار سيدرضي( ابواحمد موسوي -42

تسليت بهاءالدوله به مناسبت درگذشت دخترش كه همسر القادرباالله عباسـي بـود    -43

  . هـ 400متوفي 

  .هـ 401متوفي ) عميدالجيوش( ابوعلي بن استاد هرمز -44

  .هـ 402سوگنامه اي در رثاي بستگان به تاريخ  -45

  .هـ 403بهاءالدوله ديلمي متوفي  -46

  .هـ 405ابوالحسن احمدبن علي بتّي متوفي  -47

  قصيده اي در سوگ خواهر  -48

  تسليت به برادرش سيدمرتضي به مناسبت درگذشت دوتن از دخترانش  -49

  تسليت به ابوسعدعلي بن محمدبن خلف بخاطر درگذشت خواهر و پسرش  -50
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  ل منذربن ماء السماء هنگام عبورازحيره عبرت نامه ي آ -51

اين قصيده را سيدرضي بـه احتمـال   (  مرثيه ي نامعلوم و در عين حال اختصاصي -52

  )زياد در رثاي همسرش سروده است

  قصيده اي در رثاي برخي از سران و بزرگان  -53

  سوگنامه اي براي يكي از دوستان به درخواست مردم  -54

  تعدادي از دوستان عرب تبار خودش قصيده اي در سوگ  -55

سـوگنامه اي در تسـليت بـه يكـي از دوسـتان بخـاطر فـوت پـي درپـي دوتــن از           -56

  دخترانش 

علاوه بر ليست مذكور رضي سوگنامه هايي در قطعات كوچك حدود پنج بيت نيـز دارد  

 كه درباره برخي افراد سروده ولي اشاره اي به نـام و نشـاني آنهـا نكـرده اسـت و حتـي      

نكته قابل ملاحظه ديگري كه بايـد يـادآور شـوم ايـن     . بسياري از آنها بدون تاريخ است

است كه رضي درسوگ برخي اشخاص به يـك قصـيده اكتفـا نمـي كـرد و حتـي دويـا        

  :چندين سوگنامه برايشان مي سرود كه اين افراد عبارتند از

ا ين قصـايد خـارج از   .است1خليفه عباسي الطائع الله كه سه مرثيه براي وي سروده ) 1 

  . غمنامه هايي است كه در ايام بركناري وي سروده بود

دو .) هـ ـ381متوفي ( رضي در سوگ يكي از دوستانش كه حتي نام او را هم نياورده) 2

  2.قصيده ي رثائيه ي پي درپي سرود

  3سه قصيده در سوگ ابوطاهر ابراهيم بن ناصرالدوله حمداني ) 3
                                                 

1-  ، �L2/194(- 2/215- 2/197- 1/30د>)ان ر �!�%�t( 
2-  V� 650 - 1/648ه��ن !%
3-  ،�L1/642- 1/366- 1/490د>)ان ر   

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 149

  1اسحاق صابي سه قصيده در سوگ ابو) 4

  2دو سوگنامه براي أباحسان مقلدّ ) 5

  3پنج قصيده در سوگ جانگداز دوست صميمي اش ابوالعوام ) 6

و دو قصـيده ديگـر نيـز بخـاطر درگذشـت دختـر و        4دوقصيده دررثا خود بهاءالدوله -7

   5پسرش

  

  

  :در سوگنامه هاي حسيني» فرهنگ عاشورا« : ب

بـود و  ) ع(اختـه ي آرمانهـاي والاي امـام حسـين    سيدرضي عاشق سالار شهيدان و دلب 

بارها براي آستان بوسي و زيارت سرور آزادگان و تجديد عهد و پيمان با شـهيدان پـاك   

او همـه سـاله در روز   . باخته ي كربلا به آن سرزمين عشـق و حماسـه سـفر كـرده بـود     

زهـراي  عاشورا با سوزو گداز، رشادت و شهامت و شهادت و مظلوميـت    جگرگوشـه ي   

  .را زمزمه مي كرد و سيل اشك از ديدگانش جاري مي ساخت) ع(اطهر

قصيده هاي آتشين وسوگنامه هاي جانسوز سيدرضي كه درديوان گرانمايـه اش جمـع    

آوري شده و نشان از عشق راستين به امامت و عزم راسخ  در پاسداشـت حـريم ولايـت    

 5و جانكاه كربلا سروده مجموعـاً   سوگنامه هايي كه رضي درباره واقعه ي جانسوز. دارد

                                                                                                                                            
 
4-  V� . را  �� (@ A��EF)2/75 (��DI "#4م Y�4. هـ 393و در @�ل  2/579- 1/381ه��ن !%
5-  V� 1/635 - 1/369ه��ن !%
6-  V�   2/263و Di A��EF"  1/235- 1/567-1/589- 2/317- 2/67ه��ن !%
  
7-  V� . �� ��DI "#4. هـ �I404 ا>* A��EF را در @�ل  1/624 - 2/104ه��ن !%
  2/286و @)n%�!� دh$.ش  �C� .Hl �!�%n(@1/135ءا��و��  – 8
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قصـيده ي اول،  . سوگنامه تقريباً طولاني است كه با سـوز و گـداز خاصـي همـراه اسـت     

سروده اسـت و دوم قصـيده ي لاميـه بـه     . هـ 377قصيده ي رائيه اي است كه در سال 

و چهارم قصيده داليه است كه . هـ 391و سوم قصيده ي هائيه به تاريخ . هـ 387تاريخ 

قصـيده پـنجم كـه بـه نسـبت قصـايد چهارگانـه        . است. هـ 395اريخ نظم آن به سال ت

ايـن قصـيده آخـرين    « :كوتاهتر است بدون تاريخ مي باشد و بعضي ها معتقدند كـه 

   1»شعراو بوده است و شايد هم ساختگي باشد

رضي علاوه بر قصايد مذكور مرثيه ي افتخارآميز ديگري دارد كـه در سـوگ اهـل بيـت     

ولي مجموعه قصايدي كـه دربـاره    2.از خود به يادگار گذاشته است) ع(و طهارت عصمت

پنج يا شـش قصـيده    -1:اهل بيت عليهم السلام سروده به دو دليل كم به نظر مي رسد

با توجه بـه موقعيـت    -2. به نسبت حجم زياد ديوان اصلاً قابل ملاحظه و مقايسه نيست

ارادت مذهبي و قلبي اش در مقايسه با ساير  ديني و اجتماعي و سياسي و تفكر خاص و

  .شعراي شيعه خيلي كمتر از آن است كه بتوان قبول كرد

ولي مي توان گفت كه رضي در قصايد اندك خود، واقعاً حق مطلب را ادا كـرده و دقيقـاً   

) ع(به بيان مظلوميت هاي اهل بيت و خانواده ي زجر كشيده و غم ديده ي سيدالشـهدا 

پرداخته و با نگاه اديبانه به بيان ظرايـف  )ع(و عمه ي سادات زينب كبري و رنج كودكان

واقعه ي  جانسوز كربلا كه معمولاً در كتب مقاتل و تاريخ نيامـده مـي پـردازد و چهـره     

زشت ستمگران خاندان اميه را برملا ساخته و با سوگنامه هاي تاريخ وار خـود بـه ثبـت    

عرفي او بـه نسـلهاي بعـدي تـلاش مبـاركي را      جنايتهاي يزيد و افشاي ذات خبيث و م
                                                 

د@$� ا^.اد !�I_! A��EF �I  �4�6$)ر از ا�L^�ت ا�)��1" ا�[�.&  �� د>)ان ا@G و د��0 ا-�C4� �O در @��o$h �)دن �ن،  ا>* -1
G@ا���ت ا �h.� دن(� GH@ در �ن و �O�F �<�EF G4�$!  دن(���ا�Q$�ح ا�O7)  170!�6!� د>)ان M<.i ر�L ص . 4R 

1-  �L115 -1/114د>)ان ر  
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انجام داده است و در ضمن قصايد و مرثيه هايش براي حفـظ نـام مكانهـاي جغرافيـايي     

مراقد مطهره ي ائمه ي طاهرين عليهم السلام از هرگونه تحريف و ثبت اشتباه به بيـان  

  .يد استآنها مي پردازد كه اين هوشياري و تيزبيني او واقعاً قابل تحسين و تمج

سيدبزرگوار در ضمن سوگنامه هاي خـود واژه هـاي مقـدس ايثـار و از خودگذشـتگي،       

را به تصوير كشيده كـه مـي تـوان ايـن     ... جانبازي و حماسه سازي، سوداگري، عشق و 

فرهنگ رهايي بخش عاشورا كه مايـه  . ناميد» فرهنگ عاشورا« مجموعه از اشعار او را

چـون ايـران، هنـد و موجـب پيـدايش جنبشـهاي        ي عزت و اقتـدار تمـدنهاي بزرگـي   

قيـام  « آزاديبخش در نقاط مختلف جهان در طول تاريخ بوده است كه شعار اين مكتب

سـبك رضـي در ايـن قصـايد     . است »پيروزي خون بر شمشير «و » حق عليه باطل

چنان يكسان وشبيه به هم است كه تصور مي شود كه هر يك ادامه ي قصيده ي قبلـي  

ين قضيه ي يكي از دلايل اثبات عدم ساختگي بـودن قصـيده ي پـنجم نيـز     است و هم

  .بشمار مي رود

يـا مرثيـه هـاي    ) ع(و اما در اين بخش بـه بررسـي تفصـيلي سـوگنامه هـاي حسـيني       

عاشورايي حماسه انگيز رضي و معاني و مفاهيم آنها خواهيم پرداخـت تـا بـه شـناختي     

ضمن اين بحث ميزان تأثير سـبك سـوگنامه   در . دقيق از اين قصايد دست يافته باشيم

هاي عاشورايي رضي بر سبك و اسلوب و معاني اشعار شعراي شيعه مذهب پس از رضي 

  .نيز خواهيم پرداخت

    1»الله ملقي علي الرّمضاء« قصيده ي اول با عنوان -1
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شاعر اين قصيده را با توصيف حالتهاي دروني خود كـه مالامـال از غـم و انـدوه جانكـاه      

ست شروع مي كند از اندوهي سخن مي گويد كه همواره بر قبلش سايه افكنـده و ايـن   ا

مـي سـازد و برگهـاي      غم و اندوه با ياد عاشورا دو چندان مي شود ياد عاشورا رنجورش

درخت اميدش را از فرط ناراحتي قطع و پراكنده مـي نمايـد و سـپس بـه بيـان وقـايع       

جگرگوشه زهـرا بـا لـب عطشـان از     » ابن فاطمه« در آن روز: خونبار آن روز مي پردازد

روي اسب با صورت به زمين افتاد و زمـين افتـاده ي رنجـور را بـه جـاي آب خنـك بـا        

پيكـر عريـانش سـه روز روي شـنهاي داغ     . نوكهاي تيز و داغ نيزه هـا سـيرابش كردنـد   

و  ماند تا جائيكه شنهاي صحرا بـه جـاي كفـن او را پوشـاندند    ) بي غسل و كفن( صحرا

سه روز پيكر مبـاركش  . كوهها از روي دلسوزي و شفقت بر پيكر مباركش سايه افكندند

در آن وادي خشك و بي آب وعلف برروي زمين ماند ولي با ايـن حـال هـيچ درنـده اي     

تاخت و تاز ابن زيـاد لئـيم الاصـل    . بخاطر هيبت و عظمتش حتي به او نزديك هم نشد

و درادامه مي پرسد كـه آيـا چگونـه ممكـن     . شتدر پيش يزيد هيچ توفيري بحالش ندا

قـومي كـه اصـول    . در ميان چنين قومي به اسـارت رونـد  ) ص(است كه اهل بيت پيامبر

: را ناديده گرفته اند؛ سپس از شجاعت و دلاوري امـام مـي گويـد   )) ع(امام حسين( دين

يـزه هـا    زماني مرگ براو غالب شد كه با پيشاني مبارك و سينه ي سوخته اش تيرها و ن

تا اينكه خـون از پـائين لباسـش    ) در حقيقت به جان مي خريد( را از خود دفع مي كرد

  .مي چكيد

را مـورد  ) عباسـيان ( رضي پس از بيان اين واقعيتها، بني اميه و بنوعي غاصبان خلافـت 

تهديد قرار مي دهد و به جد بزرگوارش وعده ي انتقام و خونخواهي مي دهـد كـه امـام    
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ظر عجل االله تعالي فرجه الشريف منتقم خون آنـان اسـت و از دورتـرين    عصر مهدي منت

نقطه زمين بـراي گـرفتن انتقـام و برچيـدن ظلـم و جـور و بسـط و گسـترش عـدالت          

  .شمشيرش را كشيده و آماده است

       باُ ينمةَي ا الاَمسياف نائةٌم     عرٍن شاه يف ي الأرضِأقاص وتُم1ور  

ميه بدانيد كه شمشيرهاي آختـه حتـي از دورتـرين نقطـه ي زمـين هـم از       اي بني ا« 

: و دوباره به سبك پرسشي چنين مـي گويـد  » ديدگان شميشركش منتقم پنهان نيست

كسي كه قلبش جريحه دار و چشمش از گريه بي سو شـده چگونـه مـي توانـد حـزن و      

است زيرا كه ايـن  اندوهش را فراموش كند؟ آرامش و تسكين بر سينه سوخته اش حرام 

  .زخم التيام پذير نيست

ــ إنَّ      لَلُالس وــم ــي ع ورحظُ ل

  دي بِكَ

  و ملُا السو بِ لبٍلي قَع2 ورِحظُم  

من حرام است هرچنـد كـه   ) سوخته ي( تسكين و آرامش بر جگر و سينه ي«

  ».آرامش بر هيچ قلبي حرام نمي باشد

  3»ناءع و ةٌسرَح مانيلاَاَ« :قصيده دوم با عنوان -2

سيد قصيده دوم را با بيان دلايل عقلي و فلسفي مرگ و نيستي آغاز مي كنـد و اينكـه    

مرگ و نابودي پايان زندگي مادي مـردم اسـت همانگونـه كـه پژمردگـي شـاخ و بـرگ        

انسـان هماننـد ابـر بهـاري اسـت كـه       ) عمـر .(درختان پايان زندگي يك سـاله آنهاسـت  

اپديد و از ميان مي رود و ناگزير هر گريـه كننـده اي بـر او شـيون     دركوتاهترين زمان ن
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خواهد كرد و برهر ناله كننده اي ناگزير ناله و شيون خواهند كرد؛ آمال و آرزوهـا بـراي   

كساني كه آنها را از روي جهل و ناداني بازي و سـرگرمي پنداشـته انـد رنـج و حسـرت      

  .خواهد بود

خاطب قـرار داده و قـاتلان او را عهدشـكنان رسـول     سپس امام حسين عليه السلام را م

  .خدا معرفي مي كند

      بِ ا ابنَيالرَّ نتضَ ولِسيعت العجالٌرِ     هد ولــيلُقَ ونَظُالـــحاف   

     يعاشُ ومالـ  أعانَلا ذيالَّ وراء ..  ..........  صحب فيه و1 بيلُالقَ لا أجار  

را شكسته و پايبنـدان بـه ايـن    ) پيامبر( ر؛ مردان زيادي عهد و پيماناي فرزند پيامب -«

  . عهد و پيمان اندكند

  ».روز عاشوراي حسين كه نه دوست وفا كرد نه ميزبان پناه داد -

) ذوالجنـاح )( ع(در ادامه ابيات به توصيف ميدان نبرد پرداخته؛ كـه اسـب امـام حسـين    

و آنگاه بـا بيـاني حـزن    . خم شده بود آغشته به خون و شمشيرش از شدت ضربه هايش

چگونـه مـي توانسـت صـورتش را نگهـدارد در حاليكـه       : آميز و غمبار از خود مي پرسد

برروي صورت مباركش اسبها تاختند؟  يا چگونه از آب بهره مي بـرد بـا اينكـه تشـنگي     

  .امام را برطرف نكردند؟ و امام با لب تشنه جان داد

سيد در ادامـه ي قصـيده   . ند و  تيرها با او هم آغوش شدندبوسه زد) بدنش( نيزه ها بر 

صـحنه  . اش ترس و وحشت اهل خيام و كودكان و زنان را در آن روز به تصور مي كشـد 

نقـاب از چهـره   . هاي اسارت آنان قلب هر آزادمردي را مي فشارد و خـون جگـر ميكنـد   
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رشت انگشـتان خـود را   هاي حرم رسول االله برداشته بودند و اين زنان و دختران پاك س

بجاي نقاب بر صورتهايشان گرفته بودند و با گريه و زاري شهيدان را صـدا مـي زدنـد و    

  .گلايه مي كردند

اسيران برروي شتران برهنه در حاليكه پا و گردنهايشان به هم بسـته شـده   « 

  »1.بود حركت داده مي شدند

يـا  «مظلوم پيـامبر را بـا لفـظ     در اين مرحله غم و اندوه شاعر به اوج مي رسد و فرزند 

خطاب مي كند و سخن از سوزوگداز و آتـش درونـش مـي گويـد و آواز     » غريب الديار

سـپس دوبـاره بـه قضـيه ي     . مي كند كه اي كاش الان دركنار قبر مطهرش آرميده بود

در قلـب  ( تا كي نيزه ها از شكافتن و فـرورفتن : انتقام برمي گردد و چنين مي پرسد كه

مخفي وپنهان خواهد ماند؟ و تا كي اسبها همچنان افسار بسته خواهند مانـد؟  ) دشمنان

خونخواهي و انتقام فقط به بني اميه منحصر نمي شود بلكـه دامـن بنـي عبـاس را نيـز      

رضي آرزوي نزديك شدن روزي را مي دهد كه براي انتقام روز عاشورا بـا  . خواهد گرفت

افد و در هـم شـكند و در اينجـا اشـاره     شمشيرهاي زهرآگين، صفهاي دشمنان را بشـك 

و » حيـدر كـرار  « مختصري هم به حـق پايمـال شـده ي اهـل بيـت مخصوصـاً جـدش       

  .نيز دارد» بتول اطهر« مادرش

  » ةٍيوِلَع ةٍصبعل تاههفَوا لَ« :قصيده سوم با عنوان -3

رثا امام قصيده را به سبك اشعار جاهلي با چند بيت غزل شروع مي كند و بعد از آن به 

حسين عليه السلام منتقل مي شود و لذا ديار يـار را فرامـوش كـرده و بـا سرازيرشـدن      
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عليها بر فرزندانش مي افتد كه ... سرشك ديدگانش به ياد گريه هاي فاطمه زهرا سلام ا

و آيا فاطمه مي دانست فرزند شهيدش تكه تكه شده . بستند) ع(آب فرات را برروي امام

  .نيزه ها خواهد شد

بني اميه اين مجالس ماتم و عزا را در شام براي خودشان بـه عيـد و شـادماني تبـديل      

كردند و آيا مگر مراقب خشم پيامبر نبودند كه فرزندانش را به تيـغ كينـه درو كردنـد؟    

دينشان را به گمراهي دنياي پست فروختند و پيامبر را در روز حسـاب و معـاد، دشـمن    

دين اجازه ي كشـتن آنهـا را خواهـد داد؛ غافـل از آنكـه       گمان كردند كه. خود ساختند

آنها خشـم و كينـه ديرينـه ي خـود را بـا      . همين دين برگرفته از پدران و اجداد اوست

خلافت در زمان آنان چه شكلي پيداكرد؟ خلافت در . فرونشاندند) ع(كشتن امام حسين

بر منابر خلافت جسـتند و   دوران آنها از مردم دور نگهداشته شد؛ زيرا گرگهاي بني اميه

عـلاوه بـر آن بـا سـلاح     . خون پيامبر و فرزندانش ميان يزيد و ابن زياد به تبـاهي رفـت  

  .ساختگي و دروغين دين فرزندانش را كشتند

  .منبر خلافت پي سپر قلدران گشت، گرگهاي بني اميه بر آن جستند«

يل ديـن و  خلافت ويژه برگزيدگان خداست كه به آنان الهام بخشيد و كف -

  . آئين ساخت

  .قومي كه خون پيامبر و فرزندانش در ميان يزيدها و ابن زيادها تباه شد -

  » 1....فرزندانش را از دم تيغ گذراندند) به نام دين( با شمشير پيامبر -
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چه بسيارند قلبهايي كه پراز سوز و گدازند و ياد حـرارت  : و در ادامه چنين مي گويد

ي تاروپود بدنم را مي سوزاند و هر بامدادان و شـامگاهان بـر   آن روز، چون شعله هاي

جدش حسين مي گريد و هنگامي كه روز عاشورا و كشتگان كربلا را بيـاد مـي آورم   

  .دسته دسته غم اندوه سينه ام را مي فشارد

  .شعله هاي جانسوزت تاروپود مرا بسوخت! اي عاشوراي حسين -« 

  .رچند به خاموشي آن بكوشمهرساله به سوزدرونم دامن زني، ه -

  .سپاه غم و حسرت، همواره بر دلم مي تازد و مي ستيزد! اي جد والاتبار -

سيلاب اشكم ريزان است اگر شبانگاه هم دريـغ كنـد صـبحگاهان روان     -

  .است

شما بر قله ي كوهساران و من ! با مدح و ثنا ارج و منزلت شما را بيفزايم؟ -

  .در تپه وهامون

اني به ستايش اختران خيزم كه برطاق آسمان هم طراز كهكشان با چه زب - 

  »1.باشند

  2»دقاعل ساعٍ بر« :قصيده چهارم با عنوان -4

سيد اين قصيده را با غم و اندوه سرشك ريزان و جگرسوزان آغاز مي كنـد و هربـار كـه    

كشـد   مقتل امام را بياد مي آورد از روي غم جانكـاه و حادثـه دلخـراش آه سـردي مـي     

  .وحسرتهاي او با ياد لب عطشان و فاصله اي كه ميان او و آب انداختند ادامه مي يابد
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و ) ص(در ادامه بني اميه حمله ور مي شود؛ آن كينه توزاني كه مـا را از ميـراث پيـامبر   

محروم ساختند و اگر ياوران ما از يـاري دسـت بردارنـد و شـانه خـالي      ) ع(جدمان علي

درادامه به هجو بني اميـه  . كنند بدانند كه خداوند از ياري و نصرت ما غافل نخواهد بود

آشكارا اعلام مي دارد كه هجو او فقط به بني اميه منحصر نمي شـود بلكـه عباسـيان را    

  . نيزدر بردارد

      و يا راَ بن اُدني ممةَي ةًلحُم    رمني الشَلَوناعĤِن رمي الجلامد   

  1دزائبِ رينَآلاخَ ــــــعلِف بحِلي قُع    لا ن عإِ و لينَوالاَ علُف يسألا لَ    

  1دزائبِ

از جهت قرابت و خويشاوندي از بني اميه بـه مـا نزديكترنـد    ) عباسيان( چه بسا كه«

  .چون پرتاب سنگ، پرتاب كردند ولي از روي دشمني ما را

بدانيد كه هرچند كار گروه نخست زشت تر از كار گروه دوم بـود ولـي بيشـتر از     -

 ».كار آنان نبوده است

  2».... لاءب و ربكَ لاءربكَ« :قصيده پنجم با عنوان -5

شروع مي نمايد كه همواره داراي سختي و بـلا  » كربلا« اين قصيده را با واژه غمباره

اهـل بيـت بـرروي    . در آنجا وارد شـد ) ع(وده است بخاطر آنچه كه بر سر اهل بيتب

همين خاك كشته شدند و خونهايشان در همـين سـرزمين ريختـه شـد و سرشـك      

  .يتيمان و زنان خيام در همين جا سرازير گرديد
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ستمگران : و در ادامه به شرح حال اسرا و شهدا مي پردازد و چنين توصيف مي كند

نونهال پيامبر را همانند گوشت قرباني تكه تكه كردند و آنگاه با دختـرانش   بي رحم،

همانند كنيزان رفتار كردند و حتي امام حسين عليه السلام را نيز شـهيد كردنـد بـا    

با خون خود غسل داده شد و ) ع(امام. است» خامس آل عبا« اينكه مي دانستند او

. و هيچ فريادرسـي بـرايش نمانـده بـود     با خاك كفن گرديد در حاليكه هيچ ياروياور

و در ادامـه بنـي اميـه را مـورد     . استغاثه مي كند) ص(سپس به وجود مقدس پيامبر

سرزنش قرار داده و آنها را تهديد به مجازات روز حساب مـي نمايـد و بـر ايـن بـاور      

چرا خداوند به ستمگران مهلت داده و تاكنون زمين آنها را در خـود  ! است كه شگفتا

  .لعيده و يا آسمان آنها را سنگباران نكرده استنب

 ـ يفكَ             االلهُ لِعجِسـتَ م يلَ

  م هلَ

  1ماءالس جمِأو ر رضِالأَ لابِانقبِ   

درمقام او همين بس كه او شهيدي است كه فاطمه و پدرش علـي ذوالعلـي بـرايش    

ز برايش مراسم عزا برپـا  مي گريند و اگر رسول خدا بعد از او زنده مي بود قطعاً امرو

  .مي داشت

داماد پيامبر و اولين مرد مسلمان و فدائي ) ع(آيا مگر آنها نمي دانستند كه امام علي

و در ادامـه ي ابيـات بـه بيـان     . پيامبر وشمشير خدا در ميدان هاي نبرد بوده اسـت 

مي پردازد كه امام حسـن و امـام حسـين و    ) ع(اسامي فرزندان معصوم حضرت علي

بن الحسين و امام باقر و امام صادق و امام موسي كاظم و امام علي بـن موسـي    علي
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عليهم ) عج(الرضا، امام هادي و امام حسن عسكري و فرزندش حضرت مهدي منتظر

السلام يك به يك فرزندان حضرت علي هستند و در توصيف آن حضرات چنين مي 

  1: گويد

وردلي هستند و به همـراه پيـامبر عظـيم    اينان شفا دهندگان بيماري لاعلاج كوري و ك 

در روز قيامت شفاعت خواهند كرد؛ و قصيده را با شكايت و گلايه به محضـر  ) ص(الشان

 ـ ) ص(شريف حضرت رسول د و ربه خاطر ظلم و ستم و كشتار اهل بيتش به پايان مـي ب

است هرچند كه فعـلا مظلـوم   ) بني اميه و بني عباس (اينكه خورشيد دشمن ستمگران 

  . اقع شده ولي روز حسابي هم وجود داردو

ساختگي بودن اين قصيده كه قائلين به آن اعتقاد دارند به دلايل زير،  ي و اما قضيه

بيان كرده اند و ) ره(است كه از زبان رضي ) ع(طرفداران ائمه  ي اين قصيده ، سروده

استغاثه به ) 1: و اما دلايل . توسط ابوحكيم الخبري جزء اضافات وارد ديوان شده است

دشمني كاملا روشن با بني اميه و ) 3شكايت و گلايه آشكار  )2) ص(حضرت رسول

) ع(و اينكه ائمه معصومين) 5وجهه مظلوم نمايي شاعر ) 4ادعا عليه آنان در روز قيامت 

روز محشر به همراه حضرت رسول دانسته اند و اينكه اعتقاد  اعت كنندگانرا جزء شف

اين عده بر اين . دارد... آساي شفاي بيماران لاعلاج چون كوري وبه كرامت معجزه 

باورند كه هيچ يك از موارد فوق الذكر در سوگنامه هاي قبلي به اين شكل وجود ندارد 

و . و بنابراين هيچ رابطه اي بين سياق مطالب قصايد قبلي با اين قصيده ديده نمي شود

ار سست ارزيابي كرده اند و اينكه اين ابيات علاوه بر آن برخي ابيات اين قصيده را بسي
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يا رسول االله  يا فاطمه  يا اميرالمومنين « : مانند . استحكام و متانت اشعار سابق را ندارد

) ص(در پاسخ به دلايل مذكور بايد بگويم كه استغاثه به حضرت رسول .»المرتضي

به خصوصي  سبك شعراي اسلامي است و تنها اختصاص به يك قصيده و يك شاعر

ندارد و در شكايت و گلايه از جور زمانه نيز همه آزاد هستند و شيوه خاصي نيست كه 

بني اميه نيز يك رسم عادي  –مختص افرادي ويژه باشد و اظهار داشتن با دستگاه جائر 

و عمومي بوده و حتي عباسيان نيز در اين كار به نوعي شريك بوده اند واصلاً به خاطر 

ار و انديشه هاي آنان بود كه بر عليه آنان قيام كردند كه منجر به دشمني با افك

.. و اعتقاد به قدرت شفاعت ائمه معصومين صلوات ا. براندازي و سرنگوني بني اميه شد

م شيعه محسوب مي لّعليهم اجمعين در روز قيامت و داشتن كرامت جزء اعتقادات مس

ن به ميان نيامده دليل بر اين نيست ي از آسخنشود و اينكه در چهار قصيده ي قبلي 

ي نبوده است و با توجه به اينكه چون در اين قصيده سخن از ضادات رقكه جزء اعت

كرامت و شفاعت ائمه طاهرين به ميان آورده لذا قصايد قبلي به علت تهي بودن از اين 

  .نخواهد بود رضياعتقاد ، جز سروده هاي 

مه واقفند كه شاعر نيز همچون بقيه داراي و راجع به سست بودن برخي ابيات ، ه

حالتهاي گوناگوني است و لذاحالتهاي متعدد ومتنوع او بر روي اشعارش نيز ناخاسته 

هم دچار اين نقيصه بوده  زبانتاثير مي گذارد و حتي بزرگترين شعراي عرب و فارسي 

ي ه همچون بقياخير نيز به ي بنابراين ش. اند و آثار آنان حكايت از اين موضوع دارد

و اما قصايد رضي و سوگنامه هايش .ترديدها هيچ پايه و اساس اصولي و عقلي ندارد

فقط در همين پنج مورد خلاصه نمي شود بلكه در قصايد ديگري به صورت مستقل به 
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مرثيه سرايي اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام پرداخته و ضمن اظهار شوق و 

مكان مراقد مطهره اي آنان را نيز يك به يك در )ع( علاقه براي زيارت آن حضرات

در قبرستان بقيع ) ع(قبر امام حسن : ابيات اين قصيده نام مي برد و چنين مي فرمايد

كنار (وف ف، ط)مرقد مطهره ي حضرت علي عليه الاسلام (مدينه، و غري در كوفه 

در  اه جان داد، سامربا لب تشن) ع(جائي كه حضرت ابا عبداالله الحسين ) رودخانه فرات

  )). ع(مشهد الرضا (عراق و بغداد و طوس 

است و لذا رضي از ) س(مرضيه  يجع شريف جگر گوشه هاي زهراضاين مكان ها م --

ابرها مي خواهد كه در فراز اين مكان مقدس ذوب شوند وآبي روي آنها فرو ريزند تا 

يات بي كران بر اين د و تحدروشايد داغ دليل شيعه اندكي خنك گردد و پس از 

است كه مشكل گشا است كه ) بغداد(بزرگواران، مي افزايد كه دو قبر ديگر نيز در زوراء 

اين دو .نگار گناه و معصيت را مي زدايد و بوي بهشت مي دهندز ،زيارتشان از خانه دل

) ع(قبر ، مرقد مولاي متقيان ، امير مومنان علي ابن ابيطالب و فرزندش امام حسين 

  .تاس

سروده ) ع(با توجه به مفهوم سوگنامه هايي كه براي امام حسين و اهل بيت   

  مي توان دريافت كه مرثيه هاي رضي تجلي گاه عشق و دلدادگي او به حضرات

است كه هم به خاطر وابستگي نسبي و قرابت و هم به دليل ) ع(ي معصومين  ائمه

  .صداقت و وفاداري اوسرشار از شور و شيدايي است

مي توان  ،اق قصايد رضيسيسبك و و ديگر اينكه با توجه به معاني  ي و نكته  

مرثيه سرايي و نوحه صرف نتيجه گرفت كه هدف رضي از سوگنامه هاي حسيني اش ، 
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خواني مرسوم نبوده است بلكه طبق دلايلي كه قبلاً شمرديم چون ؛ بر ملا ساختن 

وقايع كربلا در قالب ادبي و بيان واقعي و ستمگر بني اميه و بيان و ثبت  ي چهره

و جلوگيري از تحريف درقضاياي مسلم ) ص(مظلوميت هاي خاندان حضرت رسول 

ولذا هجوهايي كه در ضمن اين قصايد به چشم مي خورد كاملاً . بوده است... عاشورا و 

است كه از الفاظ ركيك و نا مربوط از آن متفاوت از هجوهاي معاصر و حتي قبل و بعد 

 استفاده نكرده ولي تمام لعن و نفرين هايش را نثار بني اميه مي كند و با اين كار اصلاً

يك هشدار باش كامل به بني عباس مي دهد كه دليل هجوآنان ظلم و ستم هايي است 

روا داشته اند و دامن عباسيان نيز از اين ننگ ) ع(كه در حق اهل بيت وائمه طاهرين 

  .پاك و منزه اينست

  :مادر و تجليل از مقام و منزلت زن مسلمان ي»امهسوگن«: ج

» سيد رضي«يگانه دوران و  هنوز بيست و شش سال از عمر پر بار نابغه ي زمان

مهربان و به قول خود او ، تكيه گاهش را از دست داد و لذا ي نگذشته بود كه مادر

  .موجي از غم و اندوه وجود سيد رضي را احاطه كرد

و جايگاه مادر را در فرهنگ اسلامي مي شناخت و عواطف و رنج  سيد بزرگوار كه ارزش

هاي مادر را در فرهنگ اسلامي مي شناخت و عواطف و رنجهاي مادررا به ياد مي آورد 

، فقدان مادر شعله اي بر خرمن دل و جانش زد كه در آن مي سوخت و آب مي 

برابر طوفانهاي كوهي استوار در  ، همچونسيد رضي در كشاكش اين غم جانسوز.شد

ناگهان با مرگ و فقدان مادر ، سوز و گداز . شكننده ي طعنه وزخم زبان حسودان بود

آتشفشاني زبانه كشيد ولهيب آتش حسرت و اندوه  نيمه خاموش دروني اش چون
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مادر سوگ  با احساسش در و ي بلندبيرون ريخت و سيل خروشاني در بستر قصيده 

چنان سرشك ديدگانش سرازير مي شود كه . پارد جاري گشت كه هر كس دل به آن س

  .گويا خود مادر از دست داده است وزبان حال وي است

در سوگ تو مي گويم شايد كه اشك ديدگانم و سوز سرشك سرازير شده ! مادر -

  .از چشمان اندوه بارم غم فقدان تو را ذوب كند و از ميان ببرد

بدينوسيله بار اندوه بر آمده از  ب به سخن مي گشايم ومي سرايم ، بلكهل !مادر -

مصيبت تو سبك گردد؛ وفرزند سوگوارت درفراق تو ، حيران وسرگردان به اين 

اما اوچگونه آرامش . مي دود وهراسان در جستجوي پناهگاهي است ن سوآسو و 

 ژيابد ، وكدامين پناهگاهي است كه بتواند به او آرامش وتسلي بخشد ، به جز د

بتواند در اين عرصه ي هولناك ، هم تازه اگر آن .بايي؟مستحكم صبر و شكي

 .كارساز باشد

حادثه  ،جز صبر وتحمل ، پناهگاه ديگري وجود ندارد ، اما به هر حال چون! آري -

فايدهاي ندارد و اين حصار پناهگاه نيز بسيار تلخ ورويداد بس بزرگ است ، اين 

طوفان ديده، ديواره  از دل .هودژ محكم فرو مي ريزد وسيل اشك سرازير شد

 .هاي اين قلعه را نيز درهم مي كوبد

ت اجتماعي قعيدر اندوه فقدان تو ، صبر وشكيبايي رااز دست داده ام و مو! مادر -

و شخصيت خود را فراموش كرده ام ، گاهي كه بغض درگلويم جمع مي شود، 

م مي را آشكار نكنم ولي بي اختيار بغض در گلويو سعي مي كنم اندوه و غصه ت
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تركد و گاهي هم ، اندوه درونم چون نفسي عميق وسوزان از گلويم بيرون مي 

 .ي مرگ تو در پيچ وتابمه خره در رشته هاي غصآيد و بالا

اندوهي كه امروز همچون باري سنگين بردل من نشسته وغصه اي كه ! اي مادر -

است كه در امروز از مرگ و فقدان تو دل مرا به درد مي آورد تاوان آن دردهايي 

مي ساختم و ناراحتي هايي        تو وارددوران حمل و به هنگام زايمان بر دل 

 .ايجاد مي كردم براي توكه براي دنيا آمدن ، 

- گرانبهايي هستي كه من در بازپس  اي مادر تو آن گوهر نفيس وآن در

گرفتن آن از دست دشمن غارتگر ، از پرداخت هر نوع تاواني ، دريغ 

ما افسوس كه مرگ تو را از دست من ربود و كسي از چنگ اوبر ا. ندارم

 1.نمي گردد

  :زن از ديدگاه سيدرضي يا ديدگاه يك اسلام شناس درباره ي جايگاه زن مسلمان

ظاهر . سيد رضي است بيش از هزار سال قدمت دارد ي قصيده ي فوق كه سروده

ديدگاه آيين حياتبخش  قصيده سوگنامه اي بسيار غم انگيز ولي محتواي آن بيانگر

ي بودن افكار ترتيب يافتگان مكتب قرآن و انديشمندان رقاسلام و ژرف نگري و مت

چنانچه اشاره شد ظاهر اين قصيده سوگنامه اي بسيار درد آور در . مسلمان است

بزرگداشت كرامت يك مادر است كه تراوش قريحه ي سيدي غمديده است كه در قالب 

وزيباترين احساسات و زيباترين تشبيهات وظريف ترين واژه ها  شاعرانه ترين احساسات

يده است ، كه حقيقت اين اشعار شتصوير ك ولطيف ترين معاني حالت يتيمي خود را به
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و ابيات، بيان هويت اصلي و شخصيت واقعي و قداست ذاتي و كرامت وموهبت 

والايي برخوردار  خدادادي يك زن مسلمان است كه در جامعه ي اسلامي از چه جايگاه

ي ه آين سيد ژرف انديش ما در قالب قصيده و شعر ؛ بار ديگر با سلاح بيان در. است

زمان، نقش و نگاري تازه آفريد وبا رنگ معرفت و حقيقت لوح رنگين ديگري بر صفحه 

ي هستي كشيد و درقعر جهالت قرن چهارم كه زن را موجودي بي ارزش تلقي مي 

را خوار و زبون   داين موجود ارزشمنالتقاطي  هاي ساختگي وكردند وفلاسفه ومكتب 

فريادي خروشان به بلنداي تاريخ مظلوميت اين موجود نفيس الهي سر  ؛ساخته بودند

زمانه طنين انداز است و چشمان خفته كوردلان را به  گوش مي دهد كه هنوز هم در

  .ايي معرفت فرا مي خواندنشور

وهري گرانبها ، موجودي فداكار ، دژي محكم و سيد علامه، زن مسلمان را گ  

مربي بزرگ بشريت معرفي ميكند وبا بيان اين اوصاف از مقام زن دفاع همه جانبه 

تلاشهاي زيادي را  ،نموده است و براي زنده كردن وزنده نگه داشتن هويت اصيل زن

نديشمند به در اينجا براي آشنايي بيشتر با انديشه هاي عالي سيد ا. انجام داده است

  :گوش مي سپاريم» ي مادره مقام نام« يا » سپاس نامه«فرازهايي از اين 

، راستي كه و مي بودندي مادران نيك روزگار همانند تهمه اگر ! اي مادر

  فرزندان، هرگز به وجود پدر نيازمند نمي شدند

راموش نشدني تو نمرده اي ، بلكه در ميان زنان صالح روزگار زنده اي و آوازه اي ف! مادر

داري ، و دراين حادثه ، بيشترين ضرر را من ديده ام زيرا كه پس از اين ، با كدامين 
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امين دمشكلي را خواهم گشود ويا با ك.دست كه دست مشكل گشاي تو همراه نباشد 

  وسيله ، مانع را از سر راهم بر نخواهد داشت؟

نگام دست تنگي نياز منديهاي به ه: مطمئني بوده اي ي تو در زندگي ما پشتوانه! مادر

مالي ما را برآورده مي ساختي وبه هنگام بيماري ما را با نهايت مهرباني ، پرستاري مي 

كردي و در برابر مشكلات زندگي براي ما همچون سپر محكمي بودي كه ناملايمات را 

  .دفع مي كردي

ن و مرگ تو ، بقا فقدا: بنابراين دو مصيبت است كه بطور مرتب، براي من تازه مي شود

  .و زنده ماندن من

 اصيل بودي، چون فرزندان نجيب و و تو زني شريف همه شاهد وگواه هستند كه! مادر 

  .اصيل زاده به جامعه تحويل دادي

خير ، دست نوراني آنان هويدا  رتو از آن بانوان نيكوكار و جهادگري هستي كه در ام

  است

يدار اكردي وآنگاه كه ديگران از پدرانشان ثروت ناپتو براي ما ياد خير و نام نيك ذخيره 

  1.دنيا به ارث مي برند، اما از تو نيكي و نيك نهادي را ميراث برده ايم

زن مسلمان است و عهده دار نقش هاي بسيار  كحقيقتاً ما درسيد رضي مصداق بارز ي

اه گاه اسلام زن را معمار زندگي و پن .استبوده حساس در زندگي فردي واجتماعي 

نجابت وپاكدامني و عامل سعادت اجتماع مي داند  و ش دهنده ي صداقتپرورخانواده 

ولذا استفاده ي ابزاري از اين موجود نفيس را هميشه محكوم مي كند چه آن زمانهايي 
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دوراني كه محبوس حرمسراي شاهان بوده و  چه كه چون كالا خريد و فروش مي شد و

غربي ها و غربزدگان در آمده وشخصيت وكرامتش به  نه اكنون كه چون عروسك كوكي

  .طور كلي لگد مال گرديده است

جايگاه اصلي زن درجامعه اسلامي مربي و معلم بودن است كه با يك دست   

زن يار وغمگسار .ديگر جهان را به حركت مي اندازددست گهواره را تكان مي دهد وبا 

ر ومحبت است هم يا ،اعتبار وايمان وزن منشا صفا و ح .مرد درصحنه هاي زندگي است

نه ابزار فروش وتبليغ كالاهاي شركت ها و كمپاني هاي سرمايه داران بي دين و نه 

  :مجلس آراي صاحبان زرو زور و قدرت

خلاصه اينكه زن كانون مهر الهي است ومهر او امتداد مهر خدايي است واگر قرار بود 

تنها موجودي كه شايسته ) نمي شدو شرك محسوب (كه كسي جز خدا پرستش شود 

  .مادر بودبود مقام اين ي 

  :بررسي ساختار سوگنامه هاي رضي -د

ه هاي سيد رضي به بررسي ساختار اين ثيشتر سبك مربيدر اين بخش براي شناخت 

قصايد خواهيم پرداخت و جهت آشنايي ، تعدادي از نمونه هاي آن را مورد بررسي 

  :مدهيمي وتحليل ساختاري قرار 

مرثيه اي با اين مطلع در سوگ ابوطاهر ابراهيم بن ناصر الدوله . هـ 382شريف در سال 

  :حمداني سرود كه تركيب ابيات آنها به قرار ذيل است

  وارِغلماَ كر يعقَدي بِودي الرَّاَ      ارِزنَ بنَ ةَبيعر لاحلقي الساَ    

  .ويك تك بيتبيت در گلايه  30 ،بيت در وصف 22رثا،  بيت در 33
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سروده و  .هـ 383ي ابا منصور مرزبان شيرازي است كه در سال ه نمونه ي دوم سوگنام

  .بااين مطلع آغاز مي شود

    اَي دوعٍم لََعم تُلَ يكبِص        اَي لبٍقَ و لَعلَ يك1بِجِم ي  

  :بيت وبه قرار زير مي باشد 38كه متشكل از 

 بيت هم در حكمت و 2بيت در شكوي وگلايه و  5، بيت در وصف  98بيت درثا،  22

رضي در سال بعد ، همزمان با خاموش شدن چراغ زندگي دوست صميمي و با  .ندرزا

  :وفايش ابواسحاق صابي مرثيه اي پر سوز و گداز وبا اين مطلع سرود

 ياءبا ضخَ يفكَ يتاَراَ       ادلاَعوي اَلَلوا عمن حم متلعاَ   

  2يلناداَ/يدلوااَ

بيت در   23 بيت آن در موضوع رثا، 56اين قصيده از هشتاد ودو بيت تشكيل شده كه

  .در ذم زمانه ويك بيت هم در موضوع  حكمت و اندرز ،بيت 20توصيف 

ه ي ثيابوالقاسم زينبي نقيب عباسيان نيز درگذشت و لذا مردوستش همان سال 

  :ديگري با اين مطلع در فراق اوسر داد

    َن اينايا طا لَلثَّاَ ما النّتنعوائب      و اَي حمي نّما رمته المصائ3ب  

                                                 
  »كدامين ديده بر تو سرشك غم نريخت وكدامين قلب در فراقت نفشرد نسوخت« 1/151همان منيع  1

نه آيا دانستي كه چه شخص عظيمي را بر روي تابوت بردند وآيا ديدي كه شمع انجمن چگو« 1/381همان منبع  2

  ».خاموش شد

آيا گرفتاري و بلاها از كدام سو بر ما طلوع كرد و آيا مصيبت ها كدامين پشتيبان ما را «، 1/142همان منبع،   3

  .»ربود
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ع وبيت آن در موض 28: تركيب زير تشكيل مي شوداز بيت و  59قصيده ي مذكور از 

 2بيت وصف و  5كمت و اندرز ، حبيت در  5ر ، فخبيت در موضوع  12، ) رثا(اصلي 

  .تك بيت

از غم انگيز ترين سالهاي عمر شريف به شمار مي رود ، . هـ 385ل چنانجه ديديم سا

سالي كه روزگار سنگدل او را از دامن پر مهر مادر جدا ساخت و او را در سختيهاي 

  .زندگي بي پشتوانه رها كرد

لذا رضي سوگنامه وبه عبارتي سپاس نامه ي مادر را با دلي پر سوز و ديدگاني گريان 

  :سرود

 قالُالم بهوذَلَ قولُاَ و        يكائب ليلُالغَ عقَونَلَ بكيكاَ  

  1يدائبِ

از كل : بيت دارد كه تركيب ابيات آن به عبارت فوق است 68سوگنامه ي مادر مجموعاً 

بيت در  92بيت به موضوع وصف  21بيت به موضوع رثا اختصاص دارد و  31ابيات، 

  .مانه اختصاص داردنكوهش ز بهيك بيت هم  فخر وبيت در  6شكوي ، 

سوگنامه اي در فراق دوست صميمي اش ابوالحوام سرود كه با اين  .هـ 393در سال 

  .شودآغاز مي مطلع 

  2جاجاا لَلّها امعبي دأو ي        ييللَ ابنِ نِع ينِتَقلَالم يدارِاُ        

                                                 
در فراق تو ميگيريم شايد كه اشك ديدگانم وسوز سرشك سرازير شده از چشمان ! مادر «،  1/26همان منبع   1

  »ند واز ميان برداندوه بارم كه غم فقدان تو را ذوب ك

در غم فقدان ابن ليلي با ديدگانم مدارا مي كنم ولي سرشك ديدگان برخلاف خواست من « 1/235همان منبع  -2

  ».با لجاجت فرو مي ريزد
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  : بيتي به شرح ذيل است 50تركيب اين مرثيه 

  . رفخبيت در موضوع  4وصف و  بيت در 14بيت آن در رثا،  32

  : رضي ، مرثيه اي هم در سوگ الطائع الله عباسي سروده كه با اين مطلع آغاز مي شود

  1لَقحَت أرض  بِه بعد حيالِ               أي طَود من أي جبِالٍ       

  : تركيب ابيات اين قصيده شصت و يك بيتي از قرار زير است

بيت آن در وصف ، يك بيت در شكوي و گلايه و تك بيتي  23ء بيت در موضوع رثا 36

هنوز آتش غم فراق مادر سرد نشده بود كه دوباره ابرهاي سياه و غم و اندوه . در حكمت

عمرش را فراگرفت و دست اجل نوگلي ديگر از اين بوستان چيد و ي هامون خزان شده 

ن بار ، باغبان اين گلستان را از قهر صاعقه ، آتشي ديگر بر خرمن اميدش افتاد و اي

نشانه رفت و پشتيبان بزرگ رضي با رفتش ، پشت فرزند را خالي گذاشت و رضي ديگر 

دردناك فقدان پدر ، قريحه ي حادثه . كوه بلند و استوار پدر و مادر را در كنار خود نديد

سوز و  شعري او را دوباره تحريك كرد و تارهاي گلوي خسته اش را به حركت در آورد و

  :آتش درون و حرارت قلبش را در قالب الفاظ و واژه ها چنين ابراز كرد

 و سمتك بيعِالرَيةُحال الممِره                      و قَسسا تكقمامِالغَ ةُي 2مِرزِالم  

 30بيت از مجموع اين ابيات به موضوع اصلي قصيده يعني رثاء اختصاص دارد و  39

بيت هم در  2بيت در موضوع گلايه و شكوي و  5بيت در وصف ،  13بيت در قمر،

  . حكمت و اندرز

                                                 
هر نوع تخته سنگي از هر كوهي كه باشد اگر سقوط كند بعد از مدتها زمين هر اندازه كه « ،2/197ديوان رضي  -3

  »آبستن مي شود و در خود جاي خواهد دادسخت هم باشد به آن 

   2 2/290همان منبع  
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  : رضي در رثاي بهاء الدوله نيز سوگنامه اي با اين عنوان سروده 

  ميلَالذَّ عِد لَيا الغايات كا                    ماذا الطِّتَالرَّ وتَاَ لابرجوا بعدها د1 كار  

بيت  10بيت در موضوع رثا،  18است كه از مجموع ابيات آن  كه متشكل از چهل بيت

  . بيت هم در حكمت و اندرز مي باشد 2بيت در شكوي و  10در وصف ، 

با توجه به آنچه كه عرض كرديم سوگنامه هاي رضي نيز همچون مدايح اش متضمن 

وصف ، شكوي و : متون مختلف ادبي است كه موضوعات قابل ملاحظه و برجسته آن 

  .ر و سخنان حكمت آميز و نصيحت و اندرز و تك بيت هاي متنوع مي باشد، فخلايهگ

و هر اندازه شخص ميت از جهت قرابت و نسب به وي نزديك باشد به همان اندازه 

نكته قابل توجه ديگر . داخل سوگنامه بيشتر خواهد بود) رياتفخ(ر فخابيات مربوط به 

نوعي نگرش فيلسوفانه و استدلال هاي قابل  در مرثيه هاي رضي اين است كه شاعر با

فهم ، منطقي به شروع قصايد مرثيه پرداخته كه به نوعي يك زمينه سازي معقول در 

مرگ و پذيرش آن است واينكه ما انسانها در قبال غول مرگ  تفهيمتفهيم و تسهيل در 

و زاري  چاره اي جز تسليم و پذيرش آن نداريم و در اين راستا جزع و فزع و گريه

  . چندان فايده اي به حال طرفين ندارد

  :مضامين موضوعات سوگنامه ها: ه 

سوگنامه هاي رضي فقط براي گريه كردن و تاسف خوردن نيست كه بلكه در حقيقت 

عمده ترين هدف او از نظم مرثيه ثبت و ضبط مناقب بزرگان و بيان فضايل و محاسن 

مرثيه هايش را در بي وفايي بستگان و در آن سوي هدف ، جنبه حزن آور . آنهاست

                                                 
  2/104ديوان شريف  1
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ولي چنين بر مي آيد كه رضي . گريه كنان و تنفر از دنياي پست انسانها مي توان يافت

وفاداري و دلبستگي او به خويشان و دوستان آنقدر زياد است . تفاوت زيادي با بقيه دارد

يت و وفا و صميمي كه تحسين دوست و دشمن را بر انگيخته و همه حيرت زده 

هيجان و عواطف رضي در رثا خانواده، بستگان و برخي دوستان « . دوستداري او هستند

صميمي و خلفا و پادشاهان و وزراي آنها به حدي رسيده كه حالت انفجار به خود 

  1.ملقب شده است »سيد اصحاب المراثي في الادب العربي«گرفتند تا جائي كه 

رضي به بررسي معاني و مضامين آنها مي اينك براي شناخت ابعاد سوگنامه هاي 

پردازيم و در اين راستا ضمن بيان افرادي كه رضي در فقدان آنها مرثيه اي سروده ، 

  .نگرش و ديدگاه او را نسبت به قضيه مرگ و فنا بررسي خواهيم نمود

و اما بارزترين موضوعات مرثيه هاي رضي را مي توان در قالب زير دسته بندي و عنوان 

  :دنمو

پديده مرموز مرگ و تاثيرات : سرنوشت انسان و بي فايده بودن گريه و زاري بر ميت 

ل شخصي او، اظهار همدردي و يآن، بزرگداشت شخص فقيد و بيان محاسن و فضا

تسليت و تعزيت به بازماندگان شخص فقيد ، موضوع مبارزه طلبي با مرگ و در صورت 

مهم ديگر درخواست آب و ي د و نكته امكان دادن فديه و عوض به جاي شخص فقي

باران براي قبور مردگان به سبك جاهلي ، بنابراين موضوعات اكثر سوگنامه هاي رضي 

متضمن معاني و مفاهيم مذكور است ولي به تناسب رابطه و علاقه قلبي به افراد، 

  . موقعيت و فضايل و محاسن آنها اندكي احساس تفاوت مي شود

                                                 
  1/452آدم منز  . ن الرابع الهجريالحضاره الاسلاميه في القر -1
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  : وشت انسانسرنو سرانجام :  1ه 

چنانكه پيشتر گفتيم رضي سوگنامه هايش را با استدلال هاي قابل فهم و منطقي در 

مرگ شروع مي نمايد و به موضوع حتمي بودن مرگ و بي رحمي و ي تفهيم قضيه 

سنگدلي آن در ضمن شكايت از روزگار اشاره مي كند واينكه گريه و زاري بر ميت ، 

عنوان نمونه در سوگنامه عمر بن اسحاق بن مقتدر متوفي  به. فايده اي به حال او ندارد

  : چنين مي گويد. ه 377

  1ليلُغَ موعِالد سرابِاَبِ يشفي و                        ويلُع و ةٌنَّر يتاًم عرجِيُِاَ    

سيد علامه در اينجا به حد كافي درباره سرانجام انسان سخن گفته و براين باور است  

عمر انسان بسيار كوتاهتر از آن است كه بتوان كاري فراتر از آن انجام داد ناگزير كه 

در مرثيه اي كه به مناسبت درگذشت  2.پايان كار هركسي فنا و نابودي و مرگ است

مرگ چنين ي ابومنصور بن صالحان وزير سرود، ديدگاهش را نسبت به انسان و پديده 

  :بيان مي نمايد

ورد انسانهاست، ابتداي مقابر به انتهاي آنها متصل است يعني كه روزگار رقيب و هما

نعمتهاي زندگاني بي دوام است . انسانها دائما در حال زاد و ولد و مرگ و مير هستند

همانطور كه تقدير بزرگان ما را از دستمان مي گيرد در حاليكه سرشك ديدگان 

  . اهي چشم نيز از بين رودكمترين سودي به حالشان ندارد اگرچه از شدت گريه سي

                                                 
با اشك هاي ) قلب (آيا گريه و زاري و ناله و فرياد مگر مرده اي را دوباره زنده مي كند و مگر سوز و آتش درون 

  .دفراوان خوب مي شو

  2/191ديوان رضي  1

   1/212قسمتي از مرثيه ابوالفتوح بن الطائع الله ، ديوان  
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در غم فقدان عمويش از شدت ناراحتي انگشت به دهان مي گيرد هرچند به قول 

  ...خودش پشيماني و انگشت گزيدن فايده اي ندارد

و در رثاي ابراهيم بن ناصر الدوله حمداني درباره نامردي و سنگدلي و قطعي و حتمي 

  : بودن مرگ چنين بيان مي دارد

  1 درُلايو مانُا الزَّهذَاخُي و                           دبِستَتَ و نونُا المنَبِ فوزتَ       

سر انجام مرگ با تمام سنگدلي و قساوت بر ما انسانها پيروز مي شود و «

  ».روزگار عمر را مي گيرد و پس نمي دهد

  :مرثيه هاي رضيپديده مرگ و تاثير آن بر : 2ه 

ين پديده به ظاهر وحشتناك و غم بار موضعي حكيمانه دارد و از موضع رضي در برابر ا

آن است كه با يك استدلال عقلي و قابل  دعقل و حكمت به قضيه نگاه مي كند و درصد

فهم براي همه تفهيم و تسهيل فهم آن را ميسر سازد و معمولا براي ورود به بحث 

 مرگ ،مانند بقيه مردمهدر اين ميان ولي . مرگ از مثالهاي همه فهم استفاده مي نمايد

براي رضي چيز خوشحال كننده اي نيست و لذا در مرثيه هاي متعدد به بيان 

ديدگاههاي خود در قالب تشبيهات زيبا و جملات كوتاه مي پردازد كه به عنوان نمونه 

در روز مرگ او خورشيد مي : ابوالفتوح بن الطائع الله چنين مي گويد ي در سوگنامه

و در وفات  2مي گريست     يد، همه گريان بودند، حتي ابر بر بالاي قبر او نيزلرز

گويا روزگار يكي از دستانش را قطع كرده و با رفتن «: عمويش مي گويد كه 

                                                 
   1/3661همان منبع  
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و با مرگ فرزند ناصرالدوله  1».عمويش دوران خوش زندگاني او گذشته است

اندوه وصف ناپذيرش را در حمداني عاطفه و احساساتش به جوش مي آيد و لذا حزن و

قالب يكي از صادق ترين سوگنامه ها بيان مي كند كه حاكي از تاثير نامطلوب مرگ 

رضي مرگ دوستان را هشداري براي خودش مي داند و .دوستان بر روي سيد است

شايد پر احساس تري مرثيه هايش را براي دوستان خود سروده باشد كه سر منشا 

لذا در سوگ دوستش . قه دروني او نسبت به آنها استاصلي آن نيز عشق و علا

كه مرگ وي بند . دردناك برخود سخن مي راندي ابواسحاق صابي از تاثير اين فاجعه 

رضي در ضمن مرثيه . دلش را پاره كرد و سوز و گداز درونش را دوباره شعله ور ساخت

رد؟ واقعا دنيا پس از ديگر چه طعم و لذتي مگر دازندگي مي پرسد كه آيا بعد از صابي 

از بيانات رضي مي توان دريافت كه مرگ صابي تاثير بسيار . او بر رضي تنگ شده بود

زيادي بر روي رضي داشته و لذا هرگاه كه به ياد او مي افتاد قلبش از شدت ناراحتي به 

مي افتاد و هر زمان كه از كنار قبرش مي گذشت تمام غم و اندوهش دوباره    تپش 

مي شد و ناخودآگاه اشك مي ريخت و به احترام او، سيد و همراهانش از تازه 

  . مركبهايشان پياده مي شدند

   2.ياوارِالجنكَُفكف بِالاَيدي الدموع           نا       يادجِ هورِن ظُع يهلَلنا ازَنَ -

ان اختيار را سيد در وفات مادرش، آن همه وقار و متانت و موقعيت را كنار گذاشته و عن

  .مرگ مادر مي نگرد ضيه ياز دست مي دهد و لذا چون كودكان به ق

                                                 
  1/377همان منبع  -2

   2/579همان منبع  1
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      - فارقت تَ فيكماسيك تَ وجميل            نَ وسيت تَ فيكيزِزُّع و ا1يبائ  

بنابراين با سوز و گداز از خود مي پرسد كه آيا پس از اين ، ديگر چه كسي او را حمايت 

و يا چه كسي در تنگدستي او را بي نياز خواهد نمود و يا چه كسي با . خواهد كرد

  . دعايش بلاهاي روزگار را از او دفع خواهد كرد

  :بزرگداشت و بيان فضايل متوفّي : 3ه 

از جمله افرادي كه رضي در فقدان آنها، سوگنامه اي سروده، عمربن عبدالعزيز خليفه 

زيرا كه در بسط . است »ميت من آل مروان خير«اموي است كه وي از ديدگاه رضي 

 ي صلح و عدالت و برخورد شايسته و مناسب با اهل بيت عليهم السلام ، تنها خليفه

اموي است كه جانب حق را گرفته و خلافت و امامت را حق مسلم اهل بيت عصمت و 

وي به گفته رضي و مورخين . اعلام كرده استحقانيت آن را دانسته و ) ع(طهارت 

كسي بود كه بدعت شوم امويان را درهم شكست و منابر و محافل ديني را از گناه 

عظيم سب اميرالمومنين عليه السلام پاك كرد و نقاب از چهره پاك و منور امامت 

او در واقع  ي مورد تقدير و تمجيد رضي قرار گرفته و مرثيهي لذا كار شايسته . برداشت

ي و فكري عمربن عبدالعزيز است كه در تجليل از او داشت فضايل و سجاياي اخلاق نكو

  : به نظم كشيده است

   ا ابنَي عبدلَ زيزِالعكَوبت تَفَ نُ...................يـالعي ن اُمملَ ةَيـــــيتُكَــبك  

  كتُيدفَلَ زاءالج نَمكَو اَلَ، فَف.........................ذالقَو بن السنا عهتَزَّنَ نتاَ  

                                                 
   1/27ديوان رضي  

در سوگ تو، وقار و عزت و شكوهم را كنار گذاشتم واصلا در فقدان تو جلال و متانت خود را ! اي مادر -2

  .فراموش كردم
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اگر قرار باشد كه چشم و ديده بـر جـوانمردي از اميـد بگريـد     ! اي ابن عبدالعزيز -

ستي كه مارا از دشـنام و ناسـزاي مـردم پـاك و     هحتماً بر تو خواهد گريست تو 

  1!مبرا ساختي و اگر امكان داشت تو را پاداش مي دادم

ز در ضمن سوگنامه اي بـه  خصوصيات و فضايل استادش ابوعلي فارسي نيي درباره 

به قدرت علمي استاد د ر مجاب كردن و كوبيدن حريـف  : اين موارد اشاره مي نمايد

و سخنراني وسخن شناسـي او اشـاره مـي كنـد؛ وي داراي چنـان قـدرتي بـود كـه         

دشمنان را ساكت مي كرد و چنان بحث مي كرد كه همه ي آنـان را بـه تنـگ مـي     

 .بله با او نبودآورد تا جائيكه كسي ياراي مقا

آيا چه كسـي پـس از او ارتـش را بـراي     : وي درباره بكربن شرف الدوله نيز مي گويد كه

وان مقابله با دشـمن را  ترسيدن اهداف و آرمانهايش فرماندهي خواهد نمود و چه كسي 

  2.او چون ماه عالم تابي بود كه از جايگاه والاي خود بر زمين افتاد. دارد

الدوله بطور مفصـل از عظمـت و مجـدد شـجاعت و سـخاوت ايـن       و در سوگنامه شرف  

  .سلطان مقتدر سخن مي گويد و از خوبيهاي او به پدرش سخن مي راند

عزت و شكوه پدرم را همانند سابق به او بازگرداند و هرچه از مال و منـال و عـزت و   « - 

  »3.احترام بوده به او عطا كرد

رضي توسط يكي از عقيلي ها به قتل رسـيد و  ابراهيم بن ناصرالدوله ي حمداني دوست 

« :بخاطر درگذشت وي رضي سوگنامه اي پر از سوزوگداز برخاسته از عمق جانش سرود

                                                 
 
  1/374ديوان رضي  -1
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سيد در اين قصيده به ستايشگري قبيله بنـي حمـدان و   »  ....ارِنَز بنِ ةَبيعر لاحالس يلقاَ

نان داراي قوت و قـدرت  الفاظ اين قصيده چهمه ي قبيله ي تغلب مي پردازد اسلوب و 

ي را نيز برانگيخت و لذا به شرح و تفسير آن ن جنّباست كه اعجاب و تحسين استادش ا

  .پرداخت

لـذا در فـراق شـاهزاده ي    . شجاعت و دلاوري حمدانيان رضـي را متحيـر سـاخته بـود     

حمداني با توجه به سوابق و افتخـارات او و قبيلـه اش يكـي از بهتـرين و راسـت تـرين       

رضي در پاسخ . ه هايش را براي او سرود كه نظم آن باعث خشم قبيله عقيل گرديدمرثي

به نگراني و عصبانيت قبيله بني عقيل مرثيه ي دوم و سوم را نيز سرود كـه در قصـيده   

ي اخير فضايل و محاسن او را يك به يك برمي شمارد ابراهيم شير درنده اي كـه بـه او   

م بخاطر جوانمردي او يهابراي ناقابل به او تعدي نمود حمله ور شد سالاري بود كه انسان

ابواسـحاق صـابي    شصفات و ويژگيهاي دوست. ش گريه سردادند و اشك ريختندقدر فرا

را در سوگنامه هاي بعدي نيز همچون سوگنامه ي اولش مي شمارد و او را به كوه بلنـد  

و معترض مي شوند كه استوار و پرتو روشنايي بخش تشبيه مي كند حتي برخي نيز به ا

چگونه شخصي را كه خارج از دين اوست را مـورد سـتايش قـرار داده و در جـواب آنهـا      

  .كه من فضيلت و علم او را ستايش كردم نه جسم او رامي دهد پاسخ 

  :رضي در رثاء اديب گرانمايه صاحب بن عباد نيز چنين مي فرمايد

ــأ         ــونُالم ذاكَ ــقَتُ ن  رُطِّ

  الأبطالا 

  1 الأجبالا ععضضَي مانُا الزَذكَاَ  
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آيا مرگ اين چنين قهرمانان را ضعيف و ناتوان مي سازد و آيا روزگار و كوهها «

  ».را اينچنين خرد و درهم مي شكند

مرثيه ي مذكور اندكي بوي مبالغه و اغراق دارد و رضي در اينجا دچـار اغـراق شـده تـا     

چـون   ه كوه تشـبيه مـي نمايـد و تشـبيهاتي    برا حدي كه سه بار به اشكال مختلف وي 

شهاب، شيرغران، قلمهاي يتيم وبي صاحب و بلاغت مصيبت زاده را نيز در مورد او بكار 

  .مي برد

او زنـي  : يـان فضـايل و محاسـن اوسـت    بسرشار از  ،مادر نيز ي سوگنامه يا سپاس نامه

ختي زنـدگي بـراي   پاكدامن، پارسا و با ايمان بود كه نعمتهـاي فـراوان بهشـت را بـا س ـ    

او مادري نيكوكار بود كه نيكي هايش جاودانـه و ماندگارنـد و   . خودش پيش خريد نمود

  . آنقدر زياد است كه قابل شمارش نيست

اگر هر مادري همچون تو خوب و نيكوكار بود پسران با وجود او بـي نيـاز از    -

  . پدرانشان مي شوند

ز رفتار و اعمال نيك تو در قبال من چگونه آرامش يابم كه هر نگاه تو نشاني ا -

   1.است

يعنـي بـرادر يـاد مـي     » شفيق« استادش ابن جني از او بعنواني نامه قو رضي در فرا 

 ز سخنان بكـر و تـازه پـس از او ا   »هعدب كرُالبِ يعانلمن لم« :كند و باور قلبي اوست كه

: چنـين توصـيف مـي كنـد    او را  ،طـائع الو در  غمنامه ي غزل . آن چه كسي خواهد بود
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طائع شيري بود كه بربلنداي قدرت تكيه زد و هيچگاه از بـذل بخشـش روي برناتافـت،    

  . فروزان و شمشيري بران بود يستاره ا

پاك و پـاكيزه از دنيـا    »ودالعو وبِثَال يقنَ« : پدر چنين اظهارنظر مي كند ي و درباره

غلاف كردنـد و پوشـاندند بعـد از آنكـه      رفت و با رفتنش گويا شمشير هندي را با خاك

  .لش پر كرده بودياز فضارا زمين و زمان 

  :تسليت و همددري با بازماندگان متوفي: 4ه 

سيدحكيم و فيلسوف مادر بسياري از سوگنامه هايش با مطـرح كـردن سـئوالي دربـاره     

كند و  سرانجام گذشتگان و بزرگان با بازماندگان و بستگان ودوستان فقيد همدردي مي

مـثلاً در تسـليت الطـائع الله بـه     : ضمن بيان اينگونه مسائل به آنـان تسـليت مـي گويـد    

مناسبت درگذشت فرزندش ابوالفتح او را به صبر و تحمل و شـكيباي دعـوت مـي كنـد     

د برجاي گذارند و در حقيقيت ضرر نناي همچون خودشاان مي توانزيرا كه فرزندان، پسر

و در . دران است كه كسي جـايگزين آنـان  نخواهـد شـد    و زيان حقيقي از دست رفتن پ

رنوشـت و  سرثاي عمربن اسحاق بن مقتدر برادر الطائع در ضمن صحبت مفصل دربـاره  

سرانجام انسان در تسليت به او از كوتاهي عمر و حتمي بودن مـرگ سـخن مـي گويـد     

اسـتفاده   وعزا و مصيبتي را خوب مي پندارد كه از خرد و انديشه در آن بنحـو مطلـوبي  

گذشته ستاره اي بود و ستارگان نـاگزير افـول   نو «خطاب به او مي گويد  لذا. شده باشد

خواهند كرد و بدان كه سوزجگر با اشـك خنـك نمـي شـود پـس بايـد صـبر و تحمـل         

بكـن كـه كجـا رفتنـد؟ و از ايـن قبيـل        تاي خليفه نگاهي به پدران و اجـداد  ».داشت

  .سئوالات
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ه اي است كه در اين قصايد با نگاه عبرت آمـوز و حكيمانـه بـه    لذا رضي دانشمند فرزان 

پديده مرگ مي نگرد و درعين تنفر از زندگاني دنيـا زنـدگي شـرافتمدانه و بـا عـزت را      

بنـابراين   .ترجيح مي دهد و به نظر او مرگ براي انسان بهتر از زندگي خفـت بـار اسـت   

سخنان حكمـت آميـز و پنـد و     رضي در پي هر مصيبت و مرثيه اي با مهارت و تيزبيني

اندرزهاي حكيمانه اي خلق مي كند و در لفافه منطق و استدلال براي ايجاد آرامـش در  

  .ب مصيبت زدگان و غمديدگان شواهد و دلايل محكمه پسند ارائه مي كندلق

  :اعلام جنگ با مرگ :5ه 

مبـارزه  از ميـدان  ) مـرگ ( يكي از آرزوهاي رضي در سوگنامه هايش خارج كردن رقيب

است و يا امكان جايگزين نمودن بجاي  شخص فقيد است كه اگر ممكـن بـود خـود يـا     

جوانان مجهز و مصلح و ورزيده ي جنگها و ميدانهاي نبرد را بجـاي شـخص فقيـد مـي     

نمونه ي آن رثاي ابن عبدالعزيز امـوي اسـت كـه    . تا او زنده بماندفدا مي كرد پذيرفتند 

 ـآرزو مي كند اي كاش مي شد خ جـاي او خـودش مـي     هودش را فداي او مي نمود و ب

و در مرثيه ي صابي صراحتاً اعلام مي كند كه اگر بجاي اوجايگزين مـي پذيرفتنـد   . مرد

جوانان فدائي اش را فدا مي كرد و در سوگنامه ي مادرش نيز بر ايـن معنـا اصـرار مـي     

فدا مـي كـرد و يـا    جاي او فدائي قبول مي كردند كه يا خودش را ه اي كاش ب هورزد ك

  .رزم ديده راجوانان 

مرگ از ديدگاه رضي دشمن لجوج انسان است لذا با تمام توان آن را به مبـارزه دعـوت   

مي كند و آرزويش اين است كه بتواند با خود و يا جوانان فدائي و رزم ديـده  و ورزيـده   

  .ي ميدانهاي نبرد شر آن را از سر انسان كوتاه كند
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  :سوگنامه هاي شاعر دروران جاهلي تجلي رثاي د: 6ه 

سوگنامه هاي خود شديداً تحت تأثير آداب و رسوم جاهلي عرب قرار گرفتـه و   رضي در

لذا به رسم يادبود مردگان و به تبعيت از گذشتگان همـراه سـوگواران بـراي قبـور آنـان      

است  و بنابراين رضي در اين روش كاملاً مقلد شعراي جاهلي. طلب آب و باران مي كند

و بسياري از سوگنامه هايش را با درخواست آب براي استخوان مردگـان بـه پايـان مـي     

  : بكربن شرف الدوله استي بعنوان نمونه حسن ختام سوگنامه . رساند

  »1.كه شايد همين آب دادن سوز دلها را خنك سازد«               

مـي      يـاني ديگـر تكـرار   ار نيز همين معنـا را بـا ب  و در پايان رثاي دوستش يوسف حكّ

كه اي كاش ابر پرباران خاك پاكـت را سـيراب كنـد و     2»...و سقي ثراك المزن« .كند

   3»قِوادبِ ؤونِالشُّ ن ماءم و«  :براي استادش ابن جني نيز قطرات پرباران را مي طلبد

  :گوار قد و بررسي كلي سوگنامه هاي سيد سون

از سـوگنامه هـاي رضـي را مـورد بررسـي قـرار        در اين مجموعه كه نمونه هاي متنوعي

داديم اين امكان را براي ما فراهم نمود تا اينكه بتوانيم شاخص هاي اصلي مرثيـه هـاي   

و يا اينكه حداقل توانستيم خطوط كلي ترسيم شده ي . ين نمائيميوي را شناسايي و تع

هچيك از سوگنامه : ازاشعار رثائي او را در قالب عنوانهاي ذيل خلاصه كنيم كه عبارتند 

تناسب افراد و دور و نزديك بودنشان به هاي رضي از سبك واحد تبعيت نمي كند بلكه 

رضي شاعري توانمند وچيره دست و سرشار از ذوق و استعداد . متفاوت از يكديگر هست
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ذاتي است و لذا بطور خودكار ويژگيهاي ذاتي رثا كه حـزن و انـدوه عميـق اسـت را بـا      

ي در برخي از سـوگنامه هـايش بـا    و حتّ. يل فقيد بطور يكجا بيان مي كندصفات و فضا

همـه فهـم بـه تصـوير سرنوشـت و پايـان        يبياني فلسفي و با آوردن استدلالهاي منطق ـ

  .زندگي مي پردازد و راه بدون بازگشت مرگ را براي همه ترسيم و تفهيم مي نمايد

او بـه رسـم ديـرين    . أثر مي شـود شدت مته از مرگ بزرگان و هلاكت امتهاي پيشين ب 

  .عرب براي مردگان آب مي طلبد تا با اين كار سوز و آتش درون را خنك سازد

رضي در مجموع مواردي كه گذشت چيز تازه اي عرضه نمي كنـد بلكـه تمـام مفـاهيم     

  .مذكور بنوعي در شعر شاعران پيشين به چشم مي خورد

خـاص خـود را دارد كـه اصـلاً      رضي در قبـال پديـده ي هولنـاك مـرگ ديـدگاه هـاي      

مثلاً هيچ راه فراري از دست مرگ وجود ندارد و گريـه بـر مـرده نيـز     : نيست پذيرتغيير

صفات و خصوصيات هرچند اغراق آميزي كه براي افـراد بكـار مـي    . هيچ خاصيتي ندارد

. برد حاضر نيست كه اندكي تغيير در آنها ايجاد شود و راضي به تغيير آنهـا هـم نيسـت   

ه خود را مقيد به تكرار آنها مي دانـد و هـر بزرگـي كـه دار فـاني را وداع مـي كنـد        بلك

همچون كوهي است كه فروريخته يا شيري است كه گرفتار شده يا ستاره اي است كـه  

برروي زمين افتاده و نقش برزمين شده و يا درياي خروشاني است كـه طغيـان كـرده و    

مورد اسـتفاده ي رضـي قـرار گرفتـه اسـت در      امثال اين تشبيهات كه در قصايد متعدد 

بـه  . رضي تخيلاتي هم دارد كه هرگز راضي به تغيير يا از دست دادن آنها نيست ،ضمن

دفـاع از فقيـد بوسـيله ي     ،عنـوان يـك همـĤورد مقتـدر    ه مانند مبارزه طلبيدن مرگ ب

به  آوران ميدانهاي سرسخت نبرد كه هيچ واهمه اي جايگزين دادن و يا فداكردن جنگ
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دل ندارند و در صورت قبول نمودن فداكردن خود با تمام متعلقات، ماننـد سـوگنامه ي   

  .مادر

از جمله معاني و مفاهيمي كه در مرثيه هايش بيشتر بكار بـرده ايـن اسـت كـه در روز      

 سخورشـيد از تـر   .فوت گويا خواري در چشمان فرو مي كنند كـه اشـكش روان اسـت   

نمـي   عبوس اند و گويا لبخنـد و تبسـمي   و درهم كشيدهرنگش پريده و چهره ها ازغم 

در طي مرثيه هاي مختلف مفصلاً دربـاره ي بـي فايـده و بيهـوده بـودن دنيـا       . شناسند

نكته ي جالب توجه ي سوگنامه هاي رضي وفاداري مطلق اوسـت كـه   . سخن مي گويد

بـه عبـارتي    در ديدگاه او رابطه و علاقه ي دوستي از رابطه ي خويشاوندي برتر اسـت و 

خلوص و صداقت در گفتار او برخواسته از حس وفاي بـه  . همدلي از هم زباني بهتر است

دوستان و بستگان است كه باعث گرديده در برخي موارد چندين سوگنامه در فراق يـار  

درسوگنامه هايش بـراي همنـوايي بـا خـود در فـراق محبـوب، اسـبان و اسـب         . بسرايد

، ميدانهاي نبرد و حتي بخشـش و مردانگـي را نيـز بـه ميـدان      تيغ ها و نيزه ها ،سواران

گريه و اندوه فرا مي خواند و با خود هم ناله مي سازد بزرگترين عنصر متغيـر سـوگنامه   

اگر شـخص فقيـد كاتـب يـا شـاعر،      . هاي رضي تناسب سوگنامه با شرايط موجود است

. مسلمان و يا غيرمسلمان سترگ يا استاد فقه، متكلم يا فيلسوف فقيد ،استاد مطلق نحو

يا غريبه، شهرنشين يا بيابانگرد، مرد يـا زن باشـد حتمـاً اوصـافي را مـي آورد كـه        آشنا

اسـلوب وروش خاصـي در    ازمتناسب با شأن و مقام او باشد و حتي براي هر يك از آنها 

  .بيان مطالب يا فضايل استفاده مي كند
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و تلخ جلوه مـي كنـد و لـذا عنـان     حادثه برايش سخت  ،گاهي در ضمن سخن از مرگ 

و گــاهي همچــون حكيمــي فرزانــه بــراي تســليت  ؛صـبر و تحمــل از دســت مــي دهــد 

بازماندگان سخناني حكيمانه و پند و اندرزهاي فيلسوفانه در باره مرگ و نيسـتي و بـي   

در حقيقـت همـه مـا چـون اسـيراني      . فايده بودن گريه و ناله بر ميت سخن مـي گويـد  

  .گي به پاي خود به سوي سرنوشت و مرگ قدم برمي داريمدر زندهستيم كه 

سخن ديگر اينكه حرارت و عمق درد در سوگنامه هاي رضي به تناسب رابطـه و علاقـه    

بعنـوان مثـال   . اش به شخص فقيد شـدت و ضـعف دارد و دائمـاً در حـال تغييـر اسـت      

مرثيـه هـاي   از تر مراتب پـر سـوزوگداز  ه سوگنامه هاي حسيني و سپاس نامه ي مادر ب

  .ديگر است

لفـا و سـلاطين و بزرگـان و وزرا    خسيد فرزانه، هيچ انگيزه اي در وراي سوگنامه هـاي   

و سـوگنامه  . طه به بيان رثا آنها مي پرداخـت رابنداشته است و فقط بخاطر علاقه و نوع 

هاي رضي همانند برخي شعرا فقط به يك  طبقه و يا يك گـروه خاصـي منحصـر نمـي     

ناف و افراد متعددي را در مرثيه هايش مدنظر قرار داده كه حتي بعضـي از  شود بلكه اص

  . آنها مناصب مهمي را هم درجامعه نداشته اند

رضي مرثيه سراي شجاعي است كه براي افرادي سوگنامه مي نويسد كه حتي اوضـاع و  

به نفع آنها نبوده بلكه درست مخـالف سرسـخت آنهـا هـم بـوده       اشرايط سياسي نه تنه

دش نداشـته اسـت و   يدنبال اشعار و قصاه ست كه نشان مي دهد سيد هيچ انگيزه اي با

اگر هم كسي را ستايش مي كرد و يا مرثيه اي برايش مي سرود فقط از روي خلـوص و  
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مرثيه هاي الطائع الله خليفه ي معزول عباسي و ( وفاداري به ايام رفاقت بوده است مانند

  ....) .بغداد ابوبكربن شاهويه رهبر قرامطه ي

ــدوه       بخــاطر ســوگنامه هــاي پرســوزوگداز و آتشــين و روحيــه ي لطيــف وحــزن و ان

  .داده اند» النائحة الثلكي« وي لقب نوحه گر فرزند مرده ياه دائمي اش، ادبا ب
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  فصل چهارم

  

  

  

  فخر و حماسه

فخر و حماسه يكي از فنون بسيار گسترده  شعري است و كمتري شـاعر عـرب زبـان را    

هرچند كه خـود افتخـار ورزيـدن    . توان پيدا كرد كه آثارش خالي از افتخارات باشدمي 

افتخار به اجـداد و نياكـان، قـوم و قبيلـه، شـجاعت و دلاوري،      . هم انواع و اقسامي دارد

ل و يپايگاه اجتماعي و يا افتخار به بخشش و جـوانمردي، پـاكي و پاكـدامني و يـا فضـا     

در مجموعه ي افتخارات شاعر جلوه ي خاصي پيدا  خصائص فردي كه هر يك مي تواند

او علاوه بـر اينكـه   . درميان شاعران صاحب نام افتخارات رضي حرف اول را مي زند. كند

قصايد فخريه ي خود انواع متنوع جلـوه هـاي مـذكور فخـر و افتخـار را بـه       و در مدايح 

ر فـردي نمودهـا و   نمايش گذاشته به دليل اصالت خانوادگي و نبوغ و استعداد كـم نظي ـ 

رضي در افتخار به اجـداد و نياكـان   . استاعران مصداق هاي افتخاراتش بيش از ديگر ش

چيزي از جانب خود اضافه نكرده، بلكـه مطـالبي را بيـان مـي دارد كـه همـه ي مـردم        

همانند او بر آنها واقف هستند و اطلاع كافي دارند و اين در شرايطي اسـت كـه زنـدگي    

هديد حسادتهاي مغرضـانه و كينـه توزانـه ي افـراد حسـود و دشـمنان       رضي دائماً در ت

  .نوعي دشمن كوب استه ديرين قرار داشته است و حتي برخي از افتخاراتش ب
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اين بخش از فخريات رضي در بين مجموع قصايد فخريـه از نسـبت قابـل ملاحظـه اي      

ت و سلسله ي جليلـه  او بخاطر انتساب به خاندان با كرامت نبوت و امام. برخوردار است

ي سادات از زمينه هاي بيشتري براي افتخار ورزيدن برخوردار است و لذا روح حسـيني  

در كالبد او دميده و شهامت و شجاعت والايـي را در او بوجـود آورده اسـت و از تمـامي     

فرصتها براي محقق ساختن آمال و آرزوها و اهـداف و نيتهـاي درونـي اش اسـتفاده ي     

و فعـال    ،د و برخلاف ظاهر سنگين مذهبي از روحيه ي بسيار بـا نشـاط  اني مي كنيشا

او موجب شده كـه در اكثـر   حساسي برخوردار است و لذا روح حماسي و انقلابي آتشين 

قصايد مربوط به فخر از جوانمردي و دلاورمردي، شجاعت و قهرماني سـخن بگويـد كـه    

صـايدش، گويـاي واقعيتهـاي    در حقيقت اين بخش از ادبيـات او نيـز همچـون بيشـتر ق    

  .نها وجود نداردآشخصيت اوست كه هيچگونه شك و ترديدي در 

در اين قسمت سعي خواهيم نمود كه ساختار و موضوعات قصايد فخريه ي رضـي را بـه   

اد ويژگيهاي آن مـورد نقـد و بررسـي قـرار دهـيم و در پايـان بـه مقايسـه ي         بعهمراه ا

  .پرداخت ي خواهيمتنبفخريات او با ابوطيب م

همانطور كه مي دانيم اكثر قصايد رضي رنگ و بوي فخر و افتخار دارد و لذا وجـه  ) الف 

او چنان شاعر پرمايه و توانمندي است كـه  . غالب اشعار او را فخرياتش تشكيل مي دهد

حتي در مدايح خلفا و سلاطين و سوگنامه ها و غزليات نيز فخر و حماسه را گنجانـده و  

ذارد او در اين قصايد هميشه تنها قهرمان صحنه ها و ميـدانهاي كـارزار   به نمايش مي گ

  .است كه همراه شيرمرداني ورزيده خود را  در معرض خطرات مرگ قرار مي دهد
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بررسي ساختار فخريات لازم به يادآوري است كـه قهرمـان رضـي غالبـاً بـدون       پيش از 

ه معلوم و مشخص نمي باشـد و از  تاريخ بوده و عموماً مناسبتهايي كه در آن سروده شد

  .طرفي تعداد اين اشعار در ديوان قابل اغماض و چشم پوشي هم نيست

اين دسته ازقصايد و اشعار كه منحصراً در موضوع فخر سروده شده اند معمولاً سه تا نه  

بيت هستند كه دليل اصلي آن تصـحيح و تنقـيح اشـعار دوران نوجـواني و آغـاز دوران      

مي كرد و يا برخـي از         رضي در بيشتر مواقع ابياتي را از آنها حذف شاعري است كه

ديگر اينكه هركدام از ايـن قطعـات شـعري داراي    ي نكته .  1كلمات آن را تغيير مي داد

افتخـار بـه    ،نسـب  موضوعات كاملاً معين و مشخصي هستند كه يا در افتخار به اصـل و 

مـي  .... افتخار به اشعار ارزنده ي خود و يا و م اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلا

مـي تـوان ديـد كـه      كه اشاره شد كمتر قصيده اي را در ديوان رضـي همانطور   2.باشند

مخصوصاً مدايح و غزليات كه بدون آنهـا معنـي و   . چندبيتي از آن مربوط به فخر نباشد

  . مفهوم چنداني براي رضي ندارد

  

  

  

  بررسي ساختار فخريات: الف

                                                 
 1/357 -113 -1/112:ديوان رضي قطعات-1

 1/660، )بيت 3( 1/409، )بيت 5(  1/407، )بيت 4( 1/360، )بيت 9( 1/359،)بيت 8( 1/234: همان منبع -2

 )بيت 8( 511-2/510، )بيت 3 (2/239، )بيت 7( 2/235، )بيت 6( 2/182، )بيت 9( 
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در اين قسمت قصايدي را مورد نقد و بررسي قـرار خـواهيم داد   گذشت با توجه به آنچه 

كه موضوع فخر در آنها نسبت به ساير متون شعري پررنگ تر و متمايزتر است لذا اولين 

  : قصيده اي است با اين مطلع ،نمونه از اين دسته اشعار

  1 ماحِالس لي والعواءلدنا قَعَ    ماحِالرِّ ربِغَ و وفيالس مِؤرُبِ  

بيت از مجموع 33: مذكور متشكل از چهل وچهار بيت با تنوع ابيات زير استي قصيده 

بيت در  5 ،بيت آن در وصف 8مي باشد و ) فخر( ابيات آن مختص موضوع غالب قصيده

  .تك بيت نيز موضوعات بعدي آن هستند 2و  شكوي و گلايه

  :بيتي زير است كه با اين بيت آغاز مي شود دو و هفتادنمونه ي ديگر قصيده ي 

يرِغَل العينِّلي م القالتَّ لي ونُّجب     لَ ولي ما كُولا العنت يف الحرغَاَ ب2ب   

   2برغَاَ

نحوه توزيع و پراكندگي و ساختار ابيات اين قصـيده ي هفتـادودوبيتي بـه شـرح ذيـل      

  :است

 3زل، و غ ـبيـت در   5بيت در وصـف،   28بيت در موضوع فخر،  36از مجموع ابيات آن 

  :در فخريه اي ديگر چنين مي گويد. بيت در حكمت و اندرز مي باشد

  اَلي ـح   ـي بٍبي الـرَّ  نُحسأي 

والود   

  لَ اسِا النّهذَ رُكثَاَ ولَ يسه ع3هد   

                                                 
  1/247ديوان رضي  -3

  1/107ديوان رضي  -1

 1/333هما ن منبع  -2
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بيت در شـكوي   10موضوع فخر و حماسه،  ربيت د 35از اين قصيده پنجاه و يك بيتي 

  .بيت ديگر نيز در موضوع حكمت و سخنان حكيمانه است 6و گلايه، 

و آخرين نمونه قصيده تقريباً فخريه ي رضـي كـه اكثـر ابيـات آن در موضـوع فخـر و         

  :حماسه سروده شده و با اين مطلع آغاز مي شود

   1باحِالص ومِمنُ بلَغي قَلي الوإِ     ماحِلرِّّاي والع ثلَم مههتُبَّنَ    

بيـت در موضـوع    5بيت در فخـر و حماسـه،    33از مجموع چهل وسه بيت اين قصيده، 

  .بيت هم مربوط به سخنان حكمت آميز مي شود 3بيت درموضوع غزل و  3وصف، 

  :مضامين فخريه هاي سيدرضي) ب

همانگونه كه در بحثهاي قبل ديديم فخريات رضي در عـين زيـادبودن چنـدان مسـتقل      

فخريات رضي در درون موضوعات و قصايدي چـون مـدايح و مراثـي     هم نيستند و غالب

نهفته است و بيشترين تداخل را با غزليات دارد لذا با توجه به مشكل تفكيـك آنهـا بـاز    

امكـان بـه بررسـي موضـوعات فخريـه هـاي رضـي        صـورت   سعي خواهيم نمود كـه در 

حجـم آن عبارتنـد   ن ميـزا و اما موضوع فخريه هاي رضي به ترتيب اكثريت و . بپردازيم

مسئوليتهاي مهمـي چـون   ) 2افتخار به اصل و نسب اصيل و شريف نبوي و علوي ) 1از

پاكدامني و حلـم و   موضوعات اخلاقي همچون، شجاعت، سخاوت، عفت و) 3... نقابت و 

  .بردباري

  )يهطيي شجره (افتخار به اصل ونسب ) 1
                                                 

رد اينجا لازم مي دانم كه بطور خلاصه و مختصر و بطور فهرست وار  قصايدي را كه اكثر  1/254همان منبع  -3

، 1/324،  1/336، 1/206، 1/117، 1/329 :ديوان رضي: ابيات آن در موضوع فخر سروده شده را بياورم

1/346 ،1/620  
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م صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم و     انتساب به خاندان با كرامت پيامبر عظيم الشأن اسـلا 

حضرت علي عليه السلام يكي از انرژيهاي فعال و فوق العاده تأثيرگذار برروحيه ي سـيد  

سيد هرگاه كه غرق اين نيروي عظيم مي شد هنر گـوهروارش تـراوش   . رضي بوده است

 ـ مـي سـرود    و و شـرايط مي نمود و همچنان افتخار مي آفريد؛ لذا اشعاري كه در اين ج

ه از خـانواده ا ي سرشـناس   افتخاراتش اين است ك نبزرگتريسرشار از افتخارات اوست 

ي اخاندان وحي و عصمت همان خـانواده  . است) ص(از تبار علي و فرزندان رسول اكرمو

نازل مـي شـد رضـي خـود را وارث مجـد و عظمـت       بر آن خانه كه آيات منوره ي الهي 

خـدا و   1.هستند »خيرالوري« ادرش فرزندمي داند و اينكه پدر و م) ص(رسولحضرت 

جد ديگرش خليفه ي مسلمين است لذا هيچكس ياراي رقابت با او را ندارد و كسي هم 

   2.در اين عرصه به پاي او نخواهد رسد

افتخار به اهل بيت عليهم السلام در ميان فخريات رضي از جايگاه والايي برخوردار است 

در ميـان اهـل بيـت علـيهم السـلام      . اختصاص مي دهد و تقريباً رتبه ي اول را به خود

وجود مقدس حضرت رسول و حضرت علي عليهما السـلام نيـز شـأن و منزلـت خاصـي      

دارند و اوج بالندگي رضي بشمار مي روند و معمولاً آن دو بزرگوار را در قصـايد متعـدد   

هـم حضـرت    يكجا و با هم ياد مي كند و حتي به خاطر ارادتش به مولاي متقيان گاهي

قصـايد  . قصايدش مي آورد و به افتخارات او افتخـار مـي نمايـد    را بطور تنها در) ع(امير

 فخريه رضي در حقيقت تكرار توصيفات حضرت علي عليه السلام است و معمـولاً كلمـه  

                                                 
 اً ي ابن خيرالوري جدن خيرالوري أبا         فلن يجحدوا أنّبي الئن حجدوا أنّ  1/360ديوان رضي  -1

 و احمد  ينا عليخليفة    فما بعد جد نبي ثم جد فجد 1/359همان منبع  -2
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فراتر از همه رضي چنان شـيفته  . را دائماً درمناقب آن حضرت تكرار مي كند» وصي«ي

است كه او را برترين الگوي زندگي اش قـرار داده  ) ع(ت عليي شخصيت بي نظير حضر

او براي رضـي  ) ع(د و بخود مي بالد و فرزندان معصوم ورزو لذا هميشه به او افتخار مي 

كوههاي عظمت و وقار و شكوه و جلال هستند كه رضي خود نيز در سـنين نوجـواني و   

مين خاطرافتخـارات رضـي   عظمت و كرامت شد و به هحتي كمتر از آن وارث اين همه 

ان عرب فخريات او در صـحت و  بادي و حد و مرزي نداشت و از اين لحاظ در ميان شعرا

صداقت و  مصداقهاي اصيل آن بر همه برتري يافته و رضي با آن پيشينه روشن و قابـل  

در . افتخارش فاتح قله هاي فخر و بالندگي اسـت و بقيـه ريـزه خـوار خـوان او هسـتند      

. رضي القاب و صفات معروف و مشهور حضرت علي را كاملاٌ مي تـوان يافـت  فخريه هاي 

رضي علاوه 1.ه، ساقي كوثر يا ساقي روز قيامتنّابوتراب، قسيم النار و الج: القابي همچون

ل حضرت در ضمن قصايد  به بيان كرامـات و معجـزات تـاريخي و    يبر بيان القاب و فضا

شمشـير عـدالت و    ا لشـمس ر، ردب ـخي: يه يض ـمانند ق: مستند حضرت اشاره مي نمايد

  .... المبيت و هذوالفقاز دشمن شكن، ليل

رضي جنگـاور و دلاور مرديهـاي خيبـر شـكن را فرامـوش  نكـرده و لـذا جنگهـاي بـه          

بدر، جمل، و صـفين و نهـروان   : يادماندني و رزمهاي شيرگونه ي او را در ميدانهاي نبرد

                                                 
  لع من تراب أبي تراب ياح إلي نسيم     تطّوأخترق الرّ -1

  جاة من العذاب ي يوم يلقي         به باب النّار جدم النّيقس

  ه الصراط إلي الحساب تحفا و ساقي الحق و المهجات هدي   و

 الكعاب  هن بكل عاليضمت     ينو من سمحت بخاتمه يم
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به ذهن تاريخ مي سپارد تا همپاي عمـر دنيـا و    يك به يك در دفتر جاودانه ي اشعارش

  .ماندگار بماند) ع(به بلنداي نام علي

  
  يدوالــ نينَؤما لمــميــرَاَ إنَّ 

  
  لِالفاضــ ضــاءالقََبِ قــابالرِّ زَّحــ  

   
ــ و جــالنَّ يد ــ يبِ ــآ يف بائه  
  

ــ   ذُ لا عري العــاء ــالكَ و لي ِلِواه   
  

ــفَ ن كَمــداد ــذا نَإِ يأج تَبسين  
  

ــاَ   حأن كَم مــائ ــائأو قََ يي   يلب
   

بطور خلاصه اهل بيت عليهم السلام سمبل عظمت او محسوب مي شوند و لـذا بـدون    و

اعـلام مـي    اآنان و ولايتمداري خـود را آشـكار   »ولايت« ترس و واهمه و با افتخار تمام

ن از هـيچ چيـزي   كند و اينكه آنان اولياي دين و دنياي او هسـتند و در راه ولايـت آنـا   

حتي جانش فروگذار نخواهد كرد و قربـاني شـدن در ايـن عرصـه سـعادتي ارزشـمند و       

  1.ماندگار و فوز عظيم است هرچند كه در اين راه مورد آزار و اذيت نااهلان قرار گيرد

 ـ« رضي پس از بيان اجداد و افتخار و بالندگي اش به آنان كه جدودـالاُ ةُيـرَ خَ ه  مِم «

  .2هستند

     و جبِالنَّ يدي اُ ونتُبِ يمه يبِاَ و      وصيه و جالُ ةُيرَخَ يدودمِام  

                                                 
  1/17ديوان رضي  -1

  اعي في الخطاب بي لا بشعري          و عنكم طال خربكم في الشعر ف 

 ضت حياتي             و زائركم ولو عقرت ركابي غمحبكم و لو ب        

 2/388همان منبع  -2
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كه آنها همان . به بيان افتخارات مي پردازد» خود بني هاشم« درباره ي قوم و قبيله ي

شيرمردان بني سعد هستند كه در ميدان بالندگي، گوي سبقت را از همـه ربـوده انـد و    

بني هاشم يك به يـك  ي همه . نان مفاخر روزگار و يگانه وفريد دهر هستندهر يك از آ

هر يك شيران غرنده اي بوده اند كه در . مجد و عظمت را از پدران خود به ارث برده اند

و مـا هـم فرزنـدان همـان      درسيدن به مقامات عالي كمترين فرصت را از دست نداده ان

 ـالاَ بـنُ ا« خـود را  يرض ـ. 1ه ايمشيران هستيم كه پا جاي پاي آنها گذاشت  ـ بِناجِ ن م

فرزند نجيب زادگان هاشمي مي داند كـه عمامـه ي آنهـا بـرايش بهتـر از تـاج        »مِهاش

و 2حج هم برايش گرامي ترندد پادشاهان است و در شأن و منزلت از همه حاجيان و خو

 و در شجاعت و شهامت سواركاران تيز تكي هستند كه در ميـدانهاي نبـرد بـرروي   2ترند

اسبهايشاان با يكديگر در كشتن دشمنان رقابت مي كنند و چشـم دشـمنان را بـا نيـزه     

  .هايشان كور و نابينا مي سازند

  3 والُذَن بإِ بلُالو بوا وكن رإِ سدالاُ بوا         وضن غَإِ ارِالنّ موا ولن حإِ رِخالصكَ   

لكه دائره ي آن را وسيع تر كـرده  دايره ي افتخارات رضي به همين جا ختم نمي شود ب

اني بـودنش فخـر مـي    دنار و ع ـنذو از محدوده ي قوم و قبيله  خارج شده و به قريش و 

                                                 
  طاف من البحور بول من الضرا       غم و النّشن النفح -3

  الي البدور  سومنا ناسب                       نسب الشّاو اذا عز

  ا ابن الاناجب من هاشم        اذا لم يكن نجب من نجب نّا -1

  ث برودهم بالرماح                 و تلوي عمائمهم بالشهب تلا

  1/131ديوان رضي 

در حلم و بردباري همچون كوه و صخره ي محكم و به هنگام خشم و غضب چون شعله ي آتش و درهنگامه  -2

  .ي نبرد و سواركاري همچون شيرژيان و در بخشش چون رگبار بهاري هستند

  2/181همان منبع، 
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يـت منتقـل مـي    ي يكباره به ميدان گسترده نـژاد عرب مفروشد و از انديشه ي محدود قو

  . شود و سخن از قحطان و قحطانيان مي گويد

  ها بولُشُ حنُنَ و آساد لكلاتاَ    يلإلي الع قونَابِالس نا ورُكابِاَ  

  و كُ سوداًاُ نَّانت شبلاً لبلَ     هاعضةٌصقوقََم 1هابيلُقَ لَّذَأن لاي   

و بني هاشم و قريش از افتخارورزيدن به پـدر  ) ع(رضي در راستاي بالندگي به اهل بيت

نشده بلكه در قصـايد   ومادرش كه از تبار علي و قافله ي كربلاي حسيني است نيز غافل

رضـي بخـاطر هيبـت و عظمـت     . متعدد و مستقل و متنوع به اين مهم پرداختـه اسـت  

ظاهري و معنوي پدر بزرگوارش هميشه جبهه ي تعظـيم در پيشـگاه او بـر خـاك مـي      

. گذارد و لذا ابواحمد نماد مجد و عظمت و آينه ي تمام نماي فخر و شكوه رضـي اسـت  

چـون ابواحمـد ذوالمناقـب مـي باليـد و پـدرش بـراي او        رضي هميشه به وجود پدري  

عظمتي حتي بالاتر از خلفا وسلاطين داشت و كارهاي اصلاح گرانه و صـفات كـم نظيـر    

اخلاقي اش چون زهد و پارسايي، شهامت و شجاعت، قناعت و توانمندي، مديريت عالي 

يـه ي فخـر و   و پشتيباني مردم و بزرگان به هنگام سـختي هـا و گرفتاريهـا هميشـه ما    

  .مباهات رضي بوده است

رضي براي بيان شأن مادر معمولاً از افتخارات خانوادگي اوسخن مي گويـد، افتخـاراتي    

جايگاه ايـن خـانواده در    و كه براي خود رضي هم مايه مباهات است از خانواده ي اصيل

گويد همـان  ميان مردم و از پايگاه اجتماعي بسيار بالاي پدران و نياكان مادر سخن مي 

                                                 
  1/430بع، همان من -2
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پدراني كه عظمت و جلال را در پي هم از يكديگر به ارث برده اند و بر بلنـداي عـزت و   

   1.آزادگي ايستاده اند
  
  يلالع نَم نامِالسةِرعرعبِلوا زَنَ

    
و ــع ــو علَ   طــاءمالاَ و ثبــاجِي الاَلَ
  

  
 ـ رِّغُال كآباؤُ  ـفَتَ ذينَالَََََََّ َّت رَج  

  

      
  عمــاءالنَّ نَمــ بيعنــام يهِــبِ   
  

همانگونه كه در بررسي موضوعات فخريه ي رضي مشاهده كرديم سيد از هرچيـزي كـه   

افتخار آفريده است و تنها به يك موضوع هم اكتفا و بسـنده   هو امكان داشت همي توانست

نكرده است بلكه از بالندگي پدر و مادر شروع مي كنـد و كـم كـم دايـره افتخـاراتش را      

كرده  و از اجداد و نياكان صاحب افتخار سخن مـي گويـد و سـپس بـه سـبك      وسيعتر 

جاهلي افتخارات قوم و قبيله اش را به رخ مي كشد ولي بازهم ارضـا نشـده و لـذا پـا را     

و بزرگ بنام اسلام افتخار مـي ورزد و از پيـروز   فراتر نهاده و مجموعه اي بسيار گسترده 

و اين پيروزي را مديون زحمات پيـامير   2ي كردهمسلمانان بر مشركان اظهار شادماني م

عظيم الشأن اسلام مي داند كه خود از نسل پاك و سلاله اطهر اوسـت و همـين نيـز از    

 و چـون پيـامبر   يافتخارات بس بزرگي است كه خداونـد نصـيب او كـرده و بـه بزرگـان     

  .حضرت  علي عليهما السلام منتسب و متصل است

  اخلاق و عملان دمي شاعري الگو در -2ب 
                                                 

 1/28ديوان رضي  -1

  ظوارا  للذلّ قد نزلنا دار  كسري بعده     اربعاً ماكنّ -1

 اً و ضرارا رك علي أعقابه       بعدما استقدم غيقهقهروا الشّ
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عاري است كـه  شبا نگاهي به ديوان آنچه كه جلب توجه مي نمايد تعداد فراوان ابيات و ا

شجاعت و شهامت، قهرمـاني و پهلـواني، جـوانمردي و بردبـاري، و سـخاوت و      ي درباره 

كرامت سروده است و در كنار آن تصويرهاي حماسـه سـاز ميـدانهاي نبـرد و پيكـار در      

با اين وصف هر بيننـده  . رزمي نيز از جايگاه خوبي برخوردار استقالب بهترين شعرهاي 

اي در نگاه اول احساس مي كند كه رضي از شاعران حماسي است ك فقـط بـه تصـوير    

جنگĤوري ها و قدرت نمايي ها ي خود در ميدان كارزار پرداخته است در حاليكه رضـي  

جامعه را به چشـم اديبانـه    از شاعران اجتماعي بسيار متعهدي است كه دردها و آفتهاي

  . مي بيند بدون اينكه خود آلوده ي آنها باشد

مـي        در موارد متعددي سيد شاعر به توانمنديهاي علمي و موهبتهاي خـدادادي اش 

بالد كه با موقعيت عالي خود توانسته زمام جهـت دهـي سياسـي قـدرت را در پايتخـت      

  .  جهان اسلام بدست گيرد

واسته از دوران كودكي در كام رضي ريخته شده و لذا در جهـت  شرنگ مجد عظمت ناخ

بدست آوردن مقام و موقعيت عالي و قدرت و شوكت از همان اوان جواني مـي كوشـد و   

حتي به اموري چون نقابت و رياست امور حج و ديوان مظـالم و امثـال آن راضـي نمـي     

حكومتي خود تلاش مي  شود و دائماً در جهت محقق ساختن افكار و انديشه هاي والاي

  :كند و در اين باره خود چنين مي گويد

  
 ــو ــالنّ يلـــ ــالُ ةُقابـــ   اُ خـــ

  
..............  ـ بـلَ قَ يم   ـ مثُ  ـ و يأب جيد  

   
يتُلّ وــا ط ــلاً فَهـــ ــفـــ ــدم    لهـــ ــ، يج عدد ــلَم ــدم ث   يج
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ـــ يفســـنَ نُّأظُـــ وحــــوف تَس  
  

...............  ــلَُم ــع ين ــرِي الاَلَ ــالاَ م   دشَ
   

ــح ــي اََتّـــــ   كلاًلّمتَري مـــــ
  

  1يحـد  و ربالع لي والع قَرشَ  
1يحــــــــــــــــــد  

   

ب خلافـت و تـلاش بـراي بـازپس گـرفتن آن از      صاز اينجا مي توان دريافت كه قضيه غ

انگيزه هاي اصلي او دربيان افتخارات و خلق آثار هنري زيبا در قالب هنر شعري است و 

افتخار و بالندگي، غاصبان خلافـت از جملـه عباسـيان را     لذا در موارد متعددي در حين

  .تهديد مي نمايد

رــد ــحم راثَوا تُــ   وادر دمَّــ

  

 ـلَ م وكُلَ ضيبالقََ يسلَ   ا البرد  

  
  روا خَــولــي فَالاُ و فلائــالخَ نَّإِ 

  
ــبِ    ــا قَلَم عهِ ــلَين ــدو باَ ب   ع

  
ــ  ــا وفوا بِرَشَ ــل ن جنا خُدــوا ل   ق

  
   ــ و ــه م صنائنعــا ا ذاع2واد   

  

                                                 
و من نيز در سن .آن پدرم عهده دار بوده اند زسپس جدم و پس امنصب نقابت را پيش از من دائي مادرم  -1

گمان مي كنم كه . متولي آن شدم و آيا مجد و عظمتي همچون مجد و بزرگي من وجود داردكودكي و نوجواني 

نفس بزرگم بزودي مرا به كاري سخت تر ودشوارتر وادار خواهد نمود كه دراين صورت خودم را يگانه صاحب و 

   .مي بينم) جهان( شرق و غرب) حكومت( مالك

  )1/358ديوان رضي ( 

همانا . را برگردانيد كه اين جامه و چوگان از آن شماست) ص(رث و ميراث محمدا«. 1/407همان منبع،  -1

برما فخر فروختند در حاليكه آنها بواسطه  ما ) خلافت( بوسيله آن) چه امو يان و چه عباسيان( پيشينيان و گذشتگاه

  ».خارات ماستشرافت يافتند و حتي بخاطر جد ما آفريده شده اند و لذا اگر حساب كنند همه اينها افت
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و لذا شاعر شجاع براي تحقق اهـداف و بـازپس گـرفتن حـق و حقـوق غصـب شـده ي        

يده، ورزيـده،  دخاندانش هميشه با چهره ي جنگي ظاهر مي شود كه افراي نقابدار، جنگ

اطر افش را گرفته اند و آماده ي نبـردي   شجاع، و نترس و درعين حال جوان و پرانرژي

ار،در جنگـي بسـيار   رّان و سخت مي باشند و حتي اينكه بزودي با ايـن لشـكر ج ـ  بي ام

    1.سخت زير پا خواهد گذاشت لشگري كه مردم از صداي آن به وحشت خواهند افتاد

رضي براي محقق ساختن آرزوهايش از هر وسيله يا و از هر ملتي حتي عـرب وروميـان   

تظـار روزي اسـت تـا درهـاي موفقيـت و      و لـذا هميشـه در ان   2.نيز استفاده خواهد نمود

رضي براي بيان شجاعت خود توصـيفاتي را مـي آورد كـه    . پيروزي برويش گشوده شود

بـراي استوارشـدن جرعـه اي آهـن گداختـه      . حاكي از دلاوري و توان و قـدرت اوسـت  

سركشيده و لباس و زره اش بخاطر ضربه هاي شديد نيزه، پاره پاره شده و در اين ميان 

رضـي  . ميمي و دژگونه اش، شمشير و نقابش، گردوخاك سـم سـتوران اسـت   دوست ص

كـه   3.براي بيان ميزان شجاعت و قدرتش دائماً خودش را به شير ژبان تشبيه مي نمايـد 

تعبيـر مـي    »الفتي العربـي « سمبل شجاعت و عزت است و درقصايد زيادي از خود به

ه اي نباشـد جـدش او را از   اگر يك مرد عرب براي دشمنانش چون شمشير برنـد  4.كند

ترس در ديدگاه رضي همانند حساسيت است لـذا در راه  5.فرزندي خود انكار خواهد كرد

                                                 
2- غرّالعراق و اهلها              يوم ا أأن يط و علي ءمامن الد ل محج  

 2/156الأرجل   ديوان رضي  دي                    جزعاً و أحري أن تزلّبه القلوب من الرّ يوم يزلّ

3- 2/411بع  ها ذم أو بروم        همان منون اللّسألتمس العلا إما بعرب              يرو 

  2/450ر أعراس و ولدان      همان منبع ي سطوذي لبد       له بعثّسيرعب القوم منّ -1

2- 114- 1/113فينا          و صال البيض و الخيل العراب   همان منبع  و من شيم الفتي العربي  

 1/335ان منبع هم      م يكن مثل سفيه            مضاء علي الأعداء انكره الجدلإذا عربي  -3
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رسيدن به عزت و شوكت و اقتدار بهترين شيء زندگي يعني  جـانش را فـدا مـي كنـد     

يكي ديگر از مواردي كـه حالـت تكـراري     1.هرچند كه بسيار ارزشمند و گرانقيمت باشد

شاعر در زندگي خود به چيزي جـز پيـروزي و   . قضيه مرگ يا پيروزي استبخود گرفته 

رضي از مردن در بستر بيزار اسـت زيـرا كـه هيچيـك از      2.يا مرگ با عزت نمي انديشد

اجدادش به مرگ طبيعي نمرده اند و مردن برايش بهتر از زندگي خفت بـار و ذلـت بـار    

   3.است

عام است و لذا همين قضيه يكـي از مـوارد   و اما سيد در بذل و بخششش زبانزد خاص و 

فخر و بالندگي او شده و براين باور است كه دستهايش به بخشش انس گرفتـه و عـادت   

هيچ بذل و بخشش  4.كرده و اگر روزي دستانش از بخشش بازماند منكر آنها خواهد شد

. كننده اي به پاي او نمي رسد بخشش هاي او حتـي بزرگـان را هـم شـامل مـي شـود      

خشش هاي او چيز تازه اي نيست بلكه از زمانيكه دنيا آمده در جود و بخشش پـرورش  ب

  . كردن و بخشيدن بوده استطا هم براي ع يافته و حتي مال اندوزي او
ــ ــا لأنَ لجــ ود ذ خُمـــل   ق

  
..........................  ت و ــو ــال دتحـ   يقخـ

  

                                                 
  الحرب العوان علي رجل ت إذا قام      هاكرم مهج سأبذل دون العزّ -4

  و ما ذلك أن النفس غير نفيسة             و لكن رأيت الجبن ضرباً من البخل 

 2/239ديوان رضي 

  دي فاستراح ي              أوبطل ذاق الرّفإما فتي نال العلي فاشت -5

  1/256همان منبع 

  موت الفتي خير له من حياته       إذا جاور الأيام و هوذ ليل  و -1

  2/192همان منبع 

  ما هذي يدي : يدي الفت بذل النوال فلو نبت       عن الجود يوماً قلت -2

 1/357همان منبع 
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  طـــالعل المـــالَ زحـــرِاُ
  

..........................  ــبِ ء ــالالف رِّجـــ   قِيـــ
  

و ــأري ج ــال يمعـ   راثََّـ
  

..........................  َإتِّ ءــاً ل   1يقــــرازِهامــ
  

رضي در خانواده و خانداني است كه بخشـش جـزء ذات آنهاسـت و بـذل و بخشـش در      

اجـاق و آتـش خانـه هايشـان بـراي پـذيرايي از ميهمانـان         2.دستان آنها فوران مي كند

يشه افروخته است و حتي شبروان نيز بواسطه ايـن آتـش شـبانه راه را از بـي راهـه      هم

علاوه بر بذل و 3. تشخيص مي دهند و از اين خاندان به اوج و نهايت بخشش رسيده اند

و بخشش عفت و پاكي و پاكدامني رضي جاي فخرفروشي دارد و لذا در فخريـات خـود   

تـا دوره ي اوج و عظمـت زنـدگي اش    رضي از سـنين كـودكي   . سخن از عفت مي راند

چيزي بنام بدگوئي و دشنام و فحش و ناسزا نمي شناسد و فقط تعريف آنها را شـنيده و  

   4.نمي توان يافت     مي داند وچيز ي فراتر از تعريف آنها در زندگي اش

عرِلا اَوالفَ فإلا بِ حشاءوها صف    لا اَ وقُنط العوراء القَ ولب غضَمب   

  :ودر جاي ديگر درا فتخار به عفت و پاكدامني و دوري از گناهان چنين مي گويد

  
ــو ــلَ يإنِّ أمونٌم ــع ــلَ ــوخَ لِّي كُ    ةٍِل
  

 ـ أمينَُ   الهالقَ وي و لـب ـ و  ينُالع و 
ــ   مَالفَــــــــــــــــــــ

                                                 
ي را كه با حتي مال و ثروت. من از زمانيكه آفريده شده  خدايم را به يگانگي شناخته ام انسان بخشنده اي بودم -3

زيرا كه مال اندوزي و ثروت اندوزي از نظر من . لشكركشي ها جمع مي كنم فقط براي بخشش و عطا كردن است

   2/62ديوان رضي  .اتهام به خداوند روزي دهنده است

 2/19همان منبع   بنوكل فياض اليدين من الندي              إذا جاء الغي مايقول المعنق  -4

 
يف فحش و ناسزا گفتن رامي دانم و اگر زماني هم آزرده خاطر شوم بي حرمتي و پرده دري من فقط تحر -39

  1/108ديوان رضي  .نمي كنم
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ي الفَإلَ يريغَ  وإِ حشاءت لَضَرِن عه  
  

  1 مِي الدلَدواً عع وبانِالذَّ نَم دأشَ  
  

از ساير شعرا متمايز كرده و برتر ساخته ايـن  را ر گرانقدر عاز جمله افتخاراتي كه اين شا

است كه در طول عمر شريفش هيچگاه دست به پياله يا جـامي نـزده و لمـس نكـرده و     

هيچ نوازشگر و خنياگري بر او آواز نخوانده است و هيچ آوازي بر عزم و اراده ي آهنـين  

  2.تاو تأثير نگذاشته اس

بـي        در حلم و بردباري رضي همين بس كه توانسـت در برابـر آن همـه گسـتاخي و    

حرمتي، هيچ واكنش منفي از خود نشان نداد و در مقابل هر آزار واذيتي صبرپيشه كرد 

   3.و حتي بردباري و شكيبايي او بحدي رسيد كه باعث خشم دشمنانش گرديد

ت قلب او از طرفي حلم رقّ. رئوف و مهربان بود در مقابل با خويشاوندان و بستگان بسيار

و بردباري  اش از طرف ديگر موجب شده بود كه براحتي بر خشم و غضب فـايق آيـد و   

لذا در برابر رفتار زشت و خشمگين كننده عموزادگان هميشه با حلم و وقـار رفتـار مـي    

از نكات ظريـف و  رضي انسان وارسته اي بود كه تمام زواياي اخلاقي اش، سرشار  4.كرد

                                                 
من بر هر خلوتي هم ا زنظر هواي نفس و قلب و هم چشم و دهان امين و مطمئن  هستم و چنانچه به كسي  -40

ه سوي آن از گرگهاي تشنه به خون نيز سريعتر مي غير از من گناه و معصيت عرضه شود و در انجام دادن و رفتن ب

  2/402همان منبع . دوند و مي روند

  و أعرض عن كأس النديم كأنها       و ميض غمام غائر المزن خلب  -41

 وقور فلا الأمان تأسر عزمتي              و لا تمكر الصهباء يي حين أشرب 

  من الدهر مفتول الذراعين أغلب  ملكت بحلمي فرصةً  ما استرقها            -42

  و للحلم اوقات و للجهل مثلها                         و لكن اوقاتي الي الحلم اقرب 

 1/108يرون احتمالي غصةً و يريدهم                      لواعج منغن أنني لست اغضب   ديوان رضي 

  اء ما لقبت شمالي نبي عمي و غز علي يميني                    من الضر -43

 2/28همان منبع   أعود علي عقوقلكم بحلمي                           إذا خطر العقوق لكم بباليي 
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قابل تأمل است و لذا خود نيز د رلا به لاي اشعار و قصايد به پاره اي از اين خصوصـيات  

  .زيباي اخلاقي اشاره مي نمايد كه واقعاً جاي افتخار و بالندگي است

  ادب قله ي عظمت در كوهسار: 3 ب

غالـب   افتخار و بالندگي به سخن سرايي و شعر و قصيده روشي تقريبا كهـن اسـت كـه   

 ـتنادبيات عرب مانند ابوتمام، ابن رومي و مشاعران معروف  ي و ديگـران در ايـن وادي   ب

ولـي درايـن ميـان نازيـدن و     . قدم گذاشته اند و هر يك بنوعي به اشعارشان باليده انـد 

ــت   ــران اس ــيش از ديگ ــي ب ــدن رض ــود   . بالي ــرش خ ــات و هن ــب ادبي ــه تناس رضــي ب

ش همچـون تحفـه ارزشـمندي اسـت كـه بـه       كه قصيده هـاي 1مي داند» مماشعرألا«را

  .طرفدارانش تقديم مي كند

ي وارد مقوله ي فخر شود و تا مي تواند توانمنديهايش هر دررضي سعي مي كند كه از  

را اظهار مي كند گاهي خود را برتر و بزرگتر از همه شعرا مي پندارد و اشـعار او بخـاطر   

  .نيز بالا مي بردجايگاه والاي خودش، ارزش و مقام ممدوحان را 

گـاهي خـود را   . رضي براي بيان جايگاه خود، گاهي به مقايسه با ساير شـعرا مـي پـرازد   

و گاهي بالاتر از او مي داند و يا گاهي متواضـعانه خـود را دوسـت     2زهيربن أبي سلمي 

ري و ابونواس مقايسه مـي  بحت و گاهي هم خودش را با  3فرزدق و جرير معرفي مي كند

                                                 
  م مة هجوك أشعر الا....ل شبا و حسبك أن يغ        2/374وان رضي دي -44

 
   يدا هرمه أنا زهير فمن لي زمانك ذا        ببعض ما افترقت عن 1/388همان منبع  -1

   1/388همان منبع 

  بز زهيراً شعري و هأنذا           لم ارض في المجد أنه هرم 

   2/361همان منبع 

  و كانه في رصفها      جار الفرزدق أو جرير  -2
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مانگونه كه تك سوار ميدانهاي كارزار بوده در ميدانهاي قافيـه و شـعر نيـز    رضي ه1.كند

گوي سبقت را از همگان ربوده و هركسي كه دراين عرصه پا گذارد رتبه اي پائين تـر از  

در جاي ديگر اشعارش را چون نيزه ها و پيكانهاي كشـيده و آمـاده    2.وي خواهد داشت

كشـيده شـده و د رمقابـل بـراي دوسـتان و      اي مي داند كه برروي دشـمنان پرتـاب و   

طرفداراان جويبارهاي سرور و خوشحالي است كه غم وغصه ها را از دل آن بيـرون مـي   

   3.برد

بار از اشعار و قصايدش استفاده مي كند كه اشعارش همچـون   براي تهديد دشمنان اين

   4.مارافعي شنزارهاي خشك است كه زهري كشنده و مهلك دارد

رضـي اشـعارش را    5.أثير اشعارش را بيشتر از شمشير تيز و برنـده مـي دانـد   و نفوذ و ت 

بشارت دهنده ي نعمتها و بيم دهنده ي عذاب معرفي مي كند كه چون باراني است كه 

براي همه مفيد و سودمند است و در عين حال بـراي دشـمنان همچـون صـاعقه هـاي      

   6.سوزان و خطرناك است

ي توان گفت كه سيدرضي در ايـن بخـش از افتخـاراتش    با ملاحظه ي تشبيهات فوق، م

دچار مبالغه و اغراق شده و لذا كمتر قصيده اي را مي تـوان يافـت كـه درپايـان آن بـه      

                                                                                                                                            
  1/431همان منبع  

  ة الأطراف بكراً         تخير جيدها نظم الجمان ضفجاءت غ -47

 عزها الحسن بن هاني ثو قبل      كأن أبا عبادة شق فاها                  

 ....وأن قوافي الشعر مالم اكن لها      2/21ديوان رضي  -48

  ....جعلت لرقراق السرور جداولاً   2/236همان منبع  -49

 .....و عندي للأعداء فيك أوابد 1/71همان منبع  -50

 ....و أنا المضارب عن علاك بمقول  2/158همان منبع  -51
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اشعار و جايگاه خود بين شعرا افتخار نكـرده و سـخني از اشـعار و تـأثير آن بردشـمنان      

  .نگفته باشد

  :ابعاد و ويژگي هاي فخريات رضي -ج

هاي بارز قصيده هاي فخريه ي رضي مـدح و ثنـاگويي اجـداد و نياكـان و     يكي از ويژگي

والمناقب است كه ستايش او در جاي جاي ديـوان بـه   ذمخصوصاً پدربزرگوارش ابواحمد 

چشم مي خورد و با توجه به حماسه هاي رضي مـي تـوان گفـت كـه اولـين محـرك او       

م ابواحمد است كه وجـود او  علاوه بر سعي وتلاش فردي همين فرد قوي و توانمند به نا

  .انگيزه اي براي تقويت خواسته هاي قلبي اوست

افتخار و بالندگي به خانـدان نبـوي و شايسـتگي هـاي آنـان نيـز در ايـن زمينـه واقعـاً          

چشمگير و زياد است افتخارات رضي در برخي موضوعات چنان با مبالغه درآميخته كـه  

ل وهضم آن چندان آسان نخواهـد بـود و   اگر كسي اصل موضوع را نداند پذيرش و تحلي

و  1بقول خودش مقام و موقعيت پدرش را مراعات نمي كرد از آن هم فراتـر مـي رفـت    

  .شايد دچار غلو مي شد

محقـق سـاختن   ه ي شعر تمام زندگي رضي است زيرا كـه عـالم تخيـل و شـعر عرص ـ     

هـا وسـيله ي   آروزهاست خواسته هايي كه در عـالم واقـع بـرآورده نشـده و لـذا ايـن تن      

رضي ديوان را .قدرتمند و مؤثر او در بيان احساسات و عواطف دورني اش بشمار مي رود

با فخر شروع كرده و حتي با آن هم به پايان مـي بـرد و چنانچـه پيشـتر گفتـيم كمتـر       

صفحه اي را مي توان يافت كه قصيده ي فخريه و يا قطعه اي حماسـي و شـورانگيز در   

                                                 
  2/21و لولا مراعاة الابوه جزتة        و لكن لغير العفرما اتوقف   ديوان رضي  -53
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فخريات رضي مربوط  به دوران جـواني و   بمهم اين است كه غالآن نباشد ولي نكته ي 

شوروحال آن دوران است كه رضي بعد از فروكش كردن آتش جواني دست به تصـحيح  

و تنقيح اين اشعار زده و ابياتي را كه بـا پختگـي سـني و موقعيـت دينـي و سياسـي و       

  .اجتماعي اش تناسبي نداشته را حذف كرده است

متانـت و قـوت، اجتنـاب از بـي بنـدوباري از امتيـازات برجسـته ي        عفت و پاكـدامني،  

تمايل به قدرت و انگيـزه هـاي رسـيدن بـه     . شخصيت و قصيده هاي فخريه رضي است

قدرت باعث گرديد كه رضي حتي در بهترين دوره ي عمرش بـه فكـر لـذتهاي نفسـاني     

ا و هـم آغـوش   جاي كاميابي و لذت بردن از مواهب الهي همنشين شمشيرهه نيفتد و ب

فخريات  سيد بخـاطر دارابـودن اصـول اخلاقـي و انسـاني و پايبنـدي بـه        . دونيزه ها ش

  .ارزشهاي والا بعنوان الگويي زنده و قابل اطمينان براي سايرين گرديده است

فخريات رضي يادآور روحيه ي عـرب جـاهلي وبيابـانگردي اسـت كـه بـراي دشـمنان         

اسـت  بـوده  و ميهمانان درياي بخشش و نـوازش   همچون شمشير برنده و براي دوستان

ق به اين اخلاق معرفي مي ياد مي كند و خود را متخلّ» الفتي العربي« كه غالباً از لفظ

  .نمايد

و دراين راستا روح قوميت گرايي عربـي نيـز در فخريـات رضـي كـاملاً هويداسـت كـه         

  .مي كندطان نيز افتخار قحار، عدنان، و نزبه مضر، درضمن افتخاراتش 

«        همين روحيه ي فوق العاده حماسي و شـورانگيز رضـي باعـث شـده كـه مؤلـف       

شـداد   بـن نتـره  عنام  هبرخي از قصايد معروف و مشهور رضي را ب» هنترسيره ي ع

ريف تـاريخي مهـم در ادبيـات بشـمار مـي رود كـه       حثبت نمايد كه واقعاً يك ت يبثالع
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اشاره اي هم به اين موضوع نكرده اند بـا اينكـه   متأسفانه هيچيك ازنقادان معروف حتي 

   .قصيده در ديوان رضي و نسخه هاي خطي قديمي آن نيز وجود داردو د ره

  :قصيده اول با اين مطلع در ديوان ثبت شده

      لرِغي العينّلي م القالتَّ لي ونُّجب          لَ ولي ما كُولا العنت يف الحرغَاَ ب1 ب  

  :و قصيده دوم نيز با مطلع زير ثبت شده 

          لأي يبٍبح يالرَ نُحسأي و َالود            رُكثُاَ و لَ اسِاالنّذهلَ يسه ع2هد  

جالب اينكه قصيده ي اول در مدح اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام اسـت كـه   

  .ده آمده استره با برخي تغييرات در ابيات قصينتدر سيره ي ع

  ي بتنمقايسه اي ميان فخريه هاي رضي و م) د

اسـتاد بـزرگ ادب مثبـي بـه سـال       سال پيش از آنكه رضي چشم به جهـان گشـايد   5

در حاليكه نام وياد و شعرهايش گوش جهان را پركـرده  . چشم ا ز جهان گشود .هـ354

نقادان سخن . اخته بودبود و شعرا و ادباء و نقادان و حتي مردم را نيز به خود مشغول س

به بررسي اشعار مي پرداختند و مردم نيز شعرهايش را از بر مي كردند و هرجـا كـه بـه    

سـيد بزرگـوار ادب نيـز از ايـن قافلـه عقـب نمانـد و د        .كارشان مي آمد بكار مي بستند

ركمترين مدت شروع به حفظ اشعار نمود و بـا قابليـت و تـواني كـه داشـت بـه اعمـاق        

نظم او را بدست آورد و لذا به همين خاطر و در  فنفوذ كرد و تمام ظراي شعرهاي مثبي

بي قرار گرفت و حتـي  تنعري و شخصيت او تحت تأثير شديد مهمين دوره قريحه ي ش

                                                 
  1/107ديوان رضي  -54

  1/333همان منبع  -55
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يكي از دلايل بسـيارمهم شـور و حماسـه ي دوران نوجـواني و جـواني اش الگوپـذيري       

  .تبي استنناشناخته ي م  ه از شخصيت مرموز وناخودآگا

توانايي و قدرت ذاتي شاعر باعث شد كه ناخودآگاه، اسلوب و معـاني مثبـي را در اشـعار    

خود آشكار سازد ولي چنان دخل وتصـرف زيبـايي در آنهـا كـرده و چنـان اسـتفاده ي       

شخص ومعلـوم  سظريف و شاياني از آنها برده كه بجز قرارگرفتن در بوته نقد و بررسي م

  . نمي شود

ي بيشتر در فخريات اشعار حماسـي اسـت كـه آن هـم بخـاطر      بتنم تأثيرپذيري سيد از

رضي عاشق قدرت و شـوكت بـود و   . شرايط زندگي و اصول و ارزشهاي مشابه بوده است

براي رسيدن به جلال و شوكت و مجد و عظمت دائماً در تلاش و كوشش مستمر بـود و  

گـي و رويـارويي بـا    راه رسيدن به مقام و قدرت در جنگيدن بر پشت اسبهاب اصيل جن

شمشيرها و نيزه هاست معاني و مفاهيم مذكور با قدرت و توان در شعرهاي متنبي نيـز  

  .موج مي زند

هر دو شاعر در اهداف و آرزوها، عزت نفس و اغراق و مبالغه در ميدانهاي كارزار و عرصه 

  .شعر شباهت فراواني به يكديگر دارند

ه هاي بزرگ متنبي هيچ حد و حدودي ندارد كه ولي با اين تفاوت كه آرزوها و خواست

از حالت واقعي خارج شده و جنبه ي وهم و خيال پيدا كرده است و علاوه بر اينكه 

  .اهداف او نيز چندان مشخص نيست

اما اهداف و آرزوهاي رضي كاملا روشن و مشخص است و به طور صريح پرده از روي 

طالبه ي حق و حقوق غصب شده را مي خواسته هاي نهفته ي قلبي اش برداشته و م
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كند و بر اين باور است كه خلافت حق مسلم او و خاندان علوي است و لذا براي رسيدن 

نيز  »عرب و روميان«   به آن از تمام توان و قدرتش و از تمام وسايل موجود حتي

  .استفاده خواهد نمود

ه ي علوي و نبوي است و يكي از جنبه هاي بارز فخريات رضي، افتخار به شجره ي طيب

فخريه هاي متنبي     همين امر باعث شده كه فخريات رضي وجهه ي كاملا متمايزي از

داشته باشد زيرا رضي از جهت اصل و نسب به خانداني منتسب است كه همه به خاطر 

جد بزرگوارشان حتي آفريده شده اند و به وسيله او شرافت و بزرگي يافته اند؛ در 

بي در اين زمينه اصلا با او قابل قياسي نمي باشد و لذا در اين زمينه، حاليكه متن

از اين رو، فخريه . قصيده هاي فخريه ي رضي از استحكام و دقت زيادي برخوردار است

هاي سيد ريشه در خاندان وحي دارد و لذا شجاعت و شهامت وصف ناپذير سيد موجب 

كند و به خود مي بالد؛ ولي افتخار متنبي به اقتدار و بزرگي او شده و به هم افتخار مي 

بزرگي و عظمت خود، زائيده ي نقص و كمبود در زندگي اوست و لذا بزرگمنشي 

ظاهري و غرور ساختگي اش، در حقيقت براي سرپوش گذاشتن روي نواقص و كمبودها 

دگي رضي و متنبي هر دو در رسيدن به آرزوها و آرمان هاي زن. و فرار از واقعيتهاست

دچار شكست شده اند و لذا همين ناكامي باعث گرديده كه براي جبران آن به حداقل 

  .هاي زندگي نيز ببالند و بر ديگران فخر بفروشند

هر دو شاعر در طول زندگي حسودان و كينه توزان سرسختي داشته اند و زمانه تقريبا 

ز آن، هر جا كه فرصتي به هيچ يك از آنها روي خوشي نشان نداده و لذا براي رهايي ا

پيش آمده به بيان افتخارات پرداخته و اشعار و قصايد آنها رنگ و بوي فخر و بالندگي 
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به خود گرفته و حتي در درون قصايد سوگنامه، مدايح و غزليات نيز مي توان به راحتي 

  .رد پاي افتخار ورزيدنهاي آنها را ديد

ير شديد افكار و انديشه ها و سبك و در مجموع مي توان چنين گفت كه رضي تحت تأث

اسلوب متنبي قرار گرفته و گويا روح متنبي در الفاظ و معاني و مفاهيم اشعار رضي 

زنده شده و گويا رضي يك متنبي ديگري است كه از نو ظهور كرده است؛ با اين تفاوت 

رضي كه متنبي خودش را در لابه لاي شخصيت خود جستجو و معرفي مي نمايد ولي 

. خودش را در قالب اصل و نسب شريف خويش معرفي مي نمايد و به افتخار مي پردازد

حقيقت اين است كه با همه اشتراكات فكري و شرايط مشابه زندگي، هر دو براي خود 

و عالم ادب شخصيتهاي مستقل و جداي از هم هستند و با صرف نظر از تأثير و تأثر 

نبي «و متنبي، متنبي؛ و هر دو در شرايط خود  آنها، بايد گفت كه رضي، رضي است

و تا زمانيكه دست پائيز بر گلستان ادب . و الهام بخش آموزه هاي ادبي هستند »الشعر

دست نيازيده، اينان گلهاي خوشبوي آن هستند كه مشام هر بيننده اي را از بوي 

 ...خوش سرمست مي سازد

  

  

  

  

  

  فصل پنجم
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  ليات و حجازياتزغ

سرشار شاعري بي نياز باشد روحيه اي بسيار لطيـف و  ي ايي بي آنكه از قريحه غزل سر

حساس مي طلبد كه خود داغ عشق بر خانه ي دل داشته و آتش و حـرارت سـوزان آن   

غير ممكن است پروانه اي از عشق بگويـد و  . را با تمام وجود چشيده و لمس كرده باشد

  .پر و بالش نسوخته باشد

روشن زندگي اش در فراق يار همچون شب تار نشده باشد هرچـه از  شاعري كه روزهاي 

سخني بر دل نشيند كه لاجرم از دل برآيـد هـر   . عشق گويد گزافه اي بيش نخواهد بود

  . ي كه بوي عشق ندهد ناگزير در سياه چال فراموشي دفن خواهد شدنسخ

. از فـراق دارد رضي نيز از تبار شاعران سوخته دلي است كه سينه اي شـرحه از شـرحه   

  .سروبلند قامتي است كه قدي خميده از درد فراق و شوق ديدار دارد

رضي همان مجنون دلباخته ي داستان ماست كه با منصب اميري حجاج، در پـي ليلـي   

دلدار، خبر از دشت و دمن مي گيرد و لذا در كعبه ي يار هم، از هر گـل زيبـا و سـفيد،    

رو احساسات شاعر با ديدن دشت عاشـقان و زيبـا   از اين . بوي خوشبوي ليلي مي جويد

چشمه اي  رويان خرامان اين دشت از خود بي خود شده و لذا عشق راستين او در قالب

از غزلهاي نغز و دلنشين و با كلماتي شيوا و رسا با سوز و گـدازي آتشـين و بـا سـبكي     
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اي عاشـق ايـن   عاشقانه و عارفانه در دشت هاي سر سبز ادب جاري شد و كام پروانه ه ـ

  .بوستان را با حلاوتي وصف ناپذير شيرين و معطر ساخت

صحنه هـاي بـي ريـاي وصـل و سـوز و       ،كلمات زيبا ،زبان پاك ،عشق خالص ،روح الهي

كه در هنگامه ي كسـاد بـازار عشـق سـرايان      عث گرديدگدازهاي بي پايان غزليات او با

بازار سوخته دلان هـم كميـاب    دروغين و بد دهان كالاي عاشقانه ي مرغوب او حتي در

ناياب، بار سفر بسـتند و بـه طـواف هفـت شـهر       و لذا براي خريدن اين در. و ناياب شود

. عشق و در پي عاشقي دلسـوخته و وارسـته، پـاك و پـاك سـيرت چـون رضـي رفتنـد        

ديـر نشـين عاشـق مـا در     . زمانيكه جويندگان عشق ناب اندر خم كوچه اي مانده بودند

دوره اي كه غزل تصوير اندام بشـري بـه نـام    . ليم عشق را در نورديده بودكمال عفت، اق

شاعر پر فضـيلت مـا   بود پرده دري و هتك حرمت عاشقي به شمار مي رفـت،  » زن«

بـاقي  » مـي «غم دل و درد  عشق را در پياله ي عفت به هم آميخت و همچون 

ر، هيچگـاه از  و لذا به حرمت درد هجران و شوق ديـدا  سر كشيد و سرمست  آن شد

عمـر بـن ابـي ربيعـه و     (جمال و جلال واندام زيبا سخن نگفت هرچند كه ياران پيشين 

عفـت را بـه دسـت خـود      در اين وادي سخن ها گفته بودند و پرده هـاي ) هنثيبجميل 

تقوا و وارستگي، شوريده حالي و پاك باختگي و خلوص نيت موجب گرديد .دريده بودند

نيـز همپـاي غزليـات    ) حجازيـات (خوش الحـان سـرزمين يـار    كه نغمه ها و ترانه هاي 

دلنشين او، شهرت جهاني يافت و در ميان غزليات و غزل سـرايان ايـن دوره جايگـاهي    

نباشـد كمتـر   بحتري  براي خود پديد آورد كه اگر فراتر از خمريات ابي نواس و وصفيات

  .از آن  نخواهد بود
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  )حجازيات(ترانه هاي سرزمين يار 

عبور از دشتها و بيابانهايي بـا  .  و زيارت و ديدار يار حال و هواي خاصي دارد موسم حج

شبهاي صاف و پرستاره و گذشتن از كوههاي خاطره انگيز، همراه مردان پاك طينيت و 

زنان خوش سيرت كه بـه ديـدار خانـه ي محبـوت در حركتنـد لطـف و صـفاي وصـف         

فيد پوش ملائـك وار زنـان زيبـا روي    مراسم با شكوه حج و دسته هاي س. ناپذيري دارد

اينجاسـت  . انه ي دوست حلقه زده اند تماشـايي اسـت  خزي كه در حال طواف دور احج

مسير عشق پاك خدايي، دل بـي قـرار مـي گـردد و      راز مي كند و دبكه عشق الهي سر

رمـي  ( مخصوصاً هنگامه ي كارزار در ميدان عشق و عقل. تاب و توان از دست مي دهد

نگامي كه دستان لطيف و انگشتان نرم و باريك براي پرتاب سـنگريزه هـاي   ه )جمرات

د به ميدان جهل و تزوير بيرون مي آيد تا به رسم ابراهيمي و بـه نشـان ديـو درون،    رخ

سنگي بر نهاد شيطان برون زند غافل از آنكه همين انگشتان تارهاي نازك دل رضـي را  

  .مي نواخته است

ر صحنه هاي طواف  و سعي و صفا و صحنه ها و منظره هـاي  با ديدن جلوه هاي الهي د

نكـه خـود   آشوقي در دل پديـد مـي آمـد و بـي     و دل انگيز از زيبا رويان  حجازي شور 

بخواهد چشمه هاي آواز و نغمه هاي عشق و ترانه هاي ياران در جويبار هسـتي جـاري   

  .مي شد كه زلال تر از آب و شيرين تر از عسل بود

غزليات و ترانه هاي پاك و عرفـاني كـه در عـين زمـين بـودن بـوي الهـي            اين دسته از 

مي دهند به خاطر همزماني با مناسك با شكوه حج و به تناسب مكانهاي خـاطره انگيـز   
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ترانه هاي سرزمين يـا   »حجازيات« عه يحجازي كه در آن سروده شده اند به مجمو

  . معروف و مشهور شده است يار

طر پديد آوردن صحنه هاي بي نظير و پاك و بي ريا حق بس بزرگ لذا موسم حج به خا

  .گردن ادبيات عرب دارد رب

ن دوره ي ناپاك ادبي راهي براي مردم گشـود تـا   آهمين چكامه هاي پاك و شيرين در 

واقعي عشق راستين و خدايي را بچشند و بدانند كه مي توان از زيباييهـاي   مبتوانند طع

راهي به پهناي هستي به سوي صاحب زيبايي گشوده بي  محسوس و ملموس گيتي هم

  .آنكه خطايي از او سر زند يا اينكه دامن به گناه بي عفتي آلوده شود

در جايگاه رفيع حجازيات در اسمان ادبيات  همين بس كه هيچ اديبـي بـراي بالنـدگي    

 نيـا زهر، يتمي ادب همطراز هاشميات ك هلذا در پهنن نخواهد بود و آبي نياز از 

و  گرديـد  بحتـري ز و وصفيات ت، تشبيهات ابن معس، خمريات ابي نواهابوالعتاي

  . نام زيباي رضي را با رضايت خاطر در ذهن همگان ماندگار ساخت

اهميت حجازيات رضي در اين است كه در دوره اي سروده شده كه اكثر شـاعران عـرب   

و هرزه گـويي داشـته انـد    گرايش نامحدودي به بيان تمايلات جنسي و مسائل نامربوط 

غـزل  «اين ميل چنان قوي بود كه حتي در ميان أبواب متعدد شعر بابي را بـه عنـوان   

و محيط قدرت چنان فاسد بود كه علاوه بـر تشـويق چنـين شـعرايي     . گشودند »ذكرم

  .پش آورده بودند »غلاميات«قضيه اي را در داخل محافل خود به  نام 

رضي در اين است كه هر كسي كـه ذوق انـدك ادبـي     اهيمت ديگر غزليات و حجازيات

لـذا   .داشته باشد و اين اشعار را بخواند خواهد گفت كه غزليات رضي شرح حـال اوسـت  
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... پيـر و جـوان، عـامي و تحصـيلكرده و      ؛است» سخن دل«اشعار سيد اين دسته از 

  .همه بر اين باورند كه چون اشعار حافظ شرح حال دل اوست

طهارت درون و موقعيـت  .. ت و حجازيات سيد، در پاكي و وارستگي اوستتنها راز غزليا

آيـات راسـتين   بسيار عالي ديني و سياسي او باعث شـد كـه در دوران تاريـك ادب،    

عشـق  «بر زبان او جـاري شـود و الهـام بخـش انديشـه اي نـو در قالـب         عشق الهي

قرن چهارم در جامعه ي ادبي فلاكت زده ي  »محسوس راهي به سوي عشق معقول

  .باشد

نكته ي قابل توجه در غزليات و حجازيات رضـي ايـن اسـت كـه ايـن اشـعار عرصـه ي        

و بـه قـول   . اسـت  »عشق و عزت«و  »عقل و دل«كشمكش بسيار تند و شديد ميان 

در دام خوار كننـده ي دل بـر حـذر مـي      نخودش عزت و آزادگي هميشه او را از افتاد

  .  دارد

نبود من هرگز در دام ذلت  و خواري نمي افتـادم زيـرا كـه     اگر عشق بيدادگر مجنون -

  1.عزت و آزادگي هميشه مرا از ذلت و خواري قلبم بر حذر و نگه مي دارد

همين خلاصه اي از داستان دلدادگي سيد عاشق و عارف است كـه گـاه چـون عاشـقي     

دشت  دلسوخته سخن از شيفتگي وشيدايي مي گويد و عاطفه و احساس تنها فرمانرواي

پهن و زيباي قلب اوست و چنان اسير عشق شده كه خبري از عظمت و وقـار و ابهـت و   

مـي گـذارد و گويـا             و اما گاهي هم پا بر روي عواطف و احساسات. صلابت نيست

                                                 
  رني بذل فوادي يلولا هواك لما ذللت و انما              عزي يع. 1

  337/ 1ديوان رضي 
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لذا در اين دوره عشق عزت و عظمت خـواهي برتـر و   . نداي درون را هرگز نشنيده است

رضي با تمام فراز و نشيب هاي زندگي و . ران زيبا روستبهتر از عشق و دلدادگي به دلب

دلدادگي و عزت و آزادگي و  اسارت و آزادگـي از بنـد عشـق و محبـت در ميـان تمـام       

توانـد مطـرح    مـي  »رائد العفاف«شاعران ادبيات عرب به عنوان پيشروي تفكر عفت يا 

  .باشد

  :داخت عبارتند ازو اما موضوعاتي كه در اين قسمت به بررسي آنها خواهيم پر

  سي ساختار غزلياتربر -1

  مضامين و موضوعات غزل هاي رضي -2

  ابعاد و يژگي هاي غزليات رضي -3

و در ادامه ي بحث، بررسي مختصري را درباره ي ادامه ي غزليات و موضـوع حجازيـات   

  :خواهيم داشت كه شامل مباحث زير است 

  :حجازيات

  ساختار حجازيات)1

  موضوع حجازيات)2

  .بررسي مكانهاي سرزمين حجاز كه در حجازيات اشاره اي به آنها شده است)3

در ادبيـات عـرب   » اهميت و جايگاه حجازيـات « كوتاهي را هم درباره ي  حثدر پايان ب

  .خواهيم داشت

  بررسي ساختار غزليات -الف
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انواع غزل هاي رضي مجموع غزليات او را تشكيل مـي دهنـد همـه از يـك نـوع و يـك       

خوردار نيستند و هر كدام به تناسب قرار رگفتن در ديوان از انـواع ديگـر قطعـه    شكل بر

غزلهاي سيد را مي توان به چهار نوع دسـته بنـدي نمـود كـه     . هاي غزلي متفاوت است

  :عبارتند از

  .چكامه هاي كوچك و مستقل غزل كه ابيات آنها از سي بيت تجاوز نمي كند: اول

  قانه برخي از مدايحمقدمه هاي غزل گونه و عاش:دوم

  ياتفخرابيات مقدماتي بسياري از  : سوم

ابيات متفرقه ي غزل كه در داخل بسياري از قصايد بطور پراكنده به چشم مـي  : چهارم

  .خورد

مي پردازيم   اكنون براي بررسي بيشتر قصيده هاي غزل رضي به بررسي برخي از غزلها

  .ز اين اشعار دست يابيمتا با تحليل آماري به شناختي هر چند مختصر ا

بيسـت و           از شاهكارهاي غزل رضي ، غزل نسـبتا طـولاني زيـر اسـت كـه از      ييك

  :هشت بيت تشكيل شده كه با مطلع معروف زير شروع مي شود

  1مِيالد نَم الٌطّه كماني زقَس                     ةًيثان دتلا عاَ فحِالس ةَيلَيا لَ       

پايان به شرح و تفصيل اين غزل خـواهيم پرداخـت  و لـذا در ايـن جـا از ترجمـه و       در 

  .توضيح آن صرفنظر مي كنيم

  :در قطعه نه بيتي ديگري درباره ي روياي شيرين محبوب چنين مي گويد

      طَ نَّايف بيبِالح طُ زارروقاً                     والمنانِالقَ ينَطايا ب و 1عبِش  

                                                 
 2/273رضي ديوان .. 1
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گويـد و اينكـه معشـوق و محبـوب در      ت ديده  بردل سخن ميرضي در اين غزل از منّ

را آزاد از هـر قيـد و   خـود  دلداده ي سوخته دل نيز چـون  . خواب بر اور رخ نموده است

بندي ديده كام بر گرفته و لذا سخن از گردن نرم و لطيف و دهان و خوشـبو و شـيرين   

  :رغزلي سيزده بيتي نيز چنين مي فرمايدمي گويد و د

  2 واكاه ثلَم هواكن يم قتلَّوي              عاله دعِم تَلَ ينَح كيتَلَ لبيا قَ       

چنانكه از غزل او بر مي آيد عشق نافرجامي داشته و از دست محبت، جـام هـاي بـلاي    

توان يافت، ولي  لاصي نميزيادي نوشيده است چنان اسير كمند محبوب شده كه راه خ

در مقابل معشوق چنان راحت و آسوده خاطر سر به باليني نهاده كه گويـا هـيچ خبـري    

  .در وجود پرتلاطم عاشق نيست

شاعر در پايان، دل بي صاحب خود را تهديد به ناكام گذاشتن عشـقش مـي نمايـد كـه     

  .ي اوستگباعث و باني درماندگي و ذلت و آوار

  :هفت بيتي اش سخن از وصال مي گويد و چنين مي سرايدشاعر در قطعه غزل 

     و رب خَاَ ومٍينا تَذّلَ ذنا فيه      لاخَبِ مانِالزَّ نَموف و لا و3 لِج  

در اينجا سخن از بوسه هاي مخفيانه است، حكايت هم آغوشي گرمي است كه از تـرس  

  . نگاهي در پوشش تاريكي شب انجام مي گيرد

                                                                                                                                            
  1/172ديوان رضي . 1

   108/ 2همان منبع . 2

  »كاش هنگامي كه عشقت را رها نكرده بودي همانند آن به معشوق و دلداده ات مي آويختي! اي دل «

 .چه بسيار روزهايي كه بي هيچ  ترس و وحشتي كام خود را از زمانه گرفتيم « 2/222ديوان رضي  -17
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قصيده مرثيه ي خويش را كه در مدح و سـتايش پـدرش سـروده را نيـز بـا      سيد رضي 

ابياتي بسيار زيبا و دلنشين غزل شروع مي نمايد كه حدود چهارده بيـت ابتـدائي آن را   

  .تشكيل مي دهد

  1 صورِالقُ و نازلِالم ز لانِغ و     دورِالخُ رُقَنا بت بِرَعأما ذُ        

ز دست از غزل گويي برنمي دارد و لذا در قصيده ي چهل و رضي در نكوهش زمانه هم ا

ت پشـت سـرهم   بي ـو شكايت از زمانـه سـروده پـانزده    نه بيتي زير كه درمذمت روزگار 

  :درباره غزل مي گويد

      عيلبــقَ نــد مــا  ةٌلاقَــع

  ي ضّقَتَ

  و جلّكُ ويا ذَم2اً ضّغَ وي عاد  

زل آغـاز مـي نمايـد و لـذا در مديحـه اي      غنيز با  سيد مدح خليفه عباسي القادر باالله را

سروده مقدمه اي غزل وار در آغاز قصـيده   .هـ 382و دوبيتي كه درماه صفر سال پنجاه 

  :مي آورد كه تقريباً چهارده بيت است و چنين مي فرمايد

  ــل ــ نِم الحــتَ جِدو زُّهنَّه 

   قُالأينُ

  الرَّ وكب طفُييوا ف رابِالس و 3قُرَغي   

3قُرَغي   

  :مضامين و موضوعات غزلهاي رضي -ب

                                                 
 وحشت نكردندو ان و دختران حجله نشين و اهوان كاخ نشين از ما ننرسيدند آيا زن«  1/441همان منبع  -18

در دلم عشق و علاقه اي است كه از بين نمي رود و سوزوگدازي دارد كه هراندازه دلم « 1/576همان منبع  -19

 » .پژمرده شود آن تروتازه مي گردد

اني كه درسراب بالا و ون تكانش مي دهند و كاربه من بگوئيد كه آيا محمل ها و كجاوه هايي كه گردن شترا -20

  2/39پايين مي رود از آن كيست؟ ديوان رضي 
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يكي از اساسي ترين موضوعات غزلهاي رضي كشمكش و نزاع دروني ميان عشق باديه و 

شـق سـرزمين   عسيد به هنگامي كه در عراق اقامت داشت دلش به  .حب وطن مي باشد

 سوخت و اين سر مي برد به عشق وطن ميه حجازپر درمي آورد و زماني كه در حجاز ب

  .حالت را تا آخر عمر معمولاً همراه داشت

از جمله كشمكشهاي دروني او مي توان به كشمكش ميان شوق و رسيدن و حفظ مقـام  

و موقعيت عالي و اسارت قلبي و دلدادگي است كـه ازجملـه موضـوعات غزلهـاي رضـي      

رضي ازطرفي شخصيتي صاحب نام و فقيهـي متقـي و متـدين و الهـي اسـت و ا      . است

احساسات و عواطف بشري كه نـه تـاب از دسـت دادن    ونساني است با روحيات زطرفي ا

مقام وموقعيت را دارد و نه توان برملا ساختن عشق و علاقه قلبي و لذا دائماً ميـان ايـن   

هرچـه ديـده   « دو جنگي نابرابر است رضي بر اين باور است كه درعالم عشـق و محبـت  

قابـل توجـه اشـعار غزلـي وي توجـه بـه        و لـذا از جملـه موضـوعات   » بيند دل كند ياد

  .است »ديده بردل«تأثير

گاهي محبوب بخاطر عملكرد ناپسندش دل عاشق را آزرده مي سازد ولي چشم بـا يـك   

ديدن خود را مي بـازد و دل هميشـه اسـير نگاههـاي چشـم اسـت و در حقيقـت ايـن         

  .نگاههاست كه قلبها را جريحه دار مي كند

  1 يينن عم يلبيا قَ ح  ...............................   جرَم تُكَ هلّيا لفَ 

  ».ديده ام رنجور شده است) نگاه( تورا بخدا چقدر دلم بخاطر -« 

                                                 
  2/465ديوان رضي  -21
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از نگاه رضي اشكها آزادند ولي دل اسير و دركمنـد اسـت گويـا كـه ديـده در جشـن و       

  .عروسي و دل در عزا و ماتم است

 ـ نكم يلبقَ و يينع ذّلَتَ  يف

   مٍلَاَ

   1رسٍع يف ينُالع و مٍأتَم يف لبالقَفَ  

ديدگان اعضاي جنايت پيشه اي هستند كه آثار جرم و جنايت آن هميشه بـرروي دلهـا   

در اين ميان گناه دل هم كمتراز ديدگان نيست زيرا كه دل مجـروح رضـي   . هويدا است

يق و بـالاي دل  توجه بسيار دق .صداي گامهاي طبيبان دل را بهتر از هر كسي مي شنود

اوست كه چشمانش را به شكار هر آهوي رمنده اي مي فرستد تا جائيكـه دل مرغـزاري   

  .مي آيد  گرديده كه هر آهوي سفيد و درشت چشمي در آن به چرا

غزلهاي رضي سرشار از تشبيهات بي بديلي است كـه حرمـت نـام دل آراي يـار باعـث       

گويا مقام ومنزلت ديني و اجتمـاعي اش  گرديده كه اوصاف مختلفي را برايش ذكر كند، 

او را حتي از برزبان آوردن نام محبوب هم محروم ساخته و يا شايد مردانگي و غيـرت او  

در هر حال نام مبـارك معشـوق را گـاهي بـا كلمـه      . سبب شد كه نامي از محبوب نبرد

 بـه معنـاي بـاغ در غزلهـايش     »روضه« و حتي گاهي با نام »غزال«وگاهي با »آهو«ي

وصف چهره زيبـاي او و شـهد   در    ماه و خورشيد: عنوان مي كند و ا زتوصيفهايي چون

دندانهاي سفيد و لبـاني  » يار« نمايد و اينكه شيرين در توصيف آب دهانش استفاده مي

غزلهاي رضي در عين حال از توصيف كمرهاي باريـك و قـد و   . درخشان چون برق دارد

                                                 
گاهي چشم ا زديدن او لذت مي برد و دلم از دوري تو در رنج و عذاب است گويا كه «  1/557ديوان رضي  -22

 ».قلب در عزا و ماتم و چشم در عروسي است
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و اين رنگ را  1.يان رنگها از رنگ سياه سخن مي گويدبالاي بلند نيز خالي نيست و از م

گويا رنگ سياه بخاطر اينكه رنگ جواني اسـت و  . را بر ساير انواع رنگها ترجيح مي دهد

 سيد حتي غزلـي را بـه نـام   . براي رضي دوست داشتني تر بوده است. سفيد رنگ پيري

ازي اسـت مـي   ب و دوران عشق ينيز در وصف رنگ سياه كه رنگ جوان »لون الشباب«

  :در آن از رنگ مورد علاقه ي خود بطور واضح سخن مي گويدو سرايد 

  
ــ  ســ واد يوــ د البوكــانَلَ در ــر ةًقع  

  
 ـأو هتلدجبِ    ـ قَّشُ  ـو يف   مـا فَ هجهِ

  

ما ظلم ماكانَ يلُاللَّ يندع ببح و    اقشرِم ما كانَ بحالص يندع ضغَّبلَ 
2  

ي كـه در  م ـذكور را به نوعي درمقابل معارضه با قصيده ي معروف ابن روالبته قصيده م  

  .وصف كنيزي سياه چهره سروده بود به صورت في البداهة در يك مجلس مي سرايد

  :رضي غزل هاي ويژگيهايو ابعاد : ج

رضـي سـردمدار   . اسـت » عـذري « غزلهاي سيد در حقيقت ادامه دهنده جريان و مكتب

وبـوي  .  در دوران تاريك از آن نور الهي ساطع بـوده اسـت   عشقي است ك ي پاكباخته

عشق الهي مي دهد رضي در غزلياتش هيچگونه شباهتي به غزل سرايان بغداد نـدارد و  

اثري از ياوه گويي و هرزه سرايي هاي شاعران بددهان عصر اموي و عباسي در ديـوانش  

  .وجود ندارد

                                                 
 )ذات الطوق( قصيده ي 472و همان منبع ص ) لون الشباب( قصيده ي 312ص 2ديوان رضي ج  -23

  2/312همان منبع  -24
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ه است كه بوي عفت و تقوي مشـام هـر   نبلكه اشعار و غزلياتش يادآور قيس وجميل بثي

  .دلباخته اي را سرمست مي كند

تمام غزليات رضي آئينه ي تمام نماي خصوصيات و ويژگيهاي منحصر بـه فـرد مكتـب    

وفاداربودن، عفت و پاكدامني، احساس و عاطفه ي بـي  : ي چونيعذري است كه ويزگيها

ردن يا اكتفا به نگاه هرچنـد از  نظير و اعمال رفتار متين در روابط عاشقانه چون سلام ك

. مسافتي دور و گريه و زاري به ياد محبوب بردشت و دمن هايي كه سـاكن بـوده اسـت   

  .بطور واضح و روشن متجلي مي سازد

در  .نوعي تمامي اين ويژگيها را در غزلهاي رضي مي توان لمس نمـود ه چنانكه گفتيم ب

عشـق و علاقـه و محبـت بـه     ) آشـكار (ضمن رضي عاشقي خجالتي است كه قدرت ابراز

محبوب را ندارد و لذا نيم نگاهي هرچند كوتاه و گذرا و حتي وعـده هـاي دروغـين نيـز     

  .برايش لذت وصال دارند

 يعـــدو يلـــامطُ و ييندعـــ   

   سبيحفَ

  1 يرينأن تَ و صالاً أن أراكوِ  

دي مـي رانـد   رضي كه روزي در اشعار حماسي خود سخن از قهرماني و دلاوري و رادمر

اكنون در ميدان عشق چنان اسير كمند گيسوان و چشمان سياه آهـوان كجـاوه نشـين    

  .گرديده كه در دام عشق ميسوزد و مي سازد

   ولّلما اَ يلبقََ هقَّر لَعوي ي اله    والخُ مِثلَي ي إلَأصبالنَّ دود1 رِواض  

                                                 
براي وصال من همين بس كه . وعده اي به من  بده هرچند كه طولاني باشد! اي يار«   2/472ديوان رضي  -25

 »من تو را ببينم و تو مرا 
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هاي گوناگوني از امـاكن و منـازل   نكته قابل توجه در غزليات رضي اين است كه سيد نام

محبوب نام مي برد كه بيشـتر جنبـه ي سـمبليك دارد وهـيچ ارتبـاط ظـاهري ميـان        

معشوق و اماكن مذكور نمي توان يافت و لـذا از همـين جـا مـي تـوان دريافـت كـه در        

 هـايش  غزلهاي خود بيشتر جنبـه ي فنـي آن را مـدنظر قـرارداده و در حقيقـت غـزل      

  .باط چنداني به عشق دروني او نداردارت وساختگي بوده 

از ديگر ويژگيهاي غزلهاي رضي كه تحت تأثير محـيط و تربيـت دينـي او قـرار گرفتـه      

ي و بروز جنبه هاي زيباي اخلاقي و لطافت خـاص روحـي اوسـت كـه در قالـب      يشكوفا

تجلـي مـي   .... مفاهيمي چون طهارت و پاكي نفس، عفت و پاكدامني و خويشتنداري و 

يادآوري ايام گذشته و دوران جواني به دليل آغاز عشق و دلـدادگي بـراي رضـي از    . يابد

. ر عين حال برايش حسرت آور و حزن انگيز هم بوده اسـت و داهميت بسزايي برخوردار 

افتد كه كمترين خوشي برايش نداشته و حتي ياد آن مايه  چون به ياد خاطره هايي مي

لهاي رضي غم و اندوه وصف ناپذير در فراق يار ويژگي ديگر غز. تكدر خاطرش مي گردد

جـران گـاهي   هرنـج فـراق و درد   . است كه هميشه سرشك ديدگانش را روان مي سازد

بيان شوق ديدار دست به دامن نسيم و مي شود كه براي ابلاغ سلام      چنان براو غالب

ي سحري و مرغان آسمان مي شود و به سـبك جـاهلي بـا اسـب و ناقـه اش درددل م ـ     

كه با ايستادن بر اطلال و تغـزل بـر محبـوب    ) يا طائرالبان( ويژه در قصيده يه ب نمايد؛

كاملاً ادامه دهنده سبك اشعار جاهلي است و لـذا مـي تـوان گفـت كـه      كه آغاز نموده 

                                                                                                                                            
عشق چقدر نازك است و در كام گرفتن و بوسه زدن خدا مي داند كه قلب من در «  1/447همان منبع  -26

 .برگونه هاي لطيف چقدر مشتاق است
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غزلهاي رضي آميخته اي از سبك جاهلي همراه با متانت و مفاهيم ذاتي مكتـب عـذري   

  .مي رود       بشمار »نقطه تلاقي هر دو مكتب«است كه در حقيقت رضي بعنوان

  حجازيات يا ترانه هاي سرزمين يار
  )غزلهاي حجازي( ساختار ترانه هاي سرزمين يار: الف 

كـه در   هـا  كار ما چون بررسي كلي ديوان نيست لذا در اينجا به بررسي تعدادي از غزل

  .حوصله بحث بگنجد اشاره مي كنيم

ا بـه تـأثير ايـن    يلهايي است كه در كنار سفرهاي حج و رضي مجموعه غز» حجازيات« 

   1.مسافرتها سروده كه در حدود چهل قصيده است

شود و تا غزلهاي سي بيتي هم مي رسد كه برخي از آنها  اين غزلها از نه بيت شروع مي

هم داراي تاريخ نظم بوده و هم مناسبت نظم آن مشخص ومعلوم اسـت و تعـدادي هـم    

  .شده استبدون تاريخ ثبت 

مـي    حجم رساله فقط به شرح و بررسي ساختار يكـي از ايـن قصـايد    ناسبما نيز به ت 

خود از مشهورترين و معروفترين غزلها و ترانه هاي حجازي اسـت   ي نوبهه پردازيم كه ب

غزل مـذكور  . و كمتر اديبي را مي توان يافت كه توجه و التفاتي به اين غزل نكرده باشد

بيـت   28معـروف شـده كـه از     »يا ليلة السـفح « ي است كه به نامقصيده ي ميميه ا

ضـمناً  . تشكيل مي شود و در حقيقت طولاني ترين ترانه ي حجازي سيد بشمار مي رود

تاريخ نظم اين قصيده نيز مشخص ومعلوم نمي باشد شايان ذكـر اسـت كـه ابتـدا خـود      

  .قصيده و سپس ترجمه و بعد نقد و بررسي آن را مي آوريم

                                                 
  125ص  2زكي مبارك، عبقرية الشريف الرضي ج  -27
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  »يلة السفحل«*

  
ـ يلــةَيــا لَ ـلّاَ فحِالسـ ـثان تداعـ   ةًيـ

  
 ـ   ــزقي سـ ــ الٌطـّــه كمانـ   مِيالـــد نَمـ

  
 ـ لتذَي بفدي ولَ يشِالع نَم ماضٍ   هلَ

  
ــ   ــ المــالِ مائركَ ــلٍن خَم ــ و ي ــن نَم مِع  

  
 ـظَ بانـات لُ كن ـم م أقضِلَ فهـا بِ رت  

  
ــفَ   ــهـ ــ يل لـ ــرَإلا ز وماليـ ــ ةُفـ   مِدالنَّـ

  
 ـ كهـد ع يتلَفَ  ـ بـقَ م يإذلََ ـ يل  داًأب  

  
ــ   ــ قــابيلاًع ينــدع بــقَم يلَ ــ نَم مِقَالس   

  
ــجعتَ ن تَبــوا مــم ــؤلم لــبِالقَ ينِّ مه  

  
  ــ و ــرادمـ ــوخ هوا أنـّ ــ لـ ــلأَا نَمـ   مِلـَ

  
رواد  لـَــعي ليـــالــ يتـــالَّ ي   تفَلَسـ
  

ـم أَلـَـ   ـ هــدالعلا بِ، ونَّهنسـ   مِدن قـَـمـ
  

ــولُأَ ــل قـ ــدالم مِائلـّ ــلامم يهـ   هتـَ
  

ــ قِذُ   الهي وإِ وــطَن ا ــ عتس المــ لام   مِلُ
  

ــظَ و ــ ةٍبي من ظالإنــسِ بــاء ــعاط   ةٌلَ
  

  مِضَ ـاله و مـصِ الخَ ينَب ينَالع فوقستََتَ  
  

  ةٌحســـان يـــتالب نـــاءفهـــا بِوأنَّلَ
  

  مِرَالحــ يفــ يدالصــ عتدابتََــ ها وتُدصــلَ  
  

ــ ــم رتدقَ ــلا رنهــا بِ قبــ ي و ذرٍلا ح  
  

  ي الَّــلَــعيذ ــ نــامييلــن لَع مِم أنَــلَــ و   
  

 ـوبثَ يف ينِجيعاضَتنَبِ ي هوي تُو قـي  
  

  ــفُّلُي  ــا الشَّ ــ وقِن ــم  ــ رعٍن فَ ــي قَ   مِدإل
  

ــ و أمســرّ ت ــ يحال   نــابذجاري تُيغَالكَ
  

  ــع ــرَّ ولَضُــفُ يــبِثكَلي الَ ــلَّال و يطال مِم  
  

ــي ــا الطّبِ يش ــبن ــاً ي ــآوِ و أحيان   ةًنَ
  

  ــي ــنَئُيض رقُا الب مــازاً ع ــجت ــإي لَ   مِضَ
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و اذ قُبـارِ  باترِغ ـالثَّ ك ـي  وضـ ح  يل  
  

  ـم ـ عواقـ ـ ثمِاللَّـ ـ ي داجٍفـ   مِلـَـالظُّ نَمـ
  

و ينَبــا ع ــنـ ــا بِعتُباي ةٌفَّـ ــهـ   يديـ
  

  لـَــعي الوبِ فـــاءيِعـــالرَّ هـــا و ــذّّل   مِملـ
  

يــو ــ علِّ ــا وردب لُّالطَّ ــ ين ــد نَقَ ستم  
  

  رــو ــرِالفَ ةُيح ــ ج ــ ينَب ــ و الِالضّ مِلَالس  
  

ــتُاَو ــ مك الصبح عــا و ــنه ــغاف يه   ةٌلَ
  

  ــح ــكَي تَتـّ ــفُع ملـّ ــي عع روصـ ــلـ   مِلـَ
  

 ـ مــت قُفَ  ـ ضأنفـُ  ـبـ   هقـَــلّعتَ ارداً مـ
  

ــافالعيرُغَ   ــبِالغَ راءو فــ ــو يــ   مِرَالكـَـ
  

 ألوــتم سين ــ و ــقَ د جد ــو   نــابِ داعال
   

ــي   ــاً تُشـ ــبانٍقُبِ رُكَفَّـ ــ ضـ ــ نَمـ   مِنَالعـ
  

ألثَ وــتم ــرثَ ين ــغ ــاً م ا عدــ لت   هبِ
  

ــالج يأر   ــابي بِنـَ ــ تنـ ــرُّ لِالوابـِ    مِذُالـ
  

ــ ــا ونَثَنا مثُ ــ ين ــقَ ت ظَد رابــارُواه   ن
  

  ــو ــنُطواب يفـ ــدنـ ــ ا بعـ ــتُّ نَمـ    مِهالـ
  

ــا  ــحيـ ــا لَذبـ ــالرَّبِ ةٌمـ ــثان لِمـ   ةٌيـ
  

  وــو ــببِ ةٌقفـَ ــ وتيـ ــ يالحـ ــمـ    مِن أمـ
  

وـح ـ ةٌهلـَـا نَذبـ   ةٌدبــارِ ن فيــكمـ
  

  يعــدي ــعيلبــقَ رِّلــي ح ُبمــيفَهــا بِرد   
  

ينٌد لَعـ يك   ـ حأ قضـيه ن تَأفَ   هيـي بِ
  

  و ــت ــتَ إن أبيـ ــي حقاضـَ ــينا إلـ   مِكـَ
   

جِعــت ــ ب ــم لٍن باخ ــع ــريقَبِ ينّ ته  
  

  ــقـَــو    يمـــد نـــامِألاَ ونَد هلـَــ لتذَد بـ
  

ــاعم ــالاللَّ يتنفَاس ــدب يي ــنَب ع   مِهِي
  

ــ يذبـِــ يـــا لينـــالَ يـــتكَا بإلـّــ      مِلَسـ
  

وستَلا اجفُ ديؤاد ـ نِمـا الزَّ يف  هوي  
  

ــ   ــذَ اإلـّ ــ رتكـَ ــامأي ويهـ ــ انـَ    مِدالقـُ
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ــلا تَ ــ نَّبطلُ لــدالَالأَ ي ــدب ب ــ ع هم  
   

  1مِهيــــرِغَي بِرضـَـ ـلاي يلبـِـــقَ أنَّفـَـ ـ  
  

  »ليلة السفح« ترجمه غزل

آيا شود كه دوباره بازگردي ، خواسـت مـن از   » سفح« خوش شبانه يي اي خاطره  -1

  .خداوند آن است كه ياد آن ايام را هم پرطراوت و پرباران گرداند

مكان خريدن چنين لذتي باشد اين، خاطره كام و لذتي است كه گذشته است و اگر ا -2

  .بهترين اسب و شتران و گوسفندان را در راهش مي بخشم

من با اينكه پايان آرزوهايم را در تو يافته بودم ولي كـام دل برنيـاوردم و آيـا امـروز      -3

  .مگر كاري بجزپشيماني و فرياد براي مانده است

 ـ -4  (                   ذا اكنـون اي كاش خاطرات تو هيچگاه در ذهنم باقي نمي ماند و ل

  .چيزي بجز بيماري برايم نمانده است) از آن خاطرات

د كه دلـم بـا وجـود    ستنملامتگران از عشق و خواسته ي دلم تعحب كردند ولي ندان -5

  .يار از هر درد و رنجي خالي و تهي است

ده ام و شبهايي كه گذشته است را برايم بازگردان؛ شبهايي كه فرامـوش نكـر  ! خدايا -6

  .مانند آن هم در گذشته وجود نداشته است

لـذت عشـق را بچـش و    : به ملامتگري كه سرزنش را برايم هديه مي كند مي گويم -7 

  .آنگاه اگر توانستي مرا ملامت كن

و   صبه ياد دارم كه يار روزي همچون آهوان زيباي بشري در ميان منطقـه ي خم ـ  -8

  .د خيره مي كردخوه م ايستاده بود و چشم ها را بضه
                                                 

  2/273ديوان رضي  -1
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اگر اين فرصت درحريم خانه ي خدا هم پيش آمده بود شكارش مي كردم و بـا ايـن    -9

  .كار شكار در حرم را بدعت مي گذاشتم

بدون اينكه از چشمان خفتـه و بيـدار نگهبـاان بترسـم از او كـام گـرفتم و هرگـز         -10

  .نخوابيدم

ر حاليكه شـوق و علاقـه  بـه    شب را در لباس عشق و عفت به سر آورديم د ،هر دو -11

  .همديگر از فرق سر تا نوك انگشتان را فرا گرفته بود

ني غيرتمند رشـك مـي بـرد وگوشـه هـاي ملافـه و       زباد هم در بالاي پشته چون  -12

  .جانب خود مي كشيده گيسوان پشت گوش محبوب را تكان مي داد و ب

خت و گـاهي هـم رعـد    اين باد گاهي هم بوي خوش پيوند مارا پراكنـده مـي سـا    -13

  .م را برايم روشن مي كردضوبرقهاي جهنده و زودگذر سرزمين إ

درخشندگي اين لبها، جاهاي بوسيده شده را در تاريكيهاي شديد نيز برايم روشـن   -14

  .مي ساخت

با همه ي اين اوصاف پيمان عفتي بود كه براي وفاداري به آن و اجتناب از مـذمت   -15

  .مان را بسته بودمبا دستهاي خودم اين پي

بلندي تپه كم كم لباسهاي ما را نمايان مي كرد و نسيم سـحرگاهي هـم از ميـان     -16

  .درختان ضال و سلم در حال وزيدن بود

من هم با غافل بودن يار طلوع صبح را از او پنهان مي كردم تا اينكه پرنـده اي بـر    -17

  .بلنداي كوهي لب به آواز گشود
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ي را كه در وراي عيـب و كـرم چيـزي جـز عفـت و پـاكي خـود        برخاستم، تا لباس -18

  .نگرفته بود را تكان دهم

در حاليكه تصميم وداع و خداحافظي ميان ما قطعي شده بـود دسـتي مـرا لمـس      -19

  .نمود كه با انگشتاني كشيده وحنايي اشاره مي كرد

ه به دسـت  آن را باعسل بسيار روان چيده شد) شيريني و لذت( برلبم بوسه زد كه -20

  .دختران عوض نمي كردم

سپس روانه شديم درحاليكه ظاهر ما شك برانگيز و باطن و درونمان به دور از هـر   -21

  .تهمتي بود

چقدر لذت بخش بود اگر ديـدار ديگـري در شـنزار پـيش مـي آمـد يـا اينكـه در          -22

  .كنارخانه ي محبوب از نزديك مي ايستادم و نظاره مي كرد

وسه اي خنك از دهانت كه خنكي اش از دهانم برحرارت دلم اثر چه خوش است ب -23

  .مي كرد

اين بوسه همچون يك بدهي برگردن توست كه اگر انجامش دهي جانم زنده كـرده  -24

  .عادل برم ياي و اگر خودداري كني شكايت به داور

بخل مي ورزد و حـال  بر من در شگفتم از كسي كه حتي به بخشيدن آب دهانش  -25

  .من از ميان مردمان در راه او خون خود بخشيده امآنكه 

حتي روزگار وشبها هـم بـه فريـاد مـن نرسـيد و مـرا        ) قبيله يار( بعد از رفتن آنان -26

  .مي گريستم» ذي سلم« ياري نكرد بجز شبهايي كه در
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ود تـازه  بجز ياد و خاطره ي ايام گذشته هيچ خاطره اي را براي خدلم در اين مدت  -27

  .نكرد

بعد از رفتن آنان ديگر هيچ جايگزيني را برايم نخواهيد كه دلم به كسي جـز آنهـا    -28

  .رضايت نمي دهد

  »ليلة السفح«  بررسي غزل نقد و

د كـه از مشـهورترين غزليـات حجـازي رضـي      سـي بيان كرديم اين قصيده همانطور كه 

وزگار فرصـتي  بمشمار مي رود شرح حكايت شبانه عاشقانه و عارفانه محبوبي است كه ر

را پيش آورده كه دلدادگان دلسوخته خلـوتي كـرده و مرهمـي بـردل سـوخته خـويش       

  .گذارند

اين داستان داراي چنان سبكي دلنشين است كه با نـوعي آهنـگ يكنواخـت جـادويي      

در حقيقت اين غزل شاهكار تلفيق سبك جاهلي و عصر عباسي اسـت كـه    ؛همراه است

ورتهاي هـر دو دوره را در خـود جمـع كـرده و نهايـت      تمامي انواع آهنگها و شكل و ص ـ

  :درچنين شكل زيبايي جلوه گر شده است اين ترانه از سه بخش عمده تشكيل مي شود

  : بخش اول 

در بخش اول ترانه شاعر بر ايام گذشته حسرت مي خورد مخصوصاً دوراني كه بـر مـراد   

ل برآرد و تمام خواسته هـا  دل رسيده بود ولي از شدت عفت و پاكدامتي نتوانست كام د

  .و آرزوهايش ناكام ماند

  :بخش دوم
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است كه ظاهري فريبنـده و شـك برانگيـز ولـي بـاطني      ) ليله السفح( حكايت دامنه كوه

  .كاملاً پاك و عفيف دارد

  :بخش سوم

به اشكال گوناگوني  بيان شوق و اشتياق شاعر به محبوب و معشوقه است كه اين قسمت

اظهار مي دارد هرچندكه معشوق به دادن آب دهانش نيز بخل مـي  فا و اخلاص خودرا و

 ،شريف در اين تقسيم بندي و با ايجاد ارتباط فكري و عقلي ميان الفاظ و مفـاهيم . ورزد

گرايشي كاملاً عباسي به خود گرفته هرچند كـه آهنـگ و الفـاظ آهنگـين مطلـع غـزل       

الفاظ عاشقانه و  لياً رؤيايي دارد وزل آهنگي واقعكه غبا اين . ظاهر و غالبي قديمي دارد

 ،بـديع  نعتاستفاده از ص در عين حالن حاكي از اسلوب جاهلي است آعبارتهاي متين 

ن شك شاعر در آفرينش واين غزل را به يك غزل عباسي تبديل كرده است بدي چهره 

 ي لهجـه سح ادبيات دوره عباروي استادي تمام داشته و حتي توانسته با زجو بدوي حجا

 »عذري مكتب«نوعي تلطيف نمايد و همانطور كه اشاره شد يك شاعر ه جاهلي را ب ي

اخلاص به معشوق اسـت و زنـدگي درحقيقـت عشـقي     و است كه عشق برايش فقط وفا 

  .عبارتي محبوب محور زندگيسته است كه درمحبوب خلاصه مي شود و ب

يش آورده بـود كـه   رضي رئيس كاروان حج عراق بود وهمين كار فرصـتي را بـرايش پ ـ   

ي حق را جلوه كند و در پس پرده چهـره ي پيرايـه   يزيبائيهاي آهوان بشري برايش زيبا

يان  عرب را مشاهده نمايد و لذا همين كار او را وادشت كه در نهايت خـود شـكار   وماهر

و بـه   ودتير چشمان سياه شود و در پي آهوان زيباروي و به قصد شكار تا حـرم پـيش ر  

ر فرصتي پيش مي آمد در حرم نيز به صـيد شـكار خـود مـي پرداخـت      قول خودش اگ
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هرچند كه بدعت باشد و شايد اين طرز تفكر او از آنجا ناشي شده كـه محـروم شـدن از    

عشق كمتر از شكستن حرمت حرم نيست وحتي حرمت حرم حق هم مانع عشق الهـي  

  . دنوا به عشق صياد دلها جمع مي شجنمي شود زيرا كه آهوان هم در اين

  
بظَ وةٍي من ظباء نسِإلا ةٌلَعاط  
   

 ـاله و مصِالخَ ينَب ينَالع فوقستَتَ     مِضَ
  

   ةٌحسـان  يـت الب نـاء فها بِو أنَّلَ
  

 ـ يدالص عتدابتَ و اهتُدصلَ   ـ يف  مِرَالح   
  

 و از آنجا كه شاعر خود اسوه دينداري و تقوي و پرهيزگاري است و شخصي خودسـاخته 

ور مـي  پرخداي بنده و است لذا خلوتهاي عاشقانه او به شبهاي رازونياز و خلوتهاي بنده 

ماند كه هرچند حجابي ميان چشم عاشق و چهره دلرباي محبـوب نيسـت ولـي محفـل     

انسي است سرشار از مهر ومحبت، وفا و اخلاص، محبت و پاكي و شايد بتوان گفت كـه  

بطلات آن است با وجـود  كه ملموسات هم از م اين ديدارها چون ساعتهاي صيامي است

جام عشـق و عفـت را   اين راه تهمت رامي بندد و دراين راستا از فرط شور و اشتياق 

  .وفا سرمي كشد و از سرزنش پيرمغيلان غم به دل ندارد» مي« و بهم آميخته

  
 ـ ينِجيعتنا ضَبِ ـ يف   ـ يوبثَ هوي و 
ــيتُ   قــــــــــــــــــــ
   

  وقُنا الشَّفُّلُي عٍرن فَم ـ ا    مِدلـي قَ
  

و ــا ينَب ــةٌ ن ــا بِعتُبايعفَّ ــه يدي  
  

  علي الوبِ فاء ـالرَّ هـا و    مِملـذَّ ل يع
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واحساسات شاعر بقدري اسـت كـه بـا روح خـلاق خـود بـه        لتأثير محيط صحرا برخيا 

هسـتند  » أضـم «نوعي مديون واديه تمامي صحرا جان مي بخشد و گويا تمام شاعران ب

عطـر دلآگـين    تقت از آن مي وزد و هميشه مشام شاعران سرمسكه بوي معرفت وحقي

سرزمين أضم بوده اند و هميشه چراغي چون درخت سرزمين طوبي موسي را راهنمـاي  

مشـعل  و از جانب اين سرزمين بوده و بـراي رهجويـان عشـق حقيقـي روشـني بخـش       

  .هدايت بوده است

        نا الطّبِ يشيأحياناً يب ةًنَآوِ و     نَيئُضيرقُا الب جتازاًم  لي عمِضَا    

يري نيـز بـوده   ص ـمشعل روشني بخش تاريكي هاي زندگي بو» اضم« كه حتي سرزمين

  .است

   وهبالرّ تيح ن متلقاء كاظةٍم    و أومض رقُالب لمالظََّ يفاء ممِضَن ا   

نج و دردهاي آن را بـا  و رشده ند عشق ما چون خود اسير كم رضي شاعر عاشق و عارف

بـي احسـاس و      تمام وجود حس كرده با نگرشي عاطفي و عقلي درپاسخ به ملامتگران

وجودي آنها چيزي جـز خـاك پـرزآب نبـوده و     ي سرزنشگران بي دردي كه خميرمايه 

  :در بيت زير چنين مي نالدلذا ون حيات در آن نبوده عجخبري از م

   مِلُ لامالم عتسطَن اا و وياله قِذُ     هتَملام يهدالم مِلائل ولُأقُ      

ان نمي دانند كه حق نبلكه به اعتقاد وي اي» فراتي« كه تو قدر آب چه داني كه در كنار

ي سرزنش شما را به ديده منت مي خرم ولي اگـر شايسـته   ! آب چيست؟ اي بي خبران

  . يد آنگاه مرا ملامت كنيدعشق ومحبت هستيد آن را بچشيد و اگر توان ايستادن داشت
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رضي با اين بيان افرادي را كه بويي از عشق نبرده اند را به چالش وامـي دارد كـه شـما    

شـريان   نازديـدگاه او عشـق تنهـا خـو    . هم عاشق شويد و آنگاه عاشقان را ملامت كنيد

زندگي است كه بي عشـق زنـدگي بـي معناسـت در تـوان شـاعري او همـين بـس كـه          

به تنهايي بدعت درشعر وشاعري است كه اين نـوآوري   »در حرم او بدعت شكار«بيت

ساخته و پرداخته قريحه خـلاق اوسـت كـه وي را متمـايز از ديگـران سـاخته و حتـي        

اشعارش را آراسته به فنون مختلف بديع نموده است كه از آن جمله اسـتفاده از حسـن   

  :مي توان نام برد   زير را است كه از بهترين مصداق آن بيتتضمين  فن انتخاب الفاظ و

 ـ نم رتدقَ      ـلا رهـا بِ قبلا ي و

رٍذَح   

  يذي الَّلَع نام ييلن لَع مِنَم اَلَ و   

سيد در برخي ابيات اين قصيده از فن تشـخيص و جـان بخشـي بـه اشـيا و مطابقـه و        

ه اثبات استعاره نيز استفاده نموده و بلاغت خود را دربه تصويركشيدن حكايت محبوب ب

  .رسانده است

  
 ـ ينِجيعتنا ضَبِ  ـ يف   ـوبثَ ي هوي 
تُوقي  
  

  ـ وقُا الشَنَفُّلُي  ـم   ـ ا رعٍن فَ   مِدلـي قَ
  

وأمسالرّ تـ يح    نـا بذجايري تُالغَكَ
  

  يالـرَّ  ولَضُفُ ثيبِي الكَلَعط ـلاَاو  مِم  
  

نـا الطّ بِ يشي أحيانـاً  يـب ـآوِ و    ةًنَ
  

  نَضيئُيرقُا الب اًزجتـا م لـي  عـا    مِضَ
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شريف در همه حال شريف بوده و حالتها و شرايط مختلفي چون خلوت شبانه كوهسـار  

هم تأثيري بروي نگذاشته و از معدود اشخاصي است كه عقل را بر هواي نفـس تـرجيح   

  .مي دهد و احساس و عاطفه هم در پيشگاه عقل و خردورزي او رنگ مي بازد

   مِرَالكَو بِيالغَ راءو فافالع يرُغَ    هقَلَّعتَ ما رداًب ضنفُأَ متقُفَ       

رضي چيز ديگري است كه حتي در برابـر بخـل خفـت آميـز      ،و در ميان شاعران عاشق

محبوب از بخشيدن جان هم شرمنده است كه اگر چيزي با ارزش تر از آن بود قطعـاً در  

نمي شناسد هـر چنـد            رضي در را ه عشق پاكش سراز پا. راه معشوق مي بخشيد

ي كه در رسيدن به عشق زميني روزگار هم ساز ناسازگاري با او زده و چيزي جز گريـه  

ت ولـي  س ـيـار ا ي هرچند كه دل شكسـته  . همدم او نبوده و نيست» ذي سلم« شبهاي

رضايت نمي دهد و تنها دلخوشي او ياد ايـام گذشـته و    »نريدي يار«دلش به كسي جز

  .و به يادماندني آن دوران استخاطرات شيرين 

  
جِعبت ان بملٍخ ـع   ـقَيربِ ينّ ته  
  

  ـقََ و  ذَد بـ لت   ـد نـامِ ألاَ ونَد هلَ يم   
  

فَماساعالَّ يتنيليال ب عـد يـنَ بم ه  
  

ــتكَلا بإِ   ــلَ ي ــا بِ ــا لين ــ يذي مِلَس   
  

ااستَلَوجـ د   ـ يؤادفُ مـانِ الزَّ يف 
ــ    ويهــــــــــــــــــ

  

ــلاذَإِ   ــ رتكَ وي أهيــام ــنَ    مِدا القُ
  

ــ نَّبطلُــلاتَ لبــدالَألاَ ي بعــدهم   
  

ــ   ــقَ نَّأفَ ــلاي يلبِ ــرضَ    مِهرِي بِغيَ
  

  »بية البانظ يا«  غزلي  برگزيده
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است كـه  » بية البانظ يا« يكي ديگر از ترانه هاي مشهور حجازي سيد ترانه ي معروف 

ده كـه تـاريخ نظـم آن مـاه محـرم      ثبت ش» ك و ما أحلاكما امرّ« در ديوان به نام غزل

جـده بيتـي    ياست اين غزل ه تجازياح» ملحقات«است كه در حقيقت از .هـ 395سال 

  .نيز از شهرت جهاني برخوردار است

» ذي سـلم « روي سخن در اين غزل با آهوي زيباروي مرغزار سرزمين معروف عاشقان 

يافت كـه سـراغ محبـوب    است كه دروادي حجاز واقع شده و كمتر دلداده اي مي توان 

اين غزال ماه روي حجازي كه رضي را با تيـر نگاههـايش   . خود را از اين سرزمين نگيرد

شكار كرده كه از رنج تيرهاي عشق او رضي حتي در عراق هم آرام و قراري ندارد و لـذا  

هرگاه كه نسيم سرزمين يار مي وزد او با تمام وجود عطر و بوي يار را احساس مي كند 

رضي در اين غزل از ويژگيهاي شخصي ايـن غـزال هـم سـخن     . مست آن مي شودو سر

گفته و بيان مي دارد كه اين آهو نيز همانند ساير آهوان در عمل به وعده هايش سـهل  

هـم مـرهم اسـت و در    و هـم درد   ،اين آهو براي قلب سوخته رضي. انگار و بدقول است

گويد جـايي كـه هـم دل و هـم     سخن مي  »خيف«و شبهاي  »مني«ادامه از سرزمين 

مـا  ... يكجا جمع مي شوند وچه ديدني است اين صحنه هـا  دلدار هم شاكي و هم مشكو

نيز در اينجا فقط چند بيتي از اين غزل را همراه ترجمه ي آن جهت آشنايي بيشتر مي 

  :آوريم

  »و ما أحلاك كمرّما اَ«  

  
 ـ تَ البانِ ةَيبيا ظَ خَ يرعـي فـمائ  له    ِلهيـن  ك اليـالقَ أنَّ وم     رعـاك م بل
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ــاءاَ ــدع لم ــذولٌم كن ــارِل ب    هبِش

  
  لَ ويس ـي  رويك إلا ميالبـاك  يعدم   

  
هـت لَب  ـ يـاحِ ن رِنا م   ـرائ ورِالغَ ةٌح  
  

  بــد ــادالرُّ ع ــا بِرَع ق ــرَفناه ياك   
  

سهم  أصـاب و  ـ راميـه   ـ يذبِ مٍلَس   
  

  اان بِمـلَ راقِلع   ـاَد قَ بعدت م رمـاك   
  

وعد لينَعيك يندع  فَمـا و ـ يـت     هبِ
  

 ـ    ـ ربيا قُ  ـت عبذَماكَ    ينـاك ع يينَ
  

كَححاظُت لك يمِرّال يما ف ن محٍلَم   
  

  ياللِّ ومضـلُ الفَ كـانَ فَ قاء يلحـاك ل   
  

 ـطَ نَّاَكَ  ـ كرفَ يـ وم    نـا رُبِخي زعِالجِ
  

 ـ سـماء ن اَم نكوي عما طَبِ      تلاكقَ
  

 ـقَل عـيم النَّ نتاَ  ـ و يلب العـ ذاب    هلَ
  

   حـلاك مـا اَ  و يلبقَ يف  كرَّمما اَفَ  
  

يندع رلَ وقٍشَ لُسائ هـا  رُذكُاََ سـت  
  

  1هــا فــاكغتُلَّد بقَــلَ قيــبالرَّ ولاَلَــ  
   

يـت و  نتـو ته  اي آهوي علفزارهاي بلندي كه در مرغزار دل به چرا آمده اي امـروز بـر  «

  .شده است) عشقت( مبارك باد كه دل چراگاه

در پيش تو آب به همه تشنگان و جويندگانش بذل و بخشـش مـي شـود و حـال آنكـه      

  .سيراب نمي كند  مديدگانسرشك عطش تو را چيزي جز 

بعد از خواب بوي خوش تو را بـراي مـا آورد كـه آن    ) سرزمين يار( بادهاي سرزمين غور

  .شناختيمتو خوش نسيم را از روي بوي 
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اي آنكـه در  عـراق    .من خورد كه پرتاب كننده اش مقيم ذي سـلم اسـت  قلب تيري به 

  .هستي و سكونت داري چقدر شكارت را از خود دور كرده اي

چشمانت وعده اي به من داده بودند كه تو به آن عمل نكردي ولي آنچه را چشـمانم در  

  ).است وصال تو نزديك( ديدگان تو تكذيب مي كرد نزديك است

چشمانت در روز ديدار زيبائي و ظرافتهاي آهوي سفيدي را بـرايم نمايـان سـاخت كـه      

  .است) محبوب( فضل وبهره ي اين كار تا ابد از آن حكايت كننده آن

پس بگو تا بدانم كه چه چيـزي تـو را در    ؛تو همزمان بر اي دل سوخته ام درد ومرهمي

  .دلم تلخ و شيرين ساخته است

ه هاي اشتياق برانگيزي دارم كه فاش نمي كنم ولـي اگـر از نگهبانـان نمـي     من ازتو نام

  ».ترسيدم برايت مي فرستادم تا بخواني

  بررسي مكانهاي سرزمين حجاز در حجازيات : ب

و رنگ و بوي ترانه هاي رضي براي عاشقان و دلدادگان نشاني از صحرا دارد وبا خوانـدن  

گسـترده و   يواننده پـا بـه پـاي شـاعر در صـحرا     اين ترانه ها گويا كه خود خي زمزمه 

وجب به وجب اين سرزمين يادآور عشقهاي پاكي است كه  .پهناي بيابان قدم برمي دارد

گويا دل معشوقه هاي ايـن  . روزگاري چون گياهي در دل كوير جوانه زده و خشكيده اند

 ـ يسرزمين نيز همچون شنزارهاي خشك و طاقت فرسا مجالي براي رو ه هـاي  يـدن جوان

شـهرها و آباديهـاي ايـن     ررحال خواننده با اين اشعار گردشـي د ه عشق نگذاشته اند به

سرزمين مي كند كه به ترتيب نام هر يك از آنها درترانه هاي مختلف آورد شـده كـه از   

مني وخيف، : مشهورترين اين اماكن مي توان به مكانهاي زير اشاره نمود كه عبارتند از

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



 242

ـعيلان، نَو  ور و ديار ربيعهغَ ،ءقايران، والنَّذَع  الشـيح،   تلع و ذاجد و عقيق، س

ــصــلّالمــ، ، وادي الأراكةفح، رامــي و سو ) مكــاني در حجازنزديــك طــائف( زعج

سكـوهي بـين مكـه و مدينـه    ( مأزمـان ) كوهي در عرفات( تهامه، الأجفراألال رات،م(، 

بنقي) نام مكاني نزديك مدينـه ( قباء) همان مزدلفه( معج، ـو  يب، ذَعساء، ألاثل، ع

خمربز ،و) نام مكانهاي ميان حجاز و عراق(ودر...  

رضي با هر يك از مكانهاي مذكور يك ارتباط عاطفي شديدي دارد و گاهي هم يكـي از  

و . اين مكانها را همچون دوست مورد خطاب قرار مي دهد و بـا آن درد ودل مـي نمايـد   

مثـل  . بخش خـاطره اي از دوران گذشـته اسـت    خود براي رضي تداعي ي هريك بنوبه

و  ءو از ميان مكانهاي مذكور نقـا   1كه ديدار محبوب در آنجا برايش اتفاق افتاده »زرود«

  .مصلي ورامه و وادي الاراك جولانگاه غزال سرمست و آهوي رميده ي سيد بوده است

  مضامين وموضوعات غزلهاي حجازي: ج

ن يار همان موضوع غزلها و اشعار عاشقانه ي اوسـت  غالب موضوعات و ترانه هاي سرزمي

و غالب اين ترانه ها داراي موضوع هاي مشتركي هستند كه در سه محور زير مـي تـوان   

  :خلاصه نمود

1( »يا روز جدايي و تأثير آن برزندگي رضي » ينيوم الب  

  گفتگوهاي عاشقانه و خلوتهاي دوستانه ) 2

  رمانه ديدارهاي كاملاً عفيفانه و مح) 3
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بوده دور از چشمان بيدار رقيب ه ديدارهاي رضي با آنكه كاملاً بقول خودش محرماه و ب

ولي در هر يك از ترانه هايش بطور متناوب سخن از عفت و پاكي است با آنكـه شـب را   

در كنار معشوق بوده ولي تمام شب را با  عشق و عفـت بـه سـر آورده و بـا ايـن وجـود       

خواسته هاي قلبي و مراد دل را برنمي آورد و از اين ديدارها چيزي جز فرياد پشـيماني  

وفـا و  و عفـت و پـاكي   و مه اوصاف سخن او در ميـدان عشـق   برايش نمانده است و با ه

  .وفاداري است

  جايگاه حجازيات و تأثير آن بر ادبيات عرب : د

رضي برجا مانـده حجازيـات او در حقيقـت از     در ميان انواع اشعار و غزلياتي كه از سيد

و صـداقت، عفـت وپـاكي و وفـا     . شيرين ترين و جذابترين و رؤيايي ترين اشـعار اوسـت  

ا از وفاداري و سخاوت وجود و الفاظ دقيق و عبارتهاي متين و مفاهيم عالي و كاملاً مبـرّ 

به دور از توصيفهاي نابخردانه ي او باعث شده كـه  و ركيك و اصطلاحات شرم آور  ظالفا

در رديـف   دوره هـاي بعـدي  اين مجموعه در ميـان غزلهـاي دوره اسـلامي و عباسـي و     

اين دسته از اشعار او بخـاطر تجلـي رنـگ و بـوي     . قرار گيردبهترين اشعار ادبيات عرب 

و دارابـودن مزيتهـاي ادبـي دوره ي    ) بيابانگردان عرب(صحرا و زندگي بي پيرايه بدوي  

عاشق و عارف، پير و جوان، غزلهاي رضـي را  . عباسي از محبوبيت خاصي برخوردار است

كـه جانـا سـخن از    :مي گويدمي پندارند گويا كه رضي سخن از دل آنان       سخن دل
  

  بتِنا ضجَيعينِ في ثَوبي هوي و تُقي
   

    
  يلُفُّنَا الشَّوقُ مـن فَـرعٍ إلِـي قَـدمِ    

   
  و بيننَاعفَّــــةٌ بايعتُهــــا بيِــــدي 

  
  علَي الوفـاء بِهـا و الرَّعـي للـذَّممِ      
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حجازيات رضي نمايشگاهي از معارف انساني است كـه موضـوعاتي   .مي  گوئي      دل ما

همچون عشق و وفا، عفت و پاكدامني، شرم و حيا، عشق واحد، يار ديرين و امثال آن را 

  .به نمايش مي گذارد

مي تـوان يافـت   دي شاعري را نفَحجازيات از چنان جايگاهي برخوردار است كه بقول ص

در او تأثير نگذاشته و به مقابله و معارضه آن نپرداختـه باشـد     »يبة البانظيا « كه غزل

يـا  « غـزل » يبة البـان ظ«   حتي شاعران اندلس راهم تحت تإثير گذاشته بود و علاوه بر

مـردم آن سـامان   . هم در ميان آنان با تخميس و تضمين ردوبدل مـي شـد  »ليلة السفح

عار شده بودند كه گويا كلام سحرگونه رضي آنان را هم مسـحور خـويش   مبهوت اين اش

  .ساخته بود

نقد بزرگان قديم هم شگفتي و اعجاب آنها را برانگيخته بود ي حجازياتت رضي در بوته 

 ـد« كه افرادي چون ابن أبي الحديد در مقدمه ي شرح نهج البلاغـه و بـاخزري در    ةمي

  .شوده اندلب به ستايش اين اشعار گ »صرالقَ

ابتكارات ونوآوريهاي مفهومي و مضـموني و اسـلوب زيبـا و آهنگـين ومتـين و گـزينش       

قرار داده و چنـان اسـت    شاهكارهاي ادبيات عربحجازيات رضي را از  ،كلمات خوب

كه رضي هيچيك از سخنهاي گذشتگان را تكرار نمي كند و لـذا معـاني ظريـف و زيبـا     

و بايـد گفـت كـه رضـي در حجازيـات،       .جريان اسـت دائماً از چشمه سار معرفت او در 

همچون ابونواس در خمريات شهرت جهاني يافته و هيچ كس رضي را بجـز حجازيـات و   

رضي با آوردن مضامين نو و وارد سـاختن آنهـا   . نهج البلاغه به چيز ديگري نمي شناسد

نـو در   احياگر ادبيات متعهد و مبتكـر سـبكي  در غزل شرم آور دوره عباسي در حقيقت 
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ابتكار رضـي بخـاطر آميخـتن عشـق     . غزل و نماينده حقيقي غزل سرايان اسلامي است

مجازي با حب ا لهي در پرتو زهد و تقوي و عفـت و پاكـدامني اسـت كـه صـحنه هـاي       

جذاب و به يادماندني ماهرويان حجازي را در كنار خانه ي محبوب به تصوير مـي كشـد   

به اقيانوس بي كران عشـق الهـي پيونـد مـي زنـد و      و با اين كار جويبار عشق زميني را 

  .عشق بي معناي بشري را با قراردادن در مسير عشق خدايي معنا و مفهوم مي بخشد

رضي با ترسيم آهوان حرم مي خواهد اين مفهوم را برساند كه از كعبه ي دل تـا كعبـه    

صاحب  ي معشوق راهي نيست و اينكه هردو حريم خداست پس حرمت حرم نگهدار كه

  .است »يار ديرين« خانه
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  فصل ششم

  

  

  

  هجويات 

با اينكه كمتر شاعري وجود دارد كه زبان به بدگويي نگشوده باشد و يا اينكه بـه تحقيـر   

دشمنان نپرداخته باشد ولي دراين ميان شاعري وجود دارد كه بخـاطر شـرافت ذاتـي و    

ده و گزنـده نشـده   ي دروني هرگز آلوده ي سخنان زشت و ركيـك و هجوهـاي زنن ـ  اتقو

علاوه بر آن شايد شاعري باشد كه بخاطر حفظ موقعيـت و شخصـيت خـانوادگي    . است

دست به اين كار زده باشد شاعر ما از اين جمله اشخاص است كه جز در مـوارد انـدكي   

  .ن نمي پردازدآبه 

شايد شاعر به دليل حلم و بردباري صبر و شكيبايي خدادادي از بيان زشتي هاي آنـان   

خود اجازه نمي دهد كه به كسي هتك حرمـت نمايـد يـا اينكـه     ه فرو بندد و هرگز ب مد

هـم دارد   ير هجـو گشاعراني است كه ااز جمله  يآبروي كسي را بريزد ولي شاعرما رض

شود با همه اين اوصاف رضـي اسـلوب منحصـر     ولي از معيار و اصول اخلاقي خارج نمي

عيبها و نواقص شخصـي را مطـرح    ،و بدگوييبفردي در هجو دارد او بجاي هتك حرمت 

د گـرد مي سازد كه آشكار شدن آنها خودبخود مانع دست اندازيها وخيره سريهايش مي 

و اين كار باعث مي شود كه مردم به شخصيت واقعي آن فرد پي ببرند كه همـين مـانع   

ايز پيشرفت و مايه خجلت او د رجامعه مي شود ودر حديث آمده است از جمله موارد ج
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بودن هجو اين است كه سبب شود كه فرد از مسـائل نكوهيـده اي كـه دارد بپرهيـزد و     

نيـز اسـتفاده كـرده    شيوه ديگران نيز متوجه ن شوند وبه نظر مي رسد كه رضي از اين 

رضي در هجوهايش هيچگاه از معايب ظاهري و جسمي فرد سـخن نمـي گويـد و    . است

و  ريحه دارشـدن احساسـات اشـخاص شـود    سازد كه موجب ج يا مواردي را مطرح نمي

خاص اعمال ورفتار فرد را برملا مي سازد كه موجب تنفر و انزجار مردم از  يبلكه با روش

او شود در حقيقت رضي با اين شيوه ازمبتكران و نوآوران در زمينه ي هجو بشـما رمـي   

اصـلاح   رود پس مي توان ادعا كرد كه هجوهاي او نصيحتي به افراد هجو شده اسـت تـا  

  . شوند و خود را اصلاح كنند

  :موضوعات و مضامين هجوهاي رضي: الف

همانطور كه بيان كرديم موضوع  هجوهاي رضي بيشتر مربوط بـه خصوصـيات اخلاقـي    

افراد و گاهي هم به موضوعات سياسي منحصر مي شـود و لـذا مجمـوع هجوهـاي ايـن      

ورد بررسـي اجمـالي قـرار    در دو محور اساسي اخلاقي وسياسـي م ـ  اشاعر پاك سيرت ر

  :خواهيم داد

  هجو اخلاقي  )1

خسيسي مكـر  : برخي از معاني و مفاهيم اخلاقي نظيري هجوهاي اخلاقي رضي در باره 

و فريب، جهل و ناداني، پستي و حقارت است كه دربيشتر قطعات و ابيـات هجـو بطـور    

  .مكرر تكرار مي نمايد

ارت پديده ي كاملاً فراگيري اسـت  از ديدگاه رضي آلودگي به خصلت زشت پستي و حق

خانـه هـا،    كه نه تنها خود شخص به آن آلوده شده اند بلكه همه ي افراد قبيله و حتي 
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و حتي انس گرفته اند و آنقدر  بودهحيوانات و سگهاي آنها نيز با اين بدبختي گريبانگير 

  .اند كه پستي و حقارت را عيب نمي دانند رفتهدر اين ورطه فرو 

سـرد و آتشـدانهاي خـاموش سـخن     هاي رضمن هجوهاي اخلاقي افراد از اجاق رضي د 

نهـا را مطـرح مـي    آمي گويد و براي مثال لباسهاي آشپزان و خانه هاي خالي ازميهمان 

سازد و بر اين باور است كه اگـر نيازمنـدي بـه درخانـه ي آنهـا بـرود نااميـد و مـأيوس         

  .برخواهد گشت
  
ــم ــرانن دواقــ ــهِيــ    ةٌرَّم قــ
  

    
ــو ــاهيهِ ربالُسـ ــي مطـ   1ضأبـ
   

دربـاره ي  » .اجاقهايشان سرد وخاموش و شلوار آشپزهايشان سفيد وبدون چرك اسـت «

هيجـده بيتـي اش دربـاره     يـه ي آشكار و برملاساختن خصوصيات زشت افـراد د ر هجو 

خود به نام مهجو )جچنين مي گويد) بند:  
  
يــاق ــوو ينبعـ ــ هـ   بذنالمـ
   

    
ــلَ ــار لَّد ذَقَ ــا ج كج ــدي    2بن

  

بخـاطر  ( جنـدب همسـايه ات   يبا اينكه خودش گناهكار است مرا  مجازات مي كنـد ا «

  ».پست و زبون شده است) داشتن همسايه اي چون تو

  

  هجو سياسي  -2

                                                 
 1/580ديوان رضي  -1

  2/37همان منبع  -5
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اين دسته از هجويات نيز همچون نوع پيشين داراي هجويه هاي مستقل نيست و بيشتر 

سوگنامه هاي مربوط به حضرت سيدالشهداء عليه السلام مي اين هجويه ها را در داخل 

سيد در اين بخش خلفاي بني اميه و زمامـداران سـتمگر آن را مخاطـب    . توان پيدا كرد

. قرارداده و از ظلم و ستم هايي كه بر علويان و شيعيان كـرده بودنـد سـخن مـي گويـد     

مـي كنـد كـه بـا رفتـار         درضي از اينان به  انحراف از مسير اصلي دين مبين اسلام يا

ظالمانه چهره ي واقعي و هدايتگرانه ي دين را واژگون معرفي كردند با بدسـت گـرفتن   

زمام حكومت خلافت مسلمين را به سـلطنت و پادشـاهي مـوروثي تبـديل و بـا اعمـال       

  . نابخردانه ارزش و منزلت خلافت را از بين بردند
  
ــوِزت محصــباَ ةَلافَــالخ نَّإِ ةًي  

  

    
ـع  ها بِعبِن شـب  ياضـ ها و  سها واد  
  

 ـها عرَنابِت مسمطَ  ـماُ وجلُ ةٍي  
   

ــزُتَ   ــابو ذن ــي أعوم عهئ ــادال   1 ه
  

جام بلورين روشنگري دين مبين را شكستند و با اين اعمال و رفتار، قلب نازنين پيـامبر  

نقـدر پـيش   آ بيـتش در دشمني با مكتـب پيـامبر و اهـل    . را به درد آوردند) ص(رحمت

و سـرآمد اوليـاي الهـي حضـرت      خـدا  ولـي رفتند كه به سـاحت مقـدس بزرگتـرين    

                                                 
   1/362ديوان رضي  -6

  .خاطر سفيد و سياهي اش از مردم دور و منزوي شده استخلافت ب« 

منابر خلافت را كهنه و فرسوده كرده اند و سگهاي بني اميه حتي بر ) با بالا و پائين رفتن( گورخران بني اميه 

نيز خطاب به بني ) ع(ابا عبداالله الحسين» رب ساعد لقاعد« و در سوگنامه ي ».چوبهاي منابر خلافت نيز مي جهند

  : ميه چنين مي گويدا

   ��#�,&- �. /ّ&"# �  789ش �45 $� ا$��  3�12      أا0 $
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عليه السلام تـوهين كردنـد و سـب و دشـنام او را در      اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب

  .ها واجب و لازم كردند همنابر و خطب

مطهـربن       از ديگر هجويات سياسي رضي ابياتي است كه در پاسخ بـه دهـان كجـي    

سروده كه در ضـمن ايـن دو   ) ع(ت معصوميناداالله وزير عضدالدوله در اهانت به حضرعب

  1.پست و زبون و عاجر و ناتوان معرفي مي نمايد ،قصيده او را فردي ترسو

  :نمونه هايي از هجويات رضي: ب

با توجه به اينكه اكثر اين هجويات در ضمن قصايد رثائيه بكار رفته وبـه جهـت بررسـي    

در اينجا از تكرار آنها خودداري مي كنيم و براي تكميل مطلب در اينجا فقط اين قصايد 

به ذكر برخي از اين ابيات به همراه نـام قصـيده ي مـذكور مـي پـردازيم تاخواننـده ي       

  .محترم در صورت نياز به آن مراجعه فرمايد

  قصيده اول كه در حدود هيجده بيت كامل سروده شده كه با اين مطلع آغاز  -1

 :ودمي ش

يعاقينب و هو ذالمنلَّد ذَقَلَ     ب جارك يا جند2 ب  

  :قصيده ي دوم كه از سيزده بيت تشكيل شده كه مطلع آن بيت زير است -2

ــي اللهُاَ ــم معلَ ــ ييل ن ع

كُنابِجم   

  و تَلَ وناهيت يل رِّالبِ يف طَاللُّو3 ف  

                                                 
   299 -1/298همان منبع  -7

 2/37ديوان رضي  -8

 1/158همان منبع  -9
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خبيث و پست سروده كـه داراي هشـت   كه در هجو مردي بدذات و را قصيده سوم -3

  :بيت است

 ـاَ هرَالـد  لَّعلَ  نـك ي ممضَ

  ربا غَ

  اَ والاُ يقوي فورِم ي1ًلباقَ داً و  

قصيده چهارم كه در مذمت خواننده و آوازخواني سروده و در حدود هفت بيـت و بـا    -4

  .مطلع زير مي باشد

ورَموع بِ يلتَ    مانَّاَكَ لامِالسسليمه فيما يمض و2داع  

پنج بيت كامل آن را در هجو و سرزنش گروهـي پسـت و حقيـر بـا      ،قصيده پنجم -5

  .اين مطلع سروده است

 يــرٍخَبِ يأتأن تَــ ي االلهُأبــ

  جي رتَتُفَ

   3هاولُصمنا اُمد ذَقَ ئامٍل عورُفُ  

يـه  در آن آمـده   ام قصـايدي كـه نمونـه هـاي هجو    تمالبته همانطور كه اشاره شد بيان 

كاري است كه خارج از حدود و توان اين رساله است و لـذا مـا عـلاوه بـر ذكـر مـوارد و       

قصايد مذكور فقط به ذكر محل برخي ديگراز اين نوع هجويات بسنده مي كنيم كـه در  

  .صورت نياز به آن مراجعه شود

                                                 
  1/664همان منبع  -10

  2/256همان منبع  -11

  2/352همان منبع  -12
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ــد  ــوان جل ، 404ص  1، ج 580ص  1، ج580ص  1، ج240ص  2، ج  203ص  1دي

،  400ص  1، ج 186ص  1، ج 528ص  1، ج  253ص  2، ج  279-278صص 2 ج

  ... و  352ص  2، ج  404ص  1ج 
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  فصل هفتم

  

  

  

  پند و اندرز ها و حكمتها 

  نماي كلي حكمتهاي رضي) الف

رضي با آنكه شاعري توانا و ستايشگري چيره دست ونوحه گري سوخته دل است و لـي  

نشمندان بزرگ اسلامي است كه در تفسير قرآن كريم در عين حال دانشمندي از تبار دا

او كه گوهرشناس اقيانوس بي كـران  . و علم حديث و تأليف كتب ديني دستي توانا دارد

 گرانبهـاي آن كتـاب ارزشـمند    است صدفي را شكار كـرده كـه در  ) ع(معرفت اهل بيت

و دانش است و است او كه سراسر زندگي گرانمايه اش سرشار از تجربه  »نهج البلاغه«

الحكمـة  ( ش، مولاي متقيان بـه رهميشه در جامه ي عمل پوشاندن به فرموده ي سرو

ه تاز بوده نمي تواند آثارش خالي از حكمت و پند و انـدرز  پيشگام يكّ ....)ة المؤمنضالّ

  .باشد

و لذا در هر جاي آثار مكتوب و منظوم سيد حكيم كـه نظـر كنيـد ردپـاي انديشـه ي       

جلوه گر مي شـود و سـخنان حكيمانـه اش بـراي رهجويـان و طالبـان        حكمت گراي او

حقيقت و معرفت پرتوافشااني مي كند و تأثير نافذي بر قلب خوانندگان  مي گذارد كـه  

  .دارد) ع(همين اثر گذاري هم نشاني از حكمتهاي جدش اميرمؤمنان
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 ـ »سخنان حكمت آميـز « رويكرد رضي در گردآوري نهج البلاغه به موضوع عنـوان   هب

شرايط بخصوصي را در زنـدگي او  ) ع(بخشي از ميراث ادبي و عقلي ماندگار حضرت علي

پديد آورد كه پرداختن نظري و عملي بـه مقولـه ي حكمـت از جملـه ي برنامـه هـاي       

و لذا با بررسي شخصيت او كاملاً بـه ايـن   . مراقبه ي ادبي و عرفاني او محسوب مي شود

و در حقيقت پند و انـدرزهاي   »همان تراود كه در اوست از كوزه«نكته پي مي بريم كه 

اوصرف تراوش قلمي نيست بلكه حاصل زندگي و عصاره ي حيات علمي و ادبـي اوسـت   

  .كه در قالب سخنان موزون، تقديم جويندگان معرفت مي گردد

ن اخلـص الله اربعـين   م« حكمتهاي رضي در حقيقت چشمه ساري است كه ازحديث 

ت گرفته و لذا چشمه هاي حكمت از قلبش بر زبانش جـاري شـده كـه    نشأ »....صباحاً 

بخاطر اتصال به منبع معرفت حقيقي تشنگان وادي معرفت و  جويندگان حقيقـت را در  

  .ول ساليان متمادي سيراب و بهره مند ساخته استط

حـه  در بوستان ادبيات رضي هر گلي از قصايد و غزليات او را كه ببوئيم مشام ما را با راي

ي دلنشين و عطر روح افزاي حكمتهايش سرمست مي كند و كمتـر قصـيده اي را مـي    

  .توان يافت كه اثري از حكمت حكيمانه ي او نباشد

حتي ستايشگريهايش نيز تهي از ثروت حكمت نيست و اوج سخنان حكمت آميز رضي  

نان مخصوصاً مقدمه و ابيـات پايـاني سـوگنامه كـه سرشـار از سـخ      . در سوگنامه هاست

  .حكيمانه است
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با توجه به اينكه شمارش و شرح و توضيح تمامي اين قصـايد در تـوان رسـاله ي فعلـي     

نيست و مجال ديگري را مي طلبد و به عبارت ديگر شرح و بسط همـه ي ايـن قصـايد    

  .وجود ندارد يامرچنين دراين وجيزه امكان اين  ومستلزم شرح كل ديوان است 

  :رضيي نه نمونه هايي ازسخنان حكيما

ان نمونه به ذكر پاره اي از حكمتهاي سيد مـي پـردازيم كـه در حـد خـود      وعنه و لذا ب

  .شواهد گويايي بر صدق مدعاي ماست

رضي در ضمن مرثيه اي در تسليت به بهاءالدوله بـه مناسـبت درگذشـت فرزنـدش بـا       

  :قصيده اي خطاب به او چنين مي گويد

  1 وباغلُم زاءالع كانَ ولاكلَ     وباًكتُم لهإلا ضاءقَ كانَ     

و در قصيده ي لاميه كه واقعاً پر از سخنان حكمت آميـز و پنـد و انـدرزهاي حكيمانـه     

  :است خطاب به خليفه عباسي الطائع الله به مناسبت درگذشت برادرش چنين مي گويد

          رجِأيع مةٌنَّيتاً ر و ويلُع     و يأسرابِبِ يشف الد2 ليلُغَ وعِم  

2  

آيا مگر گريه و شيون مرده اي را دوباره برمي گرداند و آيا مگـر تشـنگي بـا    «

  ».گريه هاي زياد برطرف مي شود

  :و يا در جاي ديگر در مدح الطائع عباسي چنين مي فرمايد 

    و حما صبلّإِ ونَالأدنَ كا أباعو نَاَ مالٌ لَّذا قَإِ     دت بِب1 حالٌ ك  

                                                 
مشخص ومعلوم شده است و اگر چنانچه قضا و قدر الهي از پيش « :ترجمه بيت 135ص  1ديوان رضي ج  -13

 ».توهم نبودي شايد اين مصيبت نيز برعكس مي شد

 2/191همان منبع  -14
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گر چنانچه مال و ثروت تو هم كـم شـود و شـرايط تغييـر كنـد دوسـتان       و ا«

  ».وخويشان تو نيز افراد دور و غريبه خواهند شد

  :نيز چنين مي گويد» الراح و الراحة« و يا در قصيده ي 

  2 قاحِاللِّ ريبِضَ ربِشُ يف زُّالع و    تي الفَ لُّذُ ةُاحالرّ و احلرّاَ       

مايه ذلت و خواري انسان است و عزت و بزرگواري تنهـا در  آسايش و راحتي «

  »....) يعني كاركردن و ( نوشيدن شير شتر است

همانطور كه اشاره شد ابيات و قطعات مختلفي در زمينه ي پند و اندرز وجـود دارد كـه   

در كل ديوان بطور پراكنده و در داخل قصايد مختلف نهفته است كـه موضـوعات آن در   

ي دوسـتي و  يصـبر و شـكيبا  « :اهيم اخلاقي و انساني زير خلاصه مي گـردد معاني و مف

ا، دشمن و دشمني، مردم و مردمداري، مرگ و نيستي، ندوستان، مال و ثروت و فقر و ف

  .عيوب و زشتي ها و اعتماد به نفس عرض و آبرو،

  نمونه هايي از سخنان حكيمانه رضي : ب

بـه همـراه آدرس محـل آن در ديـوان جهـت       در اينجا برخي از ابيات حيكمانه رضي را

آشنايي بيشتر با اين مقوله براي آشنايي بيشتر خواننده ي محترم مي آورم كه اميدوارم 

  . مفيد واقع شود

  

   2/324ديوان رضي ، : 1نمونه 
      

                                                                                                                                            
  2/125همان منبع  -15

  254همان منبع ص  -16
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رــم تَلَــ أخٍ بلــاُ دهيم  
  

يذالأ ينفـي ع   ـجي و ينّ و لُ
ــه   يمـــــــــــــــ
  

   2/393ديوان رضي : 2نمونه 
  
ماً بِنّظَ ن ساءمن يهواه قَفاره  
   

    
و ــرَّح ــي اع تهضَ ــادل ــتُّ هبع   مهال
   

   1/586همان منبع: 3نمونه 
كَ ويف فُوور رضِالع المالُ و رٌواف     و مموالَالاَ نِزَخن ي ينفنَق م رضِالع   

   1/334همان منبع : 4نمونه

  ــلا مــا كَإِ لا مــالَ و سبت 

   هيلنَبِ

   جدم هلَ ن لامل لامالٌو ناءثَ  

  1/58همان منبع : 5نمونه 

 و ي الغَأرني مثَناً بِطاعرائه     أعداءه المالُو رنٌق غالب   

  2/193همان منبع : 6نمونه 

   ميلُج لاءالبندتي عالفَ برُصفَ     ةٍبرَعبِ زولُي جدلاوا وأمفَ     

   1/262همان منبع : 7ه نمون

       و شَ لِّكُلإِ    رُآخَ يءمأو قَ ميلٌا جبيح   

   2/113همان منبع : 8نمونه 

  ك لالم لي دينِع اسا النّمنَّإِ     طقاس مانٍز دلَع يغبتَاَ   

   2/125همان منبع : 9نمونه 
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 و ما العيرَإلا خَ رض ضوٍع تي الفَ نَم    يصاب قوالُاَ و داةِالع بالُن   

  1/306همان منبع : 10نمونه 

  ـالفَ نالُي  تي مهـرِ ن دـ ه   درقَ

   هفسنَ

  يأتتَ و جالِالرِّ درِلي قَع كايِالمد   

 هي سـرود بتنشايان ذكر است كه رضي بيت حكيمانه ي فوق را در مقابل بيت معروف م

  :است كه مي گويد

       هلِاَ درِلي قَع أتَ زمِالعيت العزائم      تَ ويأت درِلي قَع رامِالك كارِالمم   

ر جاهلي به نام سـمؤل سـروده   عشا ي وبتنكه  اين بيت  رضي در حقيقت به تقليد از م 

لازم به ذكر است كه شعر سمؤل هم د رهمـين قالـب و بـا همـين مضـمون      . شده است

  : است

   و ان هلَ وم يحمضَ فسِي النَّلَل علَفَ    ها يمإِ يسالثَّ سنِلي حناء بيلُس   

در پايان لازم مي دانم كه عرض كنم سخنان حكيمانه ي رضـي بـيش از آن اسـت كـه     

دادن نمـايي از   بتوان با اين مختصرگويي حق آن را ادا كرد و اين كار در حقيقت نشـان 

حـد خـود بـه آن     كاخ با عظمت حكمتهاي رضي اسـت تـا خواهـان و جوينـدگان را در    

  .رهنمون سازد اميد است كه مورد قبول خداوند متعال قرار گيرد
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  »زبدة البحث«
  

  چكيده پايان نامه به زبان عربي
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  :زبدة البحث

عاش الرضي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري و هذا العصر بالنسبة الي العصور 

لف المجالات تحت ظروف السياسية الاديبة المختلفة شاهدت تطورات عديدة في مخت

كما نعلم انّ هذا العصر مع وجود التطورات و التحولات في مجال السياسة و . المتغيرة

الثقافة أنجب كثيرا من الادباء و الشعراء الكبار و كان من هولاء صاحبنا الشريف الرضي 

  .العلومو كان عصر الازدهار و عصر التقدم في علوم الادبي و غير هامن ) ره(

في ضوء هذا البحث حاولنا ان نتعرّف علي هذه الشخصية الفذّة و لذلك قدمنا بعض 

الغرض هو أن نعرف السيد الرضي من خلال ادبه و . المعلومات عن حياة الشريف الرضي

  .ديوانه

الباب الاول يختص بدراستة الاوضاع . هذه الدراسة تنقسم الي بابين مهمين

  .اعية و الثقافية و الادبية في عصر الرضيو الاجتم السياسية

  .و الباب الثاني يختص بدراسة الديوان و نقده

و الجدير بالذكر ان دراسة ادب الرضي في هذا البحث لايشتمل آثاره المنثورة و كيفية 

  ...ترسله في كتبه الفقهية و التفسيرية و 

ة و اسمه و اصله و نسبه و في الباب الاول تكلمّنا بالتفصيل عن حياة الرضي الشخصي

كان السيد . الالقاب و المناصب و الاعمال الاصلاحية و الاجتماعية التي قام بها الرضي

من اسرة عريقة و ينتسب الي اصول المجد و الاباء و لهذا كان يعتّز دائما بنسبه العلوي و 

السيد ابواحمد  و بعد ذلك تحدثنا عن حياة والده. أنهّ ينتمي الي بيت الوحي و النبوة

الاصلاحية و نشاطاته القيمة في الشوون الاجتماعية بين ابناء الامة الاسلامية و زعماءها 
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و تطرّقنا إلي جزئيات حياته من . و بمنزلته عند الخلفاء العباسي و السلاطين البويهي

ني و الاعتقال و المناصب الهامة من النقابة و رئاسة الحجاج و العلويين و مركزه الدي

  .السياسي و تاثيره الكبير في الحكومة العباسية

غزير        فكان واسع الثقافة و. قد تثقّف السيد علي أيدي نخبة من ائمة الفقه و الأدب

  .الأنتاج و انصرف الي التأليف باجتهاد و نشاط بالغ

 تتناول مولفاته مختلف ميادين المعرفة و احتلتّ مكانة بارزة بين مولفات عصره و

  .مصنّفات دهره

  :و منها. و اما مولفاته مع الأسف الشديد ضاع اكثرها و لم يبق منها الا قليلا

  .كتاب مجازات الآثار النبوية -1

  .طبع بالنجف. كتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل -2

  .تلخيص البيان عن مجازات القرآن -3

كان » نهج البلاغه«أن كتاب  ضاع معظم اجزاء هذا الكتاب و يقال. خصائص الائمة -4

  .جزءا من هذا الكتاب

  .كتاب اخبار قضاة بغداد -5

للامام اميرالمومنين علي بن ابيطالب عليه السلام جمعه و رتّبه » نهج البلاغة«كتاب  -6

الشريف علي حسب ذوقه الأدبي، لأنه كان اديبا بارعا و لذلك اهتم من بين مĤثر الامام 

  .بخطبه الادبية

د أتينا علي ذكره بالتفصيل في القسم الفارسي من هذا البحث فليراجع هناك من نحن ق

  .يطلب المزيد
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ديوان كبير في الشعر في اربعة اجزاء جمعه عدة ادباء و خير ممن جمع ديوانه هو ابو  -7

و كل النسخ . م 1889. هـ 1307حكيم الخَبري و طبع في بيروت لاول مرة سنة 

  .س هذه النسخةالمطبوعة تكون علي اسا

كما قلنا هدفنا الاساس في هذا البحث، التعرّف علي ا فكار الشريف و آرائه من خلال 

  .أدبه و دراسة ديوانه

  .»دراسة الديوان و نقده «أو » ادب الرضي«

تحدثنا من قبل عن سيرة الرضي و أطوار حياته و مكانته في عصره الي جانب دوره في 

عصره و دوره من خلال وظائفه و علاقاته الأجتماعية في  سياسة عصره و علاقته بسياسي

اصلاح الامور و تسكين الضغوط و تخميد نيران المنازعات الطائفية بين ابناء الامة 

  .الاسلامية في المدن العراقية

و دور هذا المجمع  »دارالعلم «نظراً الي ثقافة الرضي و انشاء مجمعه العلمي و الادبي 

ن العلماء و الفقهاء و تسريع النهضة الفكرية و الادبية الي جانب في تربية الكبار م

نشاطاته العلمية تستحق بدراسة مستقلة شاملة و لهذا قدمنا الدراسة هذه علي قدر 

الاستطاعة و حاولنا في تقديم صورة واضحة عن آرائه و افكاره بالاستعانة عن أدبه و  

  .ديوانه الكبير

و اعطاء صورة موجزة عن الرضي الشاعر لكي نعرّفه للجيل كان سعينا في هذا الباب ه

الحاضر و القادم حتي تمكّنوا ان تهتدوا بهذه النجوم الزاهرة في ظلمات الحياة و الطرق 

و لذلك اهتممنا بدراسة اغراضه الشعرية بالتعمق في الديوان في . الصعبة المتشعبة

  .اسلوب تحقيقي و تحليلي
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و المناسبات التي انشد قصائده فيها لكي نتعرّف بدقة علي استعرضنا قليلا، الظروف 

فشعره يعطي صورة . شخصية الرضي و مارافقها من احداث و ما أحاط بها من ظروف

  .جلية عن اطوار حياته و نوازع شخصيته و دخيلة نفسه

الفصول الستة لهذا الباب قدمت صورة موجزة للفنون الشعرية التي نظم فيها 

  .و اشتمل عليها الباب الثانيالشريف الرضي 

و اما ترتيب الفصول في هذا الباب تكون علي حسب الحيز الذي تشغله الأغراض في 

  .الديوان

من حيث تعدد القصائد و كثرة الأبيات  لكن تعاظم قدر المدحهناك اغراض مختلفة و 

و الاصدقاء في فيذرف الدموع الحارة علي حلول القضاء علي الاقرباء  الرثاءثم جاء بعده 

  .كمال القدرة و العزة و الاباء

الانتماء الي اسرة النبوة و الأمامة و جعل الرضي يفتخر و يتمَجد بابائه و يذكر امجاده في 

بأغايي ديار « المسمي  الغزليات و الحجازياتو بعد ذلك تقع . قصائده الفخرية

حكمة الرضي المتناثرة في ثم جعلنا بعده الهجاء و يشتمل الفصل الأخير » الحبيب

  ...خلال القصائد الغزلية و الرثائية و 

علي كل حال، شعر الشريف تغنيا بحبه و الامه و في الحقيقة نشيدا من أناشيد الفخر و 

هكذا كان شعره ابدا كلمة حياته و عصارة افكاره و عبارة نفسه و خلجات العزة و 

  .قلبه

صائص الادبية التي تفرّد بها الرضي قبل أن أري من الواجب أن نشير الي بعض الخ

  .نتحدث عن الفصول الستة في الاغراض الشعرية
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لو استعرضنا مسيرة حياته، سيبد و لنا أنه رجل العزة و الأباء فلا نجد في قصيدة أو بيت 

من ديوانه اشارة أو الماما بأنه سأل  او طلب شيئا من ذوي السلطان علي عادة الشعراء 

  .و جائزةمن صلة أ

بينما أمثال هذه الأعمال . كما هو معروف أنه لم يقبل صلة أبيه مكافأة لمديحه مدحه بها

  .مثبتة في سيرة معظم الشعراء البارزين

الرضي الشاعر يحمل نفسا عظيمة لم تتصاغر تصاغر غيره من الشعراء أن يقف بباب 

لم نجد في أخبار حياته أنه و حتي . الخلفاء و الملوك لأن يحصل علي الجزاء و العطاء

قصد خليفة او سلطانا لينال رفده و يحصل علي جائزته؛ حتي أنه رفض بأن يكون شاعرا 

  .»و علاك لا يرضي بأني شاعر«: حيث قال مخاطبا أباه

و اما الرضي فأصبح بهذه الأعمال المجيدة و الفضائل الحميدة رجلا مثاليا بين أصحاب 

لم يؤثر عن الرضي الا العفةّ المطلقة و . ولين الي الاخرينالأدب و قدوة للجميع من الا

و لم يرتكب جرما و لم يقترف مأثماً . احترام النواميس كافة حتي في مجالسه الخاصة

مع أنه كان بأمكانه أن يستلذّ من لذائذ الحياة و لكنه حرّم نفسه صوناً لكرامة النفس و 

و اهل العبث و المجون و لم يصرف شيئا من لم يجالس الخلعاء و الظرفاء . حفظاً لها

شعره في فنون المهازل و المجون و انه لم يصف الخمرة الا في ابيات للإجابة علي أسئلة 

  .حولها

مع أنّ غزل عصر الرضي كان تائها في بيداء الظلمة و الأنحراف و كان جلّ اهتمام 

ا الغرار و لكن طرق بابا و الشعراء توصيف مفاتن جسد المرأة و لكنّ الرضي لم يصف بهذ
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توصيف فضائل المرأه و كرامتها و حقها علي «: فتح عنوانا في هذا المجال هو

  .الشعب

 يمكن أن يبيت مع الحبيبة دون أنأدخل الشريف موضوعا جديدا في الغزل بأنه 

  :كما يقول يتلوث بقاذورة المعصية و انه امتزج الحب و العفة

يلفنّا الشوق من فرعٍ الي         هوي و تقيبتنا ضجيعين في ثوبي    

  قدم

عرف الشريف في عالم الادب و الاوساط الادبية  »نهج البلاغه«بغض النظر عن مكانة 

شهد الرضي في مواسم الحج حاجات بيض حسان وراء الغيب و الكرم و هذه . بحجازياته

حساس فلهذا جرت ينابيع الحب المشاهد الخلاّبة بهر عيون الرضي و تحركّ أوتار قلبه ال

  .من قلبه علي لسانه

فالرضي امتزج الحب بالعرفان الحقيقي عن طريق الحجازيات و يعطي لنا ثورة 

بأنه يمكن أن يصل الي االله عن طريق الحب المادي و اقترح الرضي عقيدة في 

و لم يزل » الحب المحسوس من طرُُق الوصول الي الحب المعقول«الحب بأنّ 

  .»قائد الأمانة«و » رائد العفاف«لرضي في نسيبه و حجازياته ا

  

  :المدح و التهنئه
للمديح نصيب كبير في ديوان الرضي و قد تعاظم قدره في شعره حتّي ليربو علي ثلث 

  .ديوانه و لذلك أسباب طبعا
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مع أن هناك تنافس شديد . فقد كانت صلاته بالخلفاء و الملوك و الوزراء تبرّر مدحهم

ين الملوك و الأمراء في بعد الصيت و خلق العظمة و لكن الرضي كان غنيا عن مدحهم؛ ب

و لم يجد بداً من مدحهم ليملك ودهم من . لولا تلك النزعات و تقلّب الاوضاع السياسية

و ربما جعل الرضي مدائحه سلمّا الي طموحه و . ناحية و يحقّق أهدافه من ناحية اخري

و هو لا يمدح احدا الاّ أن يستحق هو . لسلطان و دريئة من أذاهمآماله عند ذوي ا

  .بالمدح و الثناء

و اما مدائحه و تهانيه قد توزعت بين اسرته و الخلفاء العباسيين و ملوك البويهي و 

  .وزرائهم و أصدقائه و شيوخه

دحية تناول هذا الفصل ممدوحي الرضي و تركيب قصائد الفخر و أبعاده و المعاني الم

المشتملة عليها القصائد من معاني الخلقية كالشجاعة و الكرم و العدل و المنزلة 

  الاجتماعية و الاعمال الاصلاحية و التهنئه بالأعياد و المناسبات و البلاغة  

  .كان مدح الرضي اجلالا و تكريما لا وسيلة من وسائل الكسب: خلاصة القول ..

  

  :الرثاء
فيرثي . و لهفة للأقرباء و الاصدقاء، شعور وجداني، صدق و وفاء و اما مراثي الرضي لوعة

الرضي لا عن تكلّف و لا تصنّع بل هو يذوب عن صميم قلبه من الحزن و الكابة، فيذرف 

دموعا حارة علي الموتي لاسيما في مراثي السيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام 

  ...لما لقي فيها آل المصطفي من الأسر و العطش و  حينما يتذكّر كربلاء بأنّه كرب و بلاء
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قُتل مظلوما و لم ) ع(مراثي الرضي رواية عن واقع قضية كربلاء و لذلك يروي بأن الامام 

و يصور مشاهدا يدمي القلوب، بأنّ الاقنعة سلبت عن وجوه حرم ). ع(يرو غليل الأمام 

  .وا بالبكاءو هم سبايا فتنقّبوا بالأنامل و تشاك) ص(الرسول 

مراثي الرضي ثورة علي كل جبار عنيد و الوعد بالثأر لهولاء الظلمة و لم يقف في هذا 

و يتلّهف دائما لقرب اليوم الذي يخترق فيه . الحد بل ينادي بالانتقام عن بني العباس

و لم يترك المراثي خالية عن الهجاء . الصفوف و في كفهّ صارم مسلول ليثأر ليوم الطّف

حزين مكتئب دائما، فقد يسيل ) ع(الرضي في مراثيه للامام . ذع للاعداء و الخصوماللا

كل سنة في يوم ) ع(دموعه فهو مقروح الكبد يتأوه من الهم، كلما يتذكّر مصرع الأمام 

  .و يتجدد الامه كلّ سنة في شهر الحزن و الحرام. عاشوراء

مصير الانسان و عدم : ي مراثيه عبارة عنو اما أبرز الموضوعات التي تطرّق اليها الرضي ف

جدوي البكاء ثم فجيعة الموت و أثرها، فتأبين الفقيد و تعداد صفاته و فضائله ثم مواساة 

ذويه و تعزيتهم و تحدي الموت و فداء الّراحل و أخيرا استسقاء الجدث علي تقليد 

ره و تماسكه و ترك الرضي في رثاء اُمه كطفل صغير و قد تخلّي عن وقا. الجاهليين

. لعاطفته العنان و كانّه رضي غير الرضي في مفارقته لجميع التماسك و التعزّز و الأباء

يتساءل الرضي من نفسه بلوعة و لهفة بأنهّ من يحميه بعد اليوم و من يموله اذا ضاقت 

  .يده و من يتّقي عنه صرف النوائب بالدعاء فكيف يسلاها

بأنّ صلة الود تعلو علي : تاكيد المعني الواحد فكرة الرضي في مراثيه هو

و لهذا يرثي صديقه الكبير أبا اسحاق الصابي و يشبهه بالطّود الشامخ و  القرابةصلة 

  .بالضياء المنير
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جدير بالذكر أنّ الشريف الرضي لم يكن يلتمس الشهرة من رثاء الرجال المرموقين 

اصدقائه ممن لم يشتغلوا مناصب هامة و البارزين، بل كان يرثي حتّي المغمورين من 

تتجلي الشجاعة في رثائه للاشخاص الذين غضبت عليهم اركان السياسة و انقلب الناس 

كرثائه للطائع العباسي الخليفة (عليهم، بينما الرضي بقي علي وفائه و اخلاصه لهم 

  ).في بغداد المخلوع المغضوب لدي السياسيين و لأبي بكر بن شاهويه زعيم القرامطة

و لأجل هذه العوامل من الحزن الدائم و لرقّته الحزينة و دموعه السائلة في قصائده 

  .»بالنائحة الثكلي«  الرثاثية سماه الأدباء

  :الفخريات
  :عوامل فخره) 1

من خلال ما تقدم يتجلّي الرضي من شعره رجل عزّة و إباء و عزم و مجد ينظر الي اصله 

لعلياء من اكرم فرع و اذا هو نفسه مدعو الي كل كبير عظيم و نفسه و اذا هو في دوحة ا

  .اهل لذلك العظيم

نفس الرضي تحس بالحرب الشديد و ثورة سخط في وجه الزمان و بعض الانام الذين 

 ويعادون الأحرار و يقومون في وجه كلّ عزيز طموح و لذلك كان حزينا في قرارة نفسه 

نهّ لا يستطيع القبول بالظلم، لذلك ينظر الي اعداءه بعين حادة متالّما في اعماق قلبه، با

  .يلتمع فيه الشّرر

  :موضوعات فخره -2
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و كان . السيد الرضي بوصفه أنه شاعر من الشعراء البارزين و اديب من الادباء المرموقين

لكلّ الشعراء جولة في الفخر و ما استطاع الرضي أن يخرج من اطار قواعد الفخر 

  .ليدي و لهذا افتخر بما افتخر هولاء القداميالتق

للفخر وسائل كثيرة، فقد يفتخر المرء بأجداده و آبائه و شجاعته و مكانته بين قومه؛ و قد 

و لو  –مع ملاحظة الديوان . يفتخر بكرمه و بلاغته أو بمجموعة من الفضائل و الخصائص

  .ات كلها في شعر الرضي الفخريسنري أنّ هناك تتردد هذه المعاني و الموضوع –قليلا 

لقد افتخر الرضي بنفسه و آبائه و كثيرا ما يفتخر بحسبه و نسبه و التمجد بĤبائه و يعود 

اً عن جدذلك الي أصله الشريف و الي كون عائلته توارثت المجد جد.  

مكانة هامة و رفيعة في ديوانه و خاصة في » عليهم السلام« بأهل البيتيحتلّ الفخر 

آل ). ع( و الأمام المبين علي بن ابيطالب) ص(النبي النبيل محمد خره بأجداده ف

يفتخر بأنه من آل النبي الذين تقلب الكتاب في  .عنوان فخره و مجده) ع(البيت 

  .أبا وجدا »ابن خير الوري«فهو ) ص(حجورهم و قد ورث المجد من رسول 

خوانها توارثوا المجد و تساموا الي العزّ فاباؤها و ا: يفتخر الرضي بأسرة امه و مكانتها

فلما اجتاز . و اضافة الي ذلك فقد افتخر الرضي بقريش و نزار و بني عدنان. المنيع

  .بالمدائن نظر الي ديوان كسري فافتخر بالاسلام و قوته علي الفُرس

ة، الجود و تولّي النقابة، الفتوة و الشجاعة و البطول: يفتخر الرضي باعماله و أخلاقه منها

  .الكرم، العفةّ و الأمانة

هو يكثر في ديوانه التغنّي بهذه الصفات و الخصائص الجميلة و الفضائل الحميدة و 

  .مكانته العالية بين قومه و ابناء امته
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هكذا نراه عشق الي المجد و المعالي منذ طفولته و يسعي الوصول اليها طيلة حياته 

انه طريق سلكه ممن سبقوه في الفخر؛ و لكن يبالغ افتخر الرضي بشعره كما . الشريف

و كان يقيس نفسه الي البحتري و أبي نواس و . في افتخاره و زهوه بشعره الي حد ما

الفرزدق و الجرير و يري نفسه تارة زهير ابن أبي سلمي و تارة اخري يري انه بزّ بشعره 

  .زهيراً

  :طبيعة فخره -3

ير بالآباء و الامجاد و أنه صاحب طموح و آمال و احلام نجد في فخر الرضي التمجد الكث

لذلك يحققّ بالشعر هذه الطموح و الآمال التي عجز عن تحقيقها في واقع و 

  .الحياة

كما يبدو أن معظم قصائده الفخرية و الحماسية هي من اوائل شعره، فلا يكاد يخلو 

  .صفحة من ديوانه من قصيدة فاخرة او قطعة حماسية

  )مقارنة بينه و بين المتنبي(فخره  قيمة -4

أراد الشريف الرضي أن يقلدّ المتنبي في فخره، فجاراه في نفحته الملحمية و نبضاته 

التوثّبية و ترفّعه عن كل حقير دنيء و انه إن لم يبلغه و لكن وجد في شرف اصله و 

لطيب و لهذا فقد سمو نفسه و مواهبه العالية و مكانته الاجتماعية ما لم يتوفّر لأبي ا

كان فخر الشريف أقرب اتّسع نطاق فخره و ازدحمت معانيه و تنوعت افكاره و من ثم 

  .إلي النفس و أدخل في العقل

  :النسيب و الحجازيات
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. الشريف الرضي في غزله رجل احساس مرهف، ينثر في طريق الحج فلذّ قلبه و كبده

ن و يقطّعه الحسرات و ارسال العبرات الغزل عند الشريف الرضي خفقات فؤاد يروعه البي

كان شعر الرضي في النسيب من أرقّ ما . و كل شيء الا القباحة و القاذورات. و النظرات

قال فيه؛ فقد كان سماحته معروفا عند القدماء بصدق اللوعة و الصبابة و اشعاره في 

 الالهي«الحب التي تجلّي في هذه الصورة »آيات صدق في الحب.  

غزل الرضي بفحش و تهتّك و لم يشبب ببتذّل و اسفاف و لم يتغن بمغاتن الجسد لم يت

إنصرف عن الغزل و العبث و المجون إلي النسيب . أو يصور الجوانب الحسيه من الجمال

السمة الغالبة في نسيبه و حجازياته هو . الممزوج بالفضيله و الشرف و العفاف

  .ةالعفاف و البراءة و العذرية الشديد

  .حجازيات الرضي شديدة الصلة بحياته و مناصبه الدينية و الاجتماعية

  ما هي الحجازيات؟

كان لموسم الحج أياد بيضاء علي الشعر العربي؟ فقد أتاحت الظروف للشاعر المرهف أن 

و في هذه الاسفار تعرّف الشريف في مكة و المدينة علي . يخرج للحج اميراً للحجاج

شهد في تلك المواسم الحاجات الحسان من جنسيات مختلفة  الجمال البدوي، فقد

بأنامل رخصة، » رمي الجمار«يؤدين فريضة الحج و يطفن حول الكعبة و يذهبن إلي 

تلك الأنامل التي داعبت أوتار قلبه الحساس و بعثت النشوة في نفسه فأنشد أعذب 

أغاني ديار «أو  »ياتبالحجاز«الأغاني و لحن أجمل الألحان و دعيت تلك القصائد 

  .لأنها نظمت في تلك المواسم و المناسبات »الحبيب
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هذه الأشعار معرض من معارض الجمال يتغنّي بالعفاف و كثرة التأوه و يمتاز بالوفاء 

  .للحبيبة فلا يرضي القلب بديلا عنها

زلي و أعجب الكثيرون لحجازيات الرضي من القدماء و المتأخرين و أشادوا برقّة شعره الغ

  .عارضوا عدداً من غزلياته أو خمسوها

، فهي قصائد تفرّدت بغرائب حجازيات الشريف الرضي من فرائد الشعر العربي

فهو لا يكرّر ما سبق . الأحاسيس و الشريف في هذه القصائد من فحول الابتكار و الأبداع

زيات كأبي فالرضي في الحجا. اليه الشعراء و انمّا تفجر شاعريته من معان طريفة

  ...نواس في الخمريات و البحتري في الوصفيات و الكميت في الهاشميات و 

رائد «          أن الرضي لأجل عفته و ترفعه عن الأبتذال و المجون جدير بان يسمي 

  .»سيد الشعراء العارفين«و » العفاف

  .أن الشريف شريفو خلاصة القول؛ 

التي روي فيها قصته مع حبيبته في ليلة غرامية و من أشهر حجازياته قصيدته الميمية 

جمع فيه أروع ما في . عفيفة و في اسلوب حافل بالسلاسة و العزوبة و الموسيقي الساحرة

  :قال في مطلعها. البادية و أطيب ما في الحاضرة من أصباغ و صور و الحان

  منَ الديمِ سقي زمانَك هطّالٌ             يا ليلة السفح ألاّ عدت ثانيةً

و لقد تكلمّنا عن موضوعات الغزل عند الرضي و طبيعة الغزل و أبعاده و جمعنا بين 

  .الغزل و الحجازيات لما يتعلق كل واحد منهما بالمرأة

و أشرنا إلي الاماكن الحجازية و ما إليها في شعر الرضي و مكانة الحجازيات و أثرها في 

  .لغزل و مضامينه في اواخر البحثالادب العربي و لم نترك موضوعات ا
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  :الهجاء
لم يشتهر الرضي بالهجاء و لم يكن مكثرا فيه كباقي الفنون، تعفّفا و تصونا لمكانته 

فهو لا يريد أن يمضّغ أعراض خصومه أو يكشف عن الدينية و الأجتماعية، 

  .مخازيهم و مساويهم

فهجاءه للاذع و حاد في . ذا الفنو لو استعرضنا بعض قصائد الهجائيه لوجدناه بارعا في ه

فهو . مخاطبة اللئام و لكنه لم يكن فاحش القول او سليط اللسان كغيره من شعراء الهجاء

يجمع لمن يهجوه المثالب التي تبعده عن طريق العلا، فلا يهتك الأعراض و لا يتعرض 

مال الفرد للمعايب الجسدية التي تجرح الاحاسيس بل يعبر عن نقمته و سخطه حول اع

  .او سلوك جماعة لا يتّفق مع رغبات الرضي

و اما هذا القسم من أشعاره لا يحتلّ حيزاً كبيراً في الديوان، فهي عبارة عن تسع 

مقطوعات صغيرة أو عبارة عن الأبيات المفردة المتداخلة ضمن القصائد الطويلة ذات 

موضوعات الهجاء عند الرضي  الأغراض المتعددة و خاصة في قصائد الفخر و الرثاء و اما

  .الهجاء الخُُلُقي و الهجاء السياسي: تقتصر في موضوعين هامين وهما

اللؤم، البخل، الغدر، الجهل، الذلّ، الحقارة : و اما الهجاء الخلقي يدور حول المعاني التالية

  .و الخسة و قد تتكرر هذه المعاني في معظم ابيات الرضي الهجائية و مقطوعاته

ما الهجاء السياسي يدور حول هجاء بني امية من خلال القصائد التي رثي بها الامام و ا

الحسين عليه السلام و يتعرضّ للجرائم التي ارتكبها العباسيون من الظلم و الاضطهاد 

  .ضد العلويين
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  :الحكمة
ية و الشريف الرضي رجل الدين و صاحب المكانة العالية و الدرجة الرفيعة في الامور الدين

له يد طولي في التصنيف و التأليف في علوم الحديث و التفسير للقرآن الكريم و مع أنه 

فيلسوف ذو فلسفة عالية في مباديء الحياة و الممات، لا يمكن أن يخلو حياته من 

و لذلك نري أن كل ما أثّر عنه في مجال الأدب أصبغ بصبغة الحكمة و . عصارة حكمته

فقد تكثّر الحكم عنده في . ديوان الشريف بكثير من الحكمالموعظة و لهذا يزدحم 

قصيدة واحدة و هناك حكم متناثرة في مقطوعات و أبيات ذات المعاني الحكمية القيمة 

كالأصدقاء، المال، الغني و الفقر، الاعداء، الصبر، الناس، الموت، العرض، العيوب و : العالية

  .الاعتماد علي النفس

كما كان علي كل  .شعر العاطفة و كلمة الوجدانشريف الرضي و هكذا كان شعر ال

و كان اسلوب الرضي في حال شعر النفس الكبيرة التي لم تعرف الاّ الأجواء الرفيعة 

  .شعره مزيجا من بداوة و حضارة

  والسلام. هكذا كان الشاعر الفذّ الذي يستهويك شعره و يعذب في نفسك ذكره 
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